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پیش درآمد 


از دیر jb‏ کتابخانه‌ها به عنوان پایگاه اطلاعاتیء علمی و فرهنگی. از مهمترین عوامل 
ترقی cole‏ و معنوی جوامع و شاخصة توسعه یافتگی به شمار می‌آمده‌اند. در این ميان 
گنجینه‌های نسخه‌های خطی از اهمیتی دو چندان برخوردار بوده و ملتها به وجود 
چنین ذخائر معنوی مباهات می‌کرده‌اند. 

کتابخانة مجلس شورای اسلامی, با داشتن بيش از بيست و دو هزار جلد نسخة خطی 
یکی از ارزشمندترین کتابخانه‌های موجود دنيا است. این کتابخانه در طول حیات 
خویش در كنار نگهداری و تهیه نسخ خطی. تلاشهایی نیز در زمينة تصحیح و احیای 
آنها داشته است. Ll‏ این بار مفتخریم به اطلاع دانشمندان و پژوهندگان برسانیم که با 
تأسیس مرکز پژوهش و آموزش کتابخانة مجلس شورای اسلامی. سعی بر آن داریم تا 
احيا و نشر نسخ خطی را شتاب و غنای بیشتری بخشیم و با تصحیح انتقادی و نشر متون 
بر جای مانده از پیشینیان. بنیادهای رشد و تعالی فرهنگی جامعة خويش را مستحکم. و 
نسل جوان را با فرهنگ و تمدن والای ایران و اسلام. بیش از پیش أشنا سازیم. 

اثر حاضر. حاوی دو Als,‏ مناجات الهیات حضرت Wh al‏ و مانزل من القرآن فی 
Le‏ نگاشتة ابوعبید all‏ محمّد بن عمران مرزبانی -یکی از دستنوشتهای منحصر 
و ارزشمند کتابخانة مجلس شورای اسلامی که توسط خطاط شهیر قرن هفتم هجری. 
جمال الدین یاقوت مستعصمی کتابت شده ‏ است که به کوشش اندیشور گرامی جناب 
آقای على اوجبی تصحیح شده. و اینک به پیشگاه شما خوانندة اندیشمند عرضه 


مىسود 


رئيس کتابخانه» موزه و مرکز اسناد 


مجلس شورای اسلامی 


مه مهو 


معد مه 


تحتل المکتبات باعتبارها مراكز معلوماتية و علمية و ثقافية. BLS.‏ مرموقة فى 
عملية النهوض المادي والمعنوي بالمجتمعات. وتعد بحق من أهم أسباب التنمية في کل 
مجتمع, و في هذا الإطار تحظى المخطوطات بأهمية بالغة؛ A‏ رصيد ثقافى لكل 1 
فى طریقها lal‏ ذری المجد و العظمة حیث تتباهی الشعوب يمل هذا الراك Lago‏ 

تعد مكتبة مجلس الشوری الاسلامي من أكبر المکتبات فی‌العالم بما تحویه من کنوز 
ترائية تتجاوز اثنين و عشرین ألف مخطوطة لم تنحصر نشاطات المكتبة منذ انشائها و 
حتى الیوم على توفیر المخطوطات و الاحتفاظ بها فحسب, بل تعدتها إلى محاولات 
لتحقیق هذه المخطوطات و اپرازها في ثوب قشیب إلى القڑاء الکرام. 

و يسعدنا الیوم أن نعلن للعلماء والباحئین عن تأسیس مركز الدراسات والتدریب 
في مكتبة مجلس الشوری الاسلامي التي نحاول من خلالها نشر أكبر عدد ممکن من هذه 
المخطوطات في آقرب فرصة متاحةء حتّی یتستّی لنا ارساء أسس متینة للنهوض الثقافي 
بمجت‌عنا و pKa af‏ من غلالها تعریف شباب البلاد بتقافتهالاسلامية ات کت 
حضار ته العر dy‏ 

E‏ القاری الكريم! إِنّ هذا الکتاب الذي نضعه بین يديك يشمل رسالتی مناحات 
LEN‏ نزل من القران فی على ad ze)‏ آبو alll aus‏ محمّد بن عمران 
المرزبانى؛ و قدقام بتحقيقه الأستاذ الفاضل على اوجبی؛ و هو خطوة أخرى في تأصيل 
تراثنا التقافی القديم و إيرازه إلى القرّاء الکرام. 


رئيس مكتبة و متحف و مركز الوثائق 
لمجلس الشورى الاإسلامي 


به نام خدایی که یکتاستی 


ز دید دل پاک پیدا ستو 


سخن گفتن از اقيانوس بی‌کرانه معارف و کمالات حقیقت جاودانة تاریخء حضرت 
على ؛ و ترسيم و تبيين ابعاد وجودی چنین شخصیت بی‌نظیری تنها از عھدۂ 
خالق هستی و ذوات مقدّس معصومان برمی ‌آید و بس. با این حالء عشق و Ne‏ به 
اهل BAC‏ که آميختة با جان و دل شيعيان است. هماره آنان را بر آن داشته تا به 
میزان شناخت ناچیز خویش و تا آنجا که قالب تنگ واژه‌ها و عبارات اجازه می دهد 
کام خود و دلدادگان حریم دوست را با شیرینی یاد حضرتش بیامیزند؛ و دیدگان 
شیفتگان‌اش را با ترسيم زیباییهای سحرانگیز معنوی‌اش مفتون سازند؛ و گوشهای 
دلباختگان‌اش را با ترڈم سخنان نغز و دلکش‌اش بنوازند که: 
کلام علی كلام على و ما قاله المرتضی مرتضی 
و مشام ole‏ مشتاقان‌اش را با عطر کمالاتش سرمست سازند. 


1111 مناجات الهيات‎ Cuda 


بدين ترتيب در زمره خادمان علمى حضرتش قرارگیرد. سرانجام توفیق» رفيق شد و 
در اواخر سال كذشته ترجمة كتاب گرانسنگ کشف اليقين علامه de‏ آماده گشت؛ 
و اینک بسیار خرسندم که بار So‏ عنایات باری و توجهات خا حضرت امین 
شامل سال این کمینه گردید و توانستم یکی از مناجاتهای بسیار ارزشمند حضرت را 
که سالها در زوایای کتابخانه‌های نسخ get‏ بود به همراه رسالةٌ منحصر به فرد ما 
نزل من القرآن فی ib‏ به روایت ابوعبید الله محمّد بن عمران مرزبانی و به خط 

به فعلیت رسیدن این مجموعه مرهون تلاشهای عزیزانی چند است که 
یکایکشان را سياس می‌گویم و از حضرت باری توفیقشان را خواهانم: 

- استاد عبد الحسين حائری که دستنوشت منحصر رسالة ما نزل من OLA‏ فی 
Art‏ را معرفی فرمودند. 

- آقای نصیری امینی که تصویر دو نسخة مناجات الهیات را در اختیارم قرار 
دادند. 
محمّد على احمدى ابهرى و مدير محترم مركز پژوهش و آموزش حجّةالاسلام 

۔ دو دوست فاضل: آقایان سيّد مهدى جهرمى و محمود نظرى كه كريمانه 
بازخوانی متن را بر عھدہ گرفتند و در اصلاح كاستيها كوشيدند. 

همكاران پرتلاش واحد فيلموتيك بویژہ آقای پالیزدار. 

و آقای محمود خانی و سرکار خانم اخوان‌فرد که زحمت حروفچینی و 

۳ رجب ۱۳۲۰ 


١‏ مهر۱۳۷۸ 
على اوجبی 


مقدمه مصحح 


همان گونه که ياد شد. این مجموعه شامل دو رساله می‌باشد؛ زین رو مقدّمة ما نیز از 
دو ر بخشر اساسی ا تشکیا يافته است: 
.١‏ مناجات الھیات 


وحه تسميه 


(مناجات الهیات» نامى است که کاتب نکتەسنج و ادیب فرهيخته. خواجه 
عبدالحقٌ سبزواری با اندکی تسامح برگزیده است. گویا متاسبت اين نامگذازی؛ 
تکرار واه «الهی» در فرازهای اين مناجات است. اما در دستنوشت کهن و نیز در 
بحارالأنوار و مصبا حكفعمى از آن با عنوان «مناجات امیرالمومنین» ياد شده است. 
استاد سیّد محمّد مشكوة. پیرامون نام اين مناجات بتفصیل بحث کرده. چنین 

نوشته‌اند: 
«نامی است که کاتب نسخة اوّل. خود روی این مناجات گذاشته و در نسخة دوم 


که کهن تر است. نام آن «مناجات امیرالمومنین» است؛ همچنان كه كفعمى و مجلسی 
هر دو به همین نام آن ر آورده‌اند. «المناجاة الإلهيات» به عربى = هم شباهتی 


ده مناجات الهيات و مانزل من القرآن فی PRE al‏ سی نی A‏ ہے 


ندارد؛ جه «مناجاة» مفرد و «الهیات» جمع است؛ و نیز الھیات جمع الهيه مانند 
طهرانیات و طهرانیه. به معنى مناجاتهای منسوب به اله به معنی خالق يا مطلق 
شیع ریب ايتكه بگوییم ياء آن مشدّد نیست و الهیات جمع الهی 
است؛ و الھی lr,‏ ز دو كلمة مضاف cally)‏ و مضافاليه un‏ ۔یاء متکلم۔ 
است و مضاف و مضاف‌الیه در حکم یک کلمه هستند بویژه وقتی که مضاف‌البه 
ob,‏ متکلّم باشد. از این رو ممکن است «الهی» رآ یک کلمه ینداشته و آن را به الف و 
تاء جمع بسته‌اند؛ و اگر چنین باشد ياء آن مشدّد نخواهد بود. وكلمة متاحات 
بت ی ی سس لئ 
و اسم جنس است كه بر قلیل و کثیر اطلاق می‌شود و به اعتبار اينكه هر فقرة اين 
مناجات که به Ul‏ «الهی» آغاز می‌شود یک متاجات است؛ بنابر این «المناجاة 
الالهیات» یعنی «المناجاة ذو الالهیات» يا «المناجاة التی هی الالهیات.» 
ولی بهتر این است که بگوییم در مرگبات اضافی مانند Ley‏ شمس» برخلاف 
OLS‏ مزجی مانند «بعلبک» هنكام نسبت یک جزء آن را حذف می‌کنند و مثلاً در 
نسبت به «عبد شمس» عبدی و شمسی می‌گویند؛ اینجا هم در نسبت به «الهی» که 
مركب اضافی است. جزء دوم را حذف کرده‌اند و به جای آن ياء مشدّد تسبت 
آورده‌اند؛ و ple‏ این الهیات با oh‏ مشدّد درست است و متاجات الهیّات یعتی 
مناجات منسوب به الهی. 
باز هم ايراد به اينكه مناجات مفرد و صقت جمع است. باقی می‌ماند و پاسخ 
همان است که قبلاگفتیم. اللهمّ مگر اينكه هر گاه منسوبٌ اليه جمع باشد. منسوب را 
جمع بسته باشند؛ یعنی مناجات منسوب به الهی‌ها که فعلاً نظیری برای آن به نظر 
تمن e‏ 
اما از ديد po IS‏ همان گونه که در ميان علما مشهور است. در وجه تسميه 
کوچکٹرین مناسبت کافی است و نیاز به تحلیلهای علمی و مطابقت با قواعد بیانی 
Miss‏ نیست. ply‏ این كرجه استعمال مناجات الهیات بر قراعد صرف و نحو 


عربی منطبق نبوده و به عنواد حالت جمعی لفظ «الهی» به کار نمی رود Ul‏ با 


۱ لمعة النور “Lal;‏ ص NAc‏ 


een ee‏ دوجو nn le‏ مور هی وم oy ah ably‏ مقدمة مصحح 3 یازدہ 


تسامح می‌توان ان را به کار برد؛ و یا لااقل به دلیل اشتمال این مناجات بر مضامین 
مربوط به الهیات آن را مناجات الهیات نامید. 


اهمیّت و ارزش 

مناجات یعنی ارتباط آفریده با آفریننده و صورت با صورتگر, اتصال عالم 
ناسوت با لاهوت. صعود از حضیض مادّیت بر بلندای معنویت. سخن كفتن: عاشق 
با معشوی -عاشقی که سراپا نیاز است و خواهش و عجز و نداری» در برابر معشوقی 
که مالامال ناز است و كمال و زیبایی ‏ حضور در محفل یار مستی و ہی خودی و 
pls,‏ از آنانیت فنا و بقاء هيج شدن و همه جيز شدن. خود ندیدن و او دیدن: 

من به سرجشمه خورشيد نه خود بردم راه 

دره‌ای بودم و عشق تو مر بالا برد 

مناجات. اداب. آثار و فلسفة خاصی دارد. از جملة آداب OF‏ اینکه: کسی که در 
برابر كمال محض و آفرینندۂ هستی قرارمی‌گیرد. بايد از طهارت قلبی و پاکی و 
آرانتگی ظاهری برخوردار باشد؛ و نیز چون مخاطب داعی از تمامی آنچه بوده و 
هست و خواهد ay‏ آگاہ است. بايد با خلوص دعاکند؛ نیز كرجه مناجات زمان و 
مکان خاضی ندارد. اما همان گونه که هر معشوقی زمان و مکان ویه‌ای را 
برمی‌گزیند» در لسان روایات. WIS‏ و زمانهای SLE‏ از شرافت Ze‏ برخوردار 
شدواند. 

و اما آثار و رهاوردهاى دعا: دعا باعث تلطيف و تصفية روح می‌گردد؛ نوعى 
حلاوت معنوى وصفنايذير به همراه دارد. دعا و مناجات مراتب گوناگونی دارد: 
هرجه معرفت داعى نسبت به > تعالى بيشتر و ارتباطش شديداتر باشد. معارف 
عميق ترى به او افاضه می شود و حقايق بيشترى بر او مكشوف می‌گردد. و روشن 


است که چون در یک سوى مناجات» وجرد جامع تمامى كمالاات و حكيم على 


دوازدہ ٦‏ مناجات الهيات و مانزل من القرآن فی Urt‏ سو ام و NEUERE‏ 
وار 


الاطلاق قراردارد. بر تمامی مصالح و شرابط احاطه تام دارد. از این رو اجابت les‏ 
منهومی خاص می يابد که فراتر از درک و توفع عامّه است. 

حکمت و فلسفة ذاتی -درکنار حکمت عرضی مناجات یعنی دستیابی به آثار و 
hehe‏ بر jo ol‏ شاید این ii‏ که اساسا Sle Levy les‏ مطایق 501¿ 
طبیعت آدمی است. آن كاه که شخص در یافتن مصداق حقیقی كمال مطلق کامیاب 
باشد» بی‌اختیار به نجوای با او می پردازد و دوای درد خویش می‌جوید. از جداییها 
شکایت می‌کند و اشتیاق وصال را باز می‌گوید. 

بى شك هر جه شناخت و جهانبینی مناجات‌کننده عمیق‌تر باشد» مناجات وی 
پرشورتر» زیباتر عاشقانه تر و خالصانه‌تر خواهد بود. زین روست که مناجاتهای 
مروی از معصومان ي که خود علل غایی آفرینش, و واسطۂ ميان خلق و خالق» و 
برترین odes‏ انوار ربوبی‌اند -در زمرۂ عمیق‌ترین معارف و زیباترین و پرشورترین 
مناجاتها به شمار می‌آیند. مناجاتهایی كه حقیقتی برتر از کلام مخلوق و فروتر از 
سخن خالقند. مناجات الهیات حضرت امیر یکی از این مناجاتهاست. 

در اهمّیت این مناجات. همین بس كه مرحوم آیت الله مرعشی TT‏ را به «کبریت 

احمر» و «حجر مکرّم» توصیف کرده و از عدم انتشار آن اظهار LEE‏ کرده‌اند: 
۱ «ر آیم الله جل شأنه هی الکبریت لاس و الحجر الك و من المأسوف Fade‏ 
هذه الرسالة الشريفة. و العجالة المنيفة كانت متربّة مبعثرة فی زوایا خزائن الکتب. 
لم تنتشر حتی «Sled‏ 


استاد سيّد محمّد مشکوة نیز در باب اهمّیت و ارزش اين مناجات می‌گوید: 


«پس از صحيفة سجادیه و معدودی ادعیه كه در بسیاری از کتب حدیث به روایات 
صحیحه نقل شده اين مناجات معتبرتر است؛ و حتّی اين مناجات از بیشتر 
دعاهایی که ابن‌باقی و این‌طاووس و مجلسی و شيخ عبّاس قمی در کتب ادعية خود 


۱ لمعة النور و الضیای ص ۶. 


ايراد کردەاند معتبرتر و معتمدتر و خوش مضمون‌تر است؛ و با اطمینان خاطر 
می توانيد ان را به فصد ورود و به عنوان اینکە مستحب است بخوانید و از آن قبیل 
دعاها نيست که بگوییم از باب انقياد. ثواب دارد. بلكه خواندن of‏ از باب اتیان 

مأمورّبه و از باب اطاعت pl‏ مولی ثواب دارد.,! 
اين مناجات افزون بر OP‏ و زیبایی نثر و ارایه‌های ادبی» شامل مضامين عالی 
عرفانی فلسفی و اخلاقی است که هر فیلسوفی را به fob‏ و هر عارف و صاحبدلی 


را به وجد می اورد. 


سند oll‏ 
این مناجات از سوی قطب راوندی و فرزندش با تفاوتهایی چند روایت شده 
است. اما این تغایر تنها از جهت محتوا و الفاظ ثیست. بلکه در il. Lab‏ 
نیز به چشم می خورد. از آنجا که در بحث بعدی, به دنبال بررسی و تحلیل سند اين 
مناجات می‌باشیم که با اعتبار آن ارتباط مستقیم دارد و Le‏ ترجیح آن بر 
روایتهای منقول از علامه مجلسی در بحار و کفعمی در مصباح می‌باشد -بناچار در 

اینجا عين اسناد اين مناجات را نقل می‌کنیم: 

lla‏ ہت پا روات يدو ٹاہ bs‏ مال ۹9 ھی 
توسط خواجه عبدالحق سبزواری کتابت شده است: 

«قال السيّد الامام ضیاءالدین. حجّة الاسلام, آبوالرضاء فضل الله بن علي بن 
خیدالله العستق الرازندی دای الله روشفي: آخرتی التهخذاه الد ا الس سا 
eis ren‏ مسا یی اشن 
البارگرزی؛ قلت و نقلت من نسخته بخطه قال آخبرنی او الحسن عك ين مسحقد 
الخلیدی القاشانی یوم الأحد تاسع شهر رمضان من سنة ثمان و مانین و ثلاثمائة. قال: 


NAO ص‎ ¿Olas .\ 


چهارده ٦‏ مناجات الهیات و مانزل من القرآن فی علاط re‏ و زو 


حدثنى علی بن نصير القطامی يوم الثلثاء غرّة شعبان سنة إحدئ و ثمانین و ثلاثمائة 
قال: حدفتی أحمد بن الجسن بن أحمد بن داود القاشاتی الوتابى بجز جان سنة ثلاث و 
تلائین و BW‏ قال: athe‏ أبى ee‏ بن شيرة الوثابى SAM‏ 
المعروف SVL‏ عن الامام المعصوم المؤيّدِ الموسوم بأبى محمد الحسن بن علي بن 
محمد بن علی بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علىّ بن الحسين بن على بن 
RA‏ عن al‏ عن آبائه عن آمیرالمومنین ا بهذه المناجاة؛ و ذلك بسر من رأئ 
PT‏ رش مقر 

ALLY‏ سند به روايت يسرء بنابر دستنوشت متقدم كه در اواخر قرن ششم 
هجرى كتابت شده است: 

«أخبرنى المولی السیّد. الامام. السعید. حجّة الحقء علخ بن فضل الله الحسنی By‏ 
قال: أخبرنى مولاى و والدى -نوّر الله قبره- قال: أخبرنى علی بن الحسين بن محمد 
ass‏ قال: آخبرنی أبوالحسن علی بن محمّد الخلیدی, قال: آخبرنی الشيخ أبوالحسن Je‏ 
بن نصیر القظام يفك قال: حدثنى أحمد بن الخسن بن آحمد بن داود EN‏ القاشانی 
عن أبيه عن gle‏ بن محمّد بن شيرة القاشانى عن مولانا أبى محمد الحسن بن de‏ بن 
محمد بن Ble‏ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن Be‏ بن الحسين بن علی بن أبى طالب 
-صلوات alll‏ علیهم بش مرق سنة سين و مأتين بهذه المناجاة لأمير المؤعتين E‏ 

نكتة جالب توجه اينكه راویان اين مناجات افزون پر مرويٌ عنه به زمان و محل 
و نحوۂ اخذ روايت خود نيز تصريح کرده‌اند» و اين در كمتر روايتى به جشم 
می خورد و حاکی از دقّت راويان شدّت اهتمام ايشان به اين امر خطير و به مصون 


ماندن آن از هركونه تحريف و تصحيف مى باشد. 


اعتبار و حجيت 
برای اثبات اعتبار و حجّيت اين مناجات: بايد در سه جهت در طول هم بحث 
كرد: 


الف. اعتبار سندی 

ب. چون مناجات الهيات تنها از طریق این دو سند روایت شدہ و به اصطلاح 
خبر واحد است. از این رو پس از اثبات اعتبار سند آن بايد اثبات کرد که خبر dls‏ 
حخت است. 

ج. در پایان بايد دید که اگر سند ضعیف باشد و نتوان به خبر واحد عمل کرد تا 


جه میزان می توان به اين مناجات تمشک کرد و از مضامین ارزشمند آن بهره جست. 


الف. اعتبار سندی 

مجموعه راویانی که در سند اين مناجات وجود دارند» عبارتند از: 

.١‏ ابوالحسن على بن محمّد بن شیره: این شيخ جلیل القدر از مشایخ ثقه و از 
اصحاب امام هادی و امام عسکری ليه به شمار می‌آید. نجاشی در GUS‏ رجالی 
خویش؛ وی را فقیهی فاضل دانسته که احادیث بسیاری را روایت کرده است؛ و 
شيخ در فهرست بر ثقه بودنش تصریح نموده است. 

٢‏ ابومحمّد احمد بن حسن بن احمد بن glo‏ کاشانی وثابی: وثّابی مأخوذ از نام 
hd‏ یحیی بن وتاب -قاری بزرگ Yee a‏ فقت می‌باشد. 
ابومحمّد درکاشان سکنا داشته و اندکی يس از سال ۳۲۵ ه. ق درگذشته. در برخى 
از نوشته‌های رجالی, بر ثقه بودنش تصریح شده است. افزون بر اينكه او از مشایخ 
اجازه است. و شماری همین ویژگی را در توئیق کافی می‌دانند. خصوصاً که علامه 
راوندی نیز از او روایت نموده است. 

٣‏ ابوجعفر علیع بن نصير قطامیع: درگذشته به سال PAY‏ ه. ق. از عالمان بزرگ 
کرده‌اند. 

۴ ابوالحسن vole‏ بن محمد کاشانی خلیدی: درگذشته به سال ۳۸۹ ه.ق. 


شانزده ٦مناجات‏ الهيات و مانزل من القرآن فی علی عا ...۰۰۰۰۰۰۰۰ 


e‏ مورب به اید ا باد از خراق OLA‏ اسيك وی تب همرت راربا Sh‏ قدو 
از مشایخ روایی و از راویان ثقه به شمار می آيد. 

۵ ابومحمّد rele‏ بن حسن بن محمد بن احمد کاشانی بارکرزی: حدودا در سال 
۵ھ ق درگذشته است. واڑۂ بارکرزی مشتق از پارکرز» بارکرس, بارکرسف. 
بارکرسب و یا باریکرس یکی از روستاهای نزدیک کاشان, محل شهادت ابوالحسن 
على بن ابی جعفر محمد EL‏ زیارتگاه وی می‌باشد. 

۶ دهخدا ابوالحسن على بن نجیب الدین یحیی بن عبداللّه بن محمّد بن بحیی 
راوتدی:درگلاشته به سال:۳۳۰۰ مق از e‏ عبدالله تفا ريس 
روستای راوند بوده» به Ol pie‏ «دهخدا» مشتهر شده. و بعدها این لقب به نسلهای 
يس از وى نیز سرايت كرده ¿sn‏ در هر صورت» دهخدا نیز از مشایخ روایبی و 
مناجات الهيات بنابر دستنوشت Ale‏ در بخش بعدى بتفصيل بيرامون شرح حال 

برای اثبات اعتبار سند مناجات: دو شيوه را می توان دز پیش كرفت 


A‏ خوشبختانه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی که در ple‏ رجال و حدیث‌پژوهی تسلطی AL‏ داشتند. به 
درخواست استاد فخرالدين نصیری امينى رساله‌ای گرانسنگ موسوم به لمعة الضیاء و اللور در بیان اهمّیت 
و اثبات حجیت مناجات الهیات نگاشته‌اند که هر محققی را از تحقیق مجدّد بر روى سند اين مناجات بی‌نیاز 


کرده و خود سندی بر اعتبار این سند است؛ و نگارنده در نگارش مقذمه از آن بسیار بهره برده است. 


.١‏ نخست آنکه ديدكاههاى علمای رجال را پیرامون تک تک راويان یادشدہ نقل 
کردہ و از طریق توثيق آنها پی به اعتبار سند ببریم» که از حوصلۂ اين مقال خارج 
است. 

۲. همان گونه كه در بخش بعد خواهيم گفت. راوى اصلى اين مناجات ‏ يعنى 
علامه فضل N‏ راوندی - خود از مشایخ» بزرگان حديث و از راويان عادل امامى و 
مورد استناد و اعتماد تمامى علماست؛ و حديث يزوهان شيعه اجماع دارند که او از 
غير ثقه روايت نمی‌کند. يس می توان به طور قطع نتيجه كرفت كه تمامى طبقات 
راويان اين مناجات همگی ثقه و مورد اطمیناناند. 


ابوالرضا فضل Dl‏ راوندی, راوى اصلى مناجات 
عالم» فقيه. قاضی» خطیب. جدلی و اديب شهير, متولّد ۴۸۳ ھ. ق که نسبتش 
به جند واسطه به امام حسن مجتبی لي منتهى می‌شود. از مشايخ اجازه و راويان 
ثقه» معاصر با بزرگانی چون: طبرسی. ابوالشتوح رازی» سمعانى و قطب‌الدین 
راوندی؛ اسلاف وی همه از علمای برجسته و فرزندان و نوادگانش از اندیشمندان 
نے گی جهان اسلام بوده‌اند. 
صاحبان کتب تراجم» وی را به علم. فضل و تقوا ستوده‌اند: 
-عمادالدین اصفهانی مشهور به عماد کاتب -درگذشته به سال ۵۹۷ ه.ق در 
کتاب خريدة القصر': 
«الشريف النسب, المنیف الأدبء الكريم السلف. القديم الشرف. العالم الكامل. 
المفضّل الفاضل, قبلة القبول. و عقلة العقول, ذو 4A‏ و الجمال و البديهة و 


الار تجال, الرائق اللفظ, الرائع الوعظ, متقن علوم الشرع فى الأصل و الفرع. 
الحَسّن الخط و الحظّ. السعید الجدٌ, السدید الجد. له تصانیف كثيرة فی الفنون و 


.۶۷ ۶۸ خر يدة القصر: ج٣ ص‎ .١ 


هجده (J‏ مناجات الهیات و مانزل من القرآن فی عل الا مت ضر تا تسس تن سس ہی 


العیون, واعظ قد رٌزق قبول الخلق, و فاضل اوتی سعة فى الرزق, مقلى الكتابة. 
LON glo‏ عمیدی الاعتماد فی الرسائل. صاحبی الصحبة فى الرسائل JAY‏ 
الفضائل... الناس یقصدونه و یترددون إليه و يستفيدون مند.» 

_ علامه شيخ منتجب الدین در الفهرست ' ذیل حرف فاء: 


عصرہ له تصائیف.» 


علامه ہے عبدالرحیم مشهور به ابن‌اخوه: 


فاسأل به البطحاء ثم الحطیم 
عن صئصئى المجد و بيت صميم 
يشاء والفضل لدیه عظيم 
ومن نداہ بالجزيل العميم 
آرسل بسالمطوی فسعل الس 
من نروة افضی الیها mre‏ 
إلا اصطناع الالمسعی الكريم 
یره لته اضعی نيم 


sy شید‎ JE 
o Si راوند فان‎ ae سل‎ 
GU وغل اکن قاضال تنس‎ 
الله نويه من‎ jos ذلک‎ 
سنسه اب عد ودادی كما‎ J 
فجاد بالاحسان من نظمه‎ 
یی ود‎ E لكا انتطوی‎ 
¿Aa os كيان‎ 
o ١ کا‎ 
ينطق قبل الخبر مرآه عن‎ 
قدره‎ RE و ان يکن‎ 
الژضا يا بالرضا منک لی‎ bk 
عن هفوة‎ Sila el هذا و‎ 
فاقنع بما استیسر من مخلص‎ 
عجالة من خاطر برقه‎ 


ar o? الفهرست.‎ 5 


ee 
شددت مےتاحاً إلیک الحزيم‎ ed A 
و‎ WER ER شرا شتا تا شا حل‎ 
سے‎ en بها مئة‎ gals فاعذر و‎ 


-سیّد علیخان ¿ue‏ -درگذشته به سال ۱۱۲۰ ه. ق در الدرجات الرفيعة فى 
طبقات الشيعة :١‏ 
«علامة زمانه. و عميد أقرانه. جمع إلى e‏ النسب JUS‏ الفضل و الحسب, و کان 
استاذ A‏ عصره. و رئيس علماء دهره. له تصانيف تشهد بفضله و أدبه. و جمع بين 
موروث الجد و مکتسبد...» 
- علامه شيخ محمّد على سهوری در öde‏ الخلف فی عدّة السلف ": 
من il‏ المقتصدة الفرقةالمهديّة الموحّدة 
السيّد الم لامة الإمام ذوالشرفین المقتدی المقدام 
شيخ المحققین شمس الشرف ‏ نجم العلی نجل علی الصفى 
البدر ذو ضوء الشهاب الشاقب گنز المعالی ضاخت السغاقت 
مفخر راوند الشریف السیلقی مجد الکرام ذو المکارم التقى 
A A AS goose‏ 
os‏ لم ¿La‏ نو الیدی کی انين اتاج 
-ميرزا حسين طبرسی نوری ۔درگذشته به سال ۳۲۰ ه. ق در خاتمۂ مستدرک 
الوسائل " 
«هو من المشایخ العظام التی تنتهی کثیر من آسانید الاجازات الیه؛ و هو تلمیذ 
الشیخ ابی Che‏ بن شيخ AU‏ و يروى عن جماعة كثيرة من سدنة الدین و حملة 


.١‏ الدرجات الر dei‏ فی طبقات ¿dell‏ ص ۷ھ 
۳ مستدرك الرسائل؛ ج 89 ص AVY‏ 


بيست 0 مناجات الهیات و مانزل من القرآن فی er ML‏ 


el 
میرزا محمد باقر موسری خوانساری ۔درگذشته به سال ۱۳۱۳ ه. ق در‎ - 
۰" زوضات الات‎ 
أجلة السادات و أعاظم مشایخ الاجازات. و أفاضل المتحيّلين‎ dhe «هو من‎ 
ہہ سس ات‎ 
به سال ۱۳۵۹ ه . ق در الفوائد الرضوية:‎ adiós لم = عباس قمی‎ 
و محتده» و مصدر الفضل‎ ee el 


Ic yes 


_ علامه سید محسن | مين در آعیان الشيعة ۳ 
« کان ob‏ للا asi 202٤7‏ شاعراً ls,‏ 3 آولاده و اا و أسباظة كلهم 
— مدزس تبريزى در ريحانة "VI‏ 
«سيّدى است جلیل: عالم بلیغ» فريد دهر» و ie‏ عصر. حاوى فضل موروثى و 
مکتسب؛ جامع جلالت نسب و شرافت حسب. از مشایخ اجازه...» 
عمده‌ترین مشایخ روایی او عبارتند از: ابن اخوه بغدادی شیبانی» ابوعبدالله 
غضایری, ابوعلی حسن فرزند شيخ الطائفه ابر جعفر طوسی. ابوالحسین محمّد بن 
وی سم و و ی ان ای 


۱. روضات الجنات. ج ۵ X rr0 y?‏ القوائد الرضو ror y? dy‏ 
٣‏ أعيان الشيعة: ج ۸ ص FA‏ ۴ ريحانة الدب ج ۴ ص A‏ 


شاگردان بسیاری نیز تربيت کرده که از او روایت کرده‌اند از جمله: شيخ منتجب 
الدين» ابن‌شهرآشوب ابوالفضل محمّد بن حسن والد خراجه نصیرالدین طوسی. 
بیشتر اشتهارش در روایت و ادبیات است. از این رو عمدۂ آثار بر جای مانده از 
وى در این دو حوزه است: «أدعية الس الأربعون حديثاً يا سنة الأربعین. ضوء 
الشهاب فى شرح الشهاب» قصص الا نبیای الکافی (تفسیر قرآن) يا تفسیر الراوندی یا 
الكامل» ترجمة العلوی EU‏ الرضوی. الموجز الکافی فى علم العروض و القوافی 
نظم العروض للقلب المروض. النوادر, الحماسة ذات الحواشی, دیوان Vs‏ 
از Aloo‏ اشعار اوست: 
«بنی الزهراء نکم N‏ 70ص اا 
ارات الجسوة وكيد سی رانک سا رانك لد فى 
بريد ليطفىء النور a‏ و يأبى الله الا أن یتته»" 
ودروصف حضرت على بن باقر ا: 
توسّلت led‏ بالفتی ابن الفتى الذى 
توطن هذا المشهد الطاهر الطهرا 
عنيت ابن بنت المصطفى و ¿oy‏ 
آخا الصادق ابن الباقر السیّد dl‏ 
sn‏ اویته و نصرته 
و عرفته من بعد تضييعه Bo‏ | 


تلوح على عشر كما لاحت الشعری 


5 ر۔ک: أعيان الشيعة؛ ج «A‏ ص ۱۴۰۸ ريحانة \o y? Y Y‏ و معجم رجال الحدیث. ج OY‏ ص ۳۳۹ 


.۶۴ دیوان الراوندی» ص‎ ٢ 


بيست و دو مناجات الهيات و مانزل من القرآن فى عل ا Re E‏ 


من الجنّة الزهراء طیب به نهرا 
و gre clam‏ حاز وصف جهنم 

و جنة عدن إذ حوى الطيب و الحرًا 
تعم و رباط كلما رفقة غدت 

Jod‏ عن حافاته نزلت آخری 

هوت فثوت تحکی الجنان U‏ جهرا 
قدا ارا فک اد ره 

عن الأهل و الآولاد يصدفنا قهرا 
ومامثلى فيه سوی قول شاعر 
Ws‏ على WAG)‏ ثلاثة 

Let yo led! اع‎ cabs 
و مسستع مسولانا بأرغد عيشة‎ 

A‏ ا 

آثار غير منظوم وی نيز سرشار از فصاحت y‏ بلاغت است که متن زیر نمونه‌ای از 


- 


انهاست: 


3 ديوان الراوندی: ص AN‏ 


«الحمد all‏ الملک الدیّان, الصمد المتّان, المبتدیء بالاحسان قبل خلقه الإنسان. 
eal‏ ام يول و لاال ار SEV‏ الأزمية و الاحرال عق cia le‏ 
الاموره يعم خائتة الأعين و ماتخفی الضدور: آحمده Bao‏ تن عرفه OF‏ نعمده؛ و 
رنہ قبل أن عبده, و آشهد أن لا إله الا الله وعدم لا شریک له alge‏ خلص من 
Jail‏ آدیمها. و سلم من JEAN‏ صمیمها. و al‏ عبده 
المصطفی. و رسوله المجتیی, آرسله و الناس متسکعون فی تيه الضلالة متختطون 
فصلی الله عليه و علی طیبی عترته. و طاهری آسرته.» ۱ 
او به سال ۵۶۳ ه.ق يا ۵۷۰ ه. ق درکاشان درگذشت و پیکر مطهّرش در همان 
شهر در بارگاه خانوادگی در پنجه شا نزدیک مسجد جامع قدیم دفن شد. 
با توجه به آنچه گذشت. جای هیچ تردیدی در وثاقت چنین شخصیت 
وثاقت وی می‌گوید: 
کثیری از وی روایت کرده‌اند. UT‏ می‌توان در وثافت چنین شخصیتی تردید کرد که 
بزرگان روایت و حاملان اخبار بر او اعتماد wiles SF‏ افرادی چون: ابن شهراضوب: 
شيخ منتجب الدین. gr‏ صاحبان کتابهای روايي وسائل الشیعة 
بحارالأنوارء الوافی» الشفاء العوالم نور الشقلین. مشکوة الانوار: الجامع» 
مستدرک الوافی و.... 
چگونه می تواند سخن از واقت و جلالت وی بگوید. کسی که از مفاخر علویان به 
عر الدین على بن فضل الله راوندی 
فقیه اديب و محدّث نامی سدۂ ششم هجری. مشهور به حجّةالاسلام که Sou,‏ 


۳۴ - ۲۵ لمعة الضیاء و اللور: صص‎ ٢ Yo دیوان الراوندی ص‎ .١ 


بيست و چهار 0 مناجات الهيات و مانزل من القرآن فی عل الا 7 0ت" 


علوم يدررا به ارث برده» و همچون وی در معارف دينى بویژہ فقه» ادبیات حديث 
و تفسیر به مدارج بالایی رسیده بود. 
سيّد علیخان مدنی دربارۂ وی می نویسد: 
gan‏ شبل ذلك الأسد. و سالک نهجد الأسد و العلم أبن العلم. و من یشابه أبه فما 
ظلم. ہی سو Lol ia‏ شاعراً ا 
الأسماع و شتّف. ونظم و نشر. 7 
در تذكرة | لمتبخرین نيز چنیر ta sal‏ 
«السید الامام عرّالدين بن السيّد الامام ضیاء الدین أبى الرضا فضل الله الحسنی 
الراوندی فقیه. فاضلء نقه...»۲ 
ری آثار گرانبهایی به يادكار گذارده که از آن جمله است: تفسیر ناتمامی موسوم 
به تفسیر عرّالدین. الرسائل إلى المسائل» غنية المستغنی و متية المتمتى» مزن الحزن 
: غمام الغموم. نثر اللئالى لفخر المعالى. مجمع اللطائف و منبع الظرائف. الطراز 
الم هپ فی إبراز المذ هب و العضسیب التسیب Tal‏ 
مدرسة Lele‏ معروف و کم‌نظیری نیز در كنار مقبرۂ يدر بزرگوارش در کاشان 
ساخته است. سرانجام در سال ۵۸٩‏ ه. ق bog‏ پادشاه خوارزمشاهی به شهادت 
رسيد و بيكر مطهّرش در تهران -در باركاهى كه اينك مشهور به امام زاده يحيى 
است - مدفون شد و زیارتگاہ عاشقان اهل بيت گردید. 


ب. حجیت خبر Joly‏ 
گفتیم كه مناجات الهيات. خبرى واحد است؛ يعنى خبرى است که به der‏ تواتر 
نرسیده. از سوی دیگر قراینی نیز ضمیمه آن نیست تا موجب علم گردد. ple‏ این 


۱ ر.ک: الدرجات ابرفيعة فی طبقات inet‏ سن ۸۱۱ 

.۱۵۵ ر۔ک: تذكرة المتبخرین: > ۲ به نقل از معجم رجال الحدیث. ج ۳ ص‎ A 

* ر.كى: ريحائة الأدب: - Y‏ ۱ لمعة الضیاء و النور: ۱۰-۲۱ و > رجال الحديث. AY‏ 
۵۔ 


یک خبر واحد o‏ است. در علم Spel‏ به طور مفصّل پیرامون حجّيت و عدم 
حجيت چنین خبری بحث شده است. بیشینه علمای اصولی معتقدند که دلیل 
قطعی داریم که خبر واحد ثقه كرجه چیزی جز ظنٌ و OLS‏ را به همراه ندارده حجّت 
است؛ و برای اثبات gles!‏ خويش به چهار [Js‏ تمشک کرده‌اند: 

۱. آیات: رت a, 2 Ars‏ بر حجّيت خبر 
A‏ 
a Bere‏ خبری برای شما آورد. جستجو 
us‏ تا با گروهی از روی نادانی برخورد نكنيد و بر کردۂ خویش پشیمان نشوید.؛ 


4g ےہ‎ 


| oe o + 


مفهوم al‏ این است که: اگر آورندۂ خبر» فاسق نبود بلکه عادل بود. دیگر نيازى به 
تحقیق و بررسی نیست. و می توان به خبر وی اعتماد و استناد کرد. به دیگر سخن: 
از آنجا که مردم معمولاً به خبر واحد عمل می‌کنند -چه اگر جنين نبود. دیگر معنی 
نداشت که از عمل به خبر فاسق نهی شود در واقع حق تعالی در اين آیه. درصدد 
آن است که بفهماند نباید به هر خبری عمل کرد. بنابر اینء اگر فاسقی خبری آورد. 
نباید بدون تأمّل و بررسی به آن عمل کرد بلکه بايد تحقیق کرد که مبادا مرتکب 
کاری غیرعاقلانه شد. زیرا آنچه از فاسق انتظار می رود این است که در خبرش 
صادق نباشد. از اینجا می‌توان دریافت که اگر عادلی خبری آورد. چون جز راستی و 
راستگویی انتظار دیگری از او نمی رود نیازی به جستجو و بررسی نبوده و توان 
به خبرش عمل کرد. 

Y‏ روایات: بی (RS‏ برای اثبات حجّيت خبر واحد ظنی» نمی توان از خبر واحد 
ظنی استفاده کرد. جه اين چیزی جز دور نیست. پس بايد به سراغ خبری متواتر و یا 
فرینه‌ای قطعی گشت. با بررسی اخبار موجود. به مجموعه‌ای از روایات 
برمی خوریم که متواتر معنوی‌اند؛ یعنی اگرچه در لفظ متفاوتند. اما در یک معنی 


.۶/ حجرات‎ .١ 


بيست و شش 07 مناجات الهيات و مانزل من القرآن فى عل 9 88 شإ 


مشترکند و Ol‏ حجّيت خبر واحدى است كه راوى OT‏ ثقه باشد. شيخ حر عاملی در 
وسائل الشيعة ۔کتاب القضاء و شيخ انصارى در الرسائل بتفصيل پيرامون این 
روايات سخن راندهاند. روايات ياد شده چندگونه‌اند از جمله: 

.١‏ برخى در باب تعارض دو دليل و مرجحات وارد شدهاند. بديهى است که اگر 
خبر واحد ثقه» حجّت نبود. ديكر نوبت به تعارض آن با دليل دیگر و بحث از 
مرجحات نمی رسید. 

٢‏ روایاتی که دلالت بر لزوم مراجعه به راویان ثقه وعلما دارند. مانند حدیث 
شریف: «و Ul‏ الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا؛ فإنّهم حجّتی علیکم و آنا 
حجّة اللّه علیهم.» 

۳ روایاتی که به نقل و کتابت و نشر احاديث ترغیب کرده‌اند. مانند حدیث 
نبوی: «من حفظ على al‏ آربعین حدیثاء بعثه Dl‏ يوم القيامة فقيهاً عالماً.» 

۴. روایاتی که دروغ بستن به ييامبر و PR‏ را مذموم دانسته و از پیروی 
دروغگویان تھی کرده‌اند. اگر عمل به خبر واحد» معمول نبود. دیگر جایی sl»‏ 
دروغ بستن به معصومان و هراس از دروغ‌بستن به ral‏ نبود. 

٣‏ اجماع: با كمال تعجّب هم برخی از آنان که خبر واحد را حجّت می‌دانند و هم 
برخی از منكران حجیت خبر واحد. به اجماع تمشک كرده و sled.‏ خویش را 
مورد اتفاق علما دانسته‌اند. همین باعث شده تا گروهی چون شيخ انصاری برای 
توجیه و جمع ميان اين دو ادّعاى متناقض» خود را به زحمت بیاندازند. مرحوم 
ab‏ در کتاب شریف اصول الفقه در این باره می‌گوید: «در هر حال. جه بتوانیم 
سخن سيد مرتضی را به گونه‌ای تأويل کنیم كه با دیدگاه شيخ طوسی سازگار باشد 
جه نتوانیم. ادعای شيخ طوسی -مبنی بر Lobe al‏ اجماع دارند که خبر واحد ثقه 
معتبر است كرجه راوی عادل به معنی خاض نباشد و سخن‌اش علم و يقين را به 
همراه نداشته باشد ۔ادّعایی مقبول و پذیرفتنی است. و اينکه علمای پیشین -حتی 


خود سیّد مرتضی و ابن ادريس ۔ تا امروز به خبر واحد عمل مىكنند, مود آن 
استے' 

۴ بنای عقلا: گویا مهمّترين و غيرقابل خدشەترین دلیل بر حجّيت خبر واحد. 
بنای عقلا است. اين دليل مركب از دو مقدّمه قطعی است: 

الف. عقلا على رغم گونه گونی ZA‏ اعتقادات. نژادها las‏ به خبر 
شخصی که مورد اطمینان آنهاست عمل می‌کنند و به احتمالات ضعیفی که در این 
ob‏ وجود دارد -مثل احتمال اينكه راوي خبر دروغ گفته باشد یا اشتباه کرده باشد و 
یا دچار غفلت شده باشد -توبجهی نمی‌کنند. اساسا نظام اجتماعی تمامی جوامع بر 
اين شیوه استوار است. و اگر چنین نباشد و بنابر ان باشد که تنها به اخبار قطعی 
عمل شود نظم جامعه مخت می‌شود؛ چرا که چنین اخباری بسیار اندک‌اند و 
دستیابی به آنها بسیار دشوار. 

جامعة اسلامی نیز -جه در زندگی اجتماعی خویش و جه در دستیابی به احکام 
دینی -هماره به اين شیوه عمل کرده است. 

ب. از سویی شارع مقس نیز با این شیوه موافق است. جه خود نیز از OUT‏ است 
ودرمیان آنهاست و با آنها زندگی می‌کند. افزون بر آن اينكه اگر شیوۂ خاض دیگری 
ذاقیے؛ قطعاً بیان م SS‏ دست ما فى Susy‏ 


ج. تمسّك به روايات ضعیف در باب سنن و ادعیه 
در ابتدای بحث از اعتبار و حجّیت مناجات الهیات گفتیم که در صورتی که به 
فرض نتوان حجٌیت سندی آن را به اثبات رساند بايد ديد LT‏ باز می توان بدان 
تمشک کرد یا نه؟ ما به پیروی از بيشينة فقهای عظام معتقدیم که ضعف سندی مانع 
از آن نمی شود که از مضامین عمیق و انیق چنین مناجاتی بهره بریم. به دو دلیل: 


۷۹۰۸۰ صص‎ ۲ q اصول الفقه.‎ .١ 


بيست و هشت 0 مناجات الهيات و مانزل من القرآن فى U‏ 3707010010105 


.١‏ اخبار «من بلغ»!: در ميان روايات به مجموعه‌ای بر می خوريم که در يك معنا 
مشتركند و به دیگر سخن یک معنى را با الفاظ گوناگون نقل كردهاند» و به اصطلاح 
متواتر معنوی‌اند؛ و آن اينكه هر كس كه بشنود ole fab‏ ثواب است و بر 
ان اساس» فعل يادشده را انجام دهد» همان ثواب را خواهد داشت كرجه چنان 
نباشد: «من سمع شیثاً من الثواب على شیء فصنعه کان له و إن لم يكن الحدیٹ كما 
بلغه». «من بلغه عن EN‏ شیء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبی اة کان له 
ذلك الثواب Ss‏ لم يقله.» 

با استناد به جنين اخبار متواتری» می‌توان جنين نتيجه كرفت که كرجه اين 
مناجات از حضرت ol‏ نباشد. امّا همجون هر cleo‏ معتبرى داراى اجر و 
پاداش است و از جمله سنن ومستحبات. 

AN اصول به اثبات رسيده؛ اصل‎ ple سنن: همان گونه كه در‎ Ua! تسامح در‎ y 
دلیلهای ظنی (عدم حجیت» است. از این روء اخبار آحاد ضعيف قاعدتاً‎ solos در‎ | 
تمامی یا برخی از‎ ply نیستند. اما برخی از خبرهای واحد ضعیف.‎ Che 
دیدگاهها حجّتاند؛ مانند خبرهای واحدی که متعاضد یکدیگر باشند. خبرهای‎ 
واحدی که در اصول اربعمائه باشند و خبرهای واحدی که در کتب اربعه باشند. از‎ 
خبرهای واحد ضعیفی که به اجماع تمامی فقهای پیشین و متأغر حچتند.‎ aber 
خبرهایی است که بیانگر استحباب فعلی باشند. در اصطلاح علم اصول از این‎ 
سنن» تعبیر می شود. بنابراین» مناجات الهیات به فرض‎ Jol اتفاق آرا به «تسامح‎ 
را‎ OT سنن» می توان‎ Wal آنکه دارای ضعف سندی باشد از باب قاعدۂ تسامح در‎ 


همچون دیگر مناجاتهای معتبر خواند و ثواب برد. 


.١‏ وجه تسمیه اين مجموعه روایی به اخبار «من بلغ» آن است که تقويباً تمامی lls,‏ ياد شده مشتمل بر 


عبارت «من بلغ» و یا مترادف آن می‌باشند. 


متن يادداشت استاد مشكوة 
a ak‏ 
و إن من شیء إلا يسيّح بحمده ولكن لاتفقھون ' تسبيحهم. همه موجودات به تسبیح و 
تنزيه > تعالى مشغولند. 
هر غنجه را ز حمد تو جزويست در بغل 
ر Gy sl‏ ای کو 

هركه نه كويا به تو خاموش به هرجه نه ياد تو فراموش به 

و اذکروا الله ذ كرا كثيراً و لذكر الله آکبر. 
سر di,‏ دولت ای برادر به کف آر وین عمر گرامی به خسارت مگذار 
یعنی همه جا با همه کس در همه حال می دار نهفته چشم دل جانب یار 

SA‏ ياد خدا کردن» و به ياد خدا بودن. و دست نياز به درگاه خندای بی‌نیاز 
یازیدنء و او را ستايش و نيايش کردن. و با خدا مناجات کردن» و از او حاجت 
خواستن» چیزی است که در dae‏ دينها و آیین‌هایی که آغاز و انجام و مبدأ و معاد را 
باور دارند. مطلوب است؛ و در همه ادیان الهی هنگامی که با خدای خود به 
مناجات و راز و نیاز پرداختەایمء گرامی‌ترین و ارجمندترین روزگار زندگی ماست. 
البته جه هنگامی بهتر و جه روزگاری خوشتر از اينکه به ياد كمال و جمال مطلق 
آفریدگار و پروردگاری که کمالهای اوّلی و دومی را به ما بخشيده و آنچه برای JAS‏ 
ما لازم بوده آماده ساخته و ما را به كمال مردمی که ni‏ ماست. رهبری کرده 
Le I PEE‏ کل 3 5 BMS‏ هَدَى» بگذرانيم. 
هركس به زبانی صفت نعت تو aS‏ نائی به نوای نی و مطرب به ترانه 
.١‏ «یفقهون» هم قرائت شده و در این صورت که علم بسيط دارند به حقتعالی نه عام مركب که: 


Ge fils‏ ذوات راف بست دانش دانش است كان فکریست 
نس ی در ر نس wm?‏ 


سی [۲ مناجات الهيات و مانزل من القرآن فی oes Mol‏ شرف RER OR ER RIESE‏ سا 


در حديث آمده که: النملة الصغيرة تزعم أنّ AW‏ تعالى زبانیتین» مورچۂ کو چک 
هم چون چرخ زندگی خود را با دو شاخ خويش می‌گرداند. با دو شاخ خود جلب 
ملایم می‌کند. و با همانها دفع منافر میکندہ و آنها راکمال خويشتن می داند همین 
کمال را در عالم خود برای آفریدگار خویش نیز شایسته می داند و خدا را دارای دو 
شاخ می پندارد. 
بے گفته مولوی: عابد کوهستانی که در عالم راز و نیاز خدا را ممچون 
گوسفندداری می‌پندارد. و می خواهد گوسفندان خدا را بچراند. و جای او را بروبد 
و جارف او را بدوزد. و در بیماری غمخوار او باشد. و چون حضرت موسی وی را از 
اینکه خدای را به چنین اوصاف ناشایسته می‌ستاید باز می‌دارد» سبب رنجش او 
می شود وحی می رسد که چرا بندۂ ما را از ما جدا کردی. BU‏ قلبیم اگر خاشع بود. 
ما درون را بنگریم و حال را نی برون را بنگریم و قال را 
این عابد گرچه از آنجا که انسانی cl‏ در نظر شرع کفر گفته, - چنانکه 
حضرت موسی از سخنان کفرآمیز او بیزاری e‏ ولی او در عالم خود. کمالی 
بالات أو این سی ایک که گلا گر می کات cat‏ سید eons ee‏ 
كمال می‌ستاید. همانند آن مورچه که خدا را دارای دو شاخ می پنداشت. 
ابن طاووس ی درکتابهای خود برخی دعاها را یاد می‌کند و می‌گوید «من اين دعا 
را می‌خوانم» و از این سخن پیداست که او خود این دعا را ساخته است. 
بنابر اين» اگر فرض کنیم که اين مناجات مانند مناجات خواجه عبداللّه انصاری 
از امام نیست. باز بر مناجات خواجه عبداللّه ترجیح خواهد داشت. زیرا پیمبران در 
کتابهای آسمانی» مردم را به سوی خدا می‌خوانند و به ياد خدا وا می دارند. 
نخستین دعوت پیغمبر خاتم 96 اين بود که بگویید: Yo‏ إله الا اللّه» تا رستگار 


شويد. 
داد جاروبى به دستم آن نگار ۰ كفت از این دريا برانگیزان غبار 


آغاز همة كتابها به موجب حدیث: «كل آمر ذی بال لم eth‏ فيه ببسم all‏ و یا 
بالحمدللّه -فهو al‏ حمد و ثنای خداست که نگارندگان خود آن را ساخته‌اند. در 
گلستان سعدی و مرزبان‌نامه وكليله و دمنه و تاريخ جهانگشای جوینی و تاريخ 
بیهقی و چهار مقاله عروضی به نثر فارسی؛ و نظامی و امیرخسرو دهلوی و بوستان 
سعدی و کمال‌اسماعیل و شاهنامه و غیرها به نظم فارسی؛ و کتب عربی به زبان 
تازی نظماً و Ly‏ همه به ستایش و قایس خدا آغاز می‌شود. در قنوت نماز گرچه 
بهتر است كه كلمات فرج را بخوانیم» ولى به هر گونه كه بخواهیم می توانيم دعا يا 
مناجات كنيم. 
می خواندہاند WE‏ خود آنها را می ساختەاند چنانکه مرحوم محمّق مالامحسن 
ستایش پروردگار al‏ ودرشرع le ad‏ در ماه رمضان مردم 
مناجاتهای ساخته شدۂ منظوم فارسی می‌خوانند و هیچ فقیهی نگفته است که 
نخوانند. 

بس اگر فرضاً شما به یقین بدانید که اين مناجات را بنده یا زيد ساخته‌ايم» باز 
چون این مناجات. همه ياد خدا و با آنچه از قرآن و حدیث به ما رسیده سازگار 
است. و هیچ چیزی که با شرع ناسازگار باشد در OF‏ نیست. ثواب خواندن آن از 
ثواب خواندن دوازده امام خواجه نصير و محی الدین عربی و حاج ملا هادی 
سبزواری کمتر نیست؛ و چون عربی و به زبان شرع است. یقیناً از مناجات خواجه 
عبدالله انصاری به نزد شرع و شارع مطلوبتر و بهتر است. 
حدیث مسند است و سند آن هم مرفوع است. حالا فرض می‌کنيم كه سند روایت 


سی و دو ٦‏ مناجات الهيات و مانزل من القرآن فی CN oeved ls‏ 


اين مناجات مخدوش و ضعیف باشد؛ يعنى همه يا برخی راويان آن مجهول يا 
مجروح و غیرمعتمد باشند. در جنين صورتى ببينيم حکمش چیست. 

Y‏ به موجب حدیث صحیح که درکافی ازعلی بن ابراهیم و او از يشر خود و 
او از ان اش عم وان | ز هشام بن سالم و او از حضوت Bolo‏ روایت شده که 
حضرت فرمود: «مّن سمع شيئاً من الثواب على شی». فصنعه, کان له و إن لم يكن على 
ما بلخه.» 

و اهل ستّت از عبذالرحمان حلوانی روایت کرده‌اند که او مرفوغاً از جابر بن 
عبداللّه انصاری روایت کند که بيغمبر ES‏ فرمود: «مّن بلغه من الشیء فضيلة, 
فأخذها و عمل بها Glu!‏ باللّه و رجاء ca‏ أعطاه الله ذلك و إن لم یکن (SIS‏ 

eas‏ زهشام بن سالم به طريق صحيح از امام Whole‏ روايت 
شده که فرمود: cyan‏ بلغه عن النبی Be‏ شىء من التواب, فعمله, کان أجر ذلك له و إن 

كان رسول الله لم يقله» که در بحا ر گوید: این روايت با سندش ميان عامّه و abla‏ 
مشهوراست. و نظیر اين باز از پیغمبر اكرم در وسائل الشيعة روايت شده که آن را از 
محاسن نقل کرده. 

و باز ابن فهد در عدّة الداعی از صدوق و او از BA‏ روایت AS‏ که: «من بلغه 
شىء من الخيرء فعمل به. کان له من الثواب ما adh‏ و إن لم یکن الامر كما بلغه.» 

و همجنين است روایت ثواب الأعمال صدوق از حضرت Bolo‏ كه 
فرمودند: «مّن بلغه شىء من الثواب على شىء من الخیر, فعمل به, کان له آجر ذلك و إن 
گان رسول الله لم یقله.» 

و روایت کافی از محمّد بن مروان از حضرت امام محمّد REL BL‏ که فرمود: «من 


A‏ برای تنقیح oll;‏ صحت سند اين <i>‏ نگاه كنيد به کتاب المقالات اللطيفة ف فى المطالب المنيفة للسيّد 
محمد هاشم بن زین blll‏ الموسوی الخوانساری که صاحب روضات برادر اوست: طبع طهران ظاھراً 


سال ۱۳۱۷ صص ۲۷۹ ۔ ۲۷۷. 


بلغه ثواب من alll‏ على عمل فعمل ذلك العمل التماسّ ذلك التواب أوتيه. و إن لم يكن 
الحديث كما بلخد.» ۱ 

و نظير همین است حدیثی كه ابن‌طاووس مرسلاً در كتاب الإقبال از امام 
Mb Gole‏ روايت كرده است؛ و يوشيده نيست كه مراد از سماع در نخستين روايت 
هشام در جنين جایی عرفاً مطلق بلوغ است نه خصوص شنیدن و دریافتن آواز با 
گوش؛ و روشن است که اطلاقي حدیث. شخص گر را هم فرا می گیردہ و اگر فرض 
كنيم pal‏ که با قراین و امارات چیزی از ثواب را دریافت. کسی که اهل OL;‏ باشد. 
شک نمی‌کند که او هم مشمول حکم اين خبر است. و سماع او را هم فرا می‌گیرد. و 
جملة هو إن لم يكن على ما بلغه» نیز اشاره به همین است؛ با وجود اينكه مناط در 
چنین موردی پیداست؛ جه ما به فطع و یقین می دانیم كه برخی خصوصیات در 
خبر اعرابی US,‏ مانند اعرابی بودن اومغلاً مقصود دستور پیغمبر يسنت همچنین . 
در اینجا هم يقين داریم که خصرص سماع حقیقی» مراد نیست. 

AA A AT 
الله تبارک و تعالی» است. علاوه بر اينكه پاسخ این ايراد از آنچه گفتیم دانسته‎ 
می شود گوییم از ضروریات مذهب شيعه و مستفاد از اخبار و روايات معتبره بسيار‎ 
y GRS Ud است كه حديث امام حديث ييغمبر و حديث پیغمبر به موجب:‎ 
الهَوَى ان هو إلا وَحْيٌ بُوحَیٰ4 به وحى الهى است بی اينكه آنها از اجتھاد خود جيزى‎ 
بگویند. جه در خبر هشام بن سالم و حمّاد بن عیسی و غیر آن آمده که گویند: از امام‎ 
صادق اق شنيديم كه فرمود: حدیثِ من حدیثِ پدرم و حدیثِ پدرم حدیثِ جدّم‎ 
حدیث امام‎ Bo > و حديث امام‎ By > حديث امام‎ pi حدیث‎ y 
و حديث‎ dos حديث امیر المؤمنين‎ Bh و حديث امام‎ Bye 
خدای -عرٌ وجل -است؛‎ auf امیرالمومنین لل حديث رسول خدا و حدیث پیغمب‎ 


و احادیث فراوان دیگری به همین معنی آمده. و شاعر اشاره به همین مطلب گوید: 


سی و چهار 7 مناجات الهيات و مانزل من القرآن فی De O a‏ 


فسوال أناساً قولهم و pá‏ روی Vr‏ عن جبرئیل عن الباری 

يس آنچه از سیاق این احاديث مستفاذ می‌شود. این است که کسی که برای اجر 
و ثواب اخروی؛ عملی بجا آورد که بر حسب روایتی به دستش رسیدہ که أن عمل 
راجح است. همچنانکه در روایت به او رسیده اجر و ثواب خواهد داشت كرجه 
معصوم أن عمل را دستور نداده باشد؛ و عقل سلیم هم می‌گوید که: هر كاه کسی 
چیزی از اشیا یا عملی از اعمال را به گمان و به اميد اينكه مطلوب و محبوب رئيس 
و مولا و مقتدای اوست بجا آورد. سزاوار مدح و ثواب است و با آن عمل به مولای 
خود تقرّب بيدا می‌کند كرجه درواقع این گمان حقیقت نداشته باشد. 

آداب و ادعیه و اذ کار و اوراد و ختومات وصلواتی که از طرق اهل سنت درکتب 
فقهای ما روایت شده. فراوان است. مانند کتب ابن طاووس و کفعمی و غوالی 
. اللتالی ابن ابی جمهور احسائی بلکه در اجازۂ علامه به بنی زهره که به اسناد متصل 
خود نماز «ليلة الرغائب» را روایت کرده است. 

محفّق اردبیلی در زيدة البيان (کتاب الصلاة) نزد قرله: B55‏ رَأُوا ste‏ لها 
SSS A‏ قانماه a‏ مناسيك روایتی که فلالت دارد پر وجوب قرافت 
سور أعلى در شب جمعه و سورۂ جمعه و منافقین در روز جمعه گوید: استحباب 
بعید نیست؛ زیرا به نص و اجماع امّت. عمل به روایات درستن و رسیدن به ثوابی 
که در روایت آمده ثابت شدہ هر چند آن روایت مطابق واقع نباشد؛ واز این روست 
که جمهور و اصحاب ما استحباب و کراهت را به Caley‏ ضعيف ثابت دانسته‌اند؛ و 
نیز در تفسیر cal‏ آنا 435 Sk,‏ نیز ذیل روایتی همین دعوی اجماع را تأکید 
کرده است. 

مشهور Ola‏ عامّه بر مذهب خود و مہا اصحاب ما-رضوان الله علیهم دير 
مذهب خودشان در اخبار سنن» تسامح است؛ به اين معنی که سنن و مندوبات با 


اخباری ضعیف که chlo‏ شرایط حجّیت نیستند نیز ثابت می‌شود. شهید اوّل در 


ذکریٰ و شهید دوم در درایه tu See pe‏ که اخبار فضايل متسامحٌ فيها است. 
ابن فهد در عدّة الداعی گوید: اين معنی -تسامح در Dal‏ سنن مجمعٌ عليه فريقين 
است. شيخ بهائى در اربعین و وجيزة خود. و صاحب وسائل الشيعة هر دو تسامح 
lso A A‏ مکروهات را هم شامل 
ست؛ و اگراز علامه نقل شده که در منتهی به عدم تسامح در Mal‏ سنن فتوا دادہ در 
مصتفات دیگر خود از این فتوا برگشته و به تسامح فتوا داده است. و همچنین سيّد 
محمّد صاحب مدارک در آغاز کتاب آنجا که برخی از وضوهای مستحب را ياد کرده 
و مستند آنها را ضعیف شمرده است و ایراد کرده که استحباث حکم شرعی است و 
دلیل شرعی لازم دارد. در باب صلاة از این sh‏ عدول کرده الك ۷ 
خوانساری در مشارق و محمّق سبزواری در ذخیره و سیّد محمد کربلایی در مفاتیح 
و به نقل خود او يدرو جدّش همه به تسامح در Dal‏ سنن رفته‌اند. 

و با اجماعات Ua‏ بسیار که با شهرت عظیم محمّق از ABLE‏ و عامّه تقویت و 
Aut‏ می شود اکن سی در dls‏ تسامح در dal‏ سنن glei‏ اجماع 0 
دعوی اتّفاق كند, GEST‏ او درست و صحیح و پذیرقته است٤‏ و قاعدة تسامح در 
ادله سنن از قواعد مسلمۂ علم اصول به شمار می‌آید. 

به هر حال اختلافی ميان فقها نیست و شکی نیست در اینکه اگر به احتمال امر 
مولیٰ در شبهات وجوبیه. فعلى را بجا آورند و در شبهات تحریمیه به احتمال نهی؛ 
ترک کنند مستحقٌ ثواب می‌باشند. خواه قصد قربت از کیفیات امتثال و ثواب بر 
نفس فعل باشد -چنانکه مرحوم آخوند قائل است ۔یا اينكه اوامر احتياط مانند 
اوامر اصل عیادات مقلق به پیک ادف است بی قصد قربت و ان ai‏ 
داعى آن امر بجا می‌آورد و ثواب بر انقیاد است نه برخود فعل -چنانکه مرحوم 
شيخ انصاری گفته است که در صورت اوّل فعل خود ممدوح است و در صورت 
دوم فاعل ممدوح است. 

پس از آنچه گفتیم دانسته شد که اگر فرضا au‏ والہناجات الالهیات» ضعیف 


سی و شش ٦‏ مناجات الهيات و مانزل من القرآن فی hide‏ وص سی را سای EE‏ 


باشد و برخى راويان آن مجهول يا مجروح باشند. باز به GU‏ همه فقھا ۔از شيعه و 
ستی ۔خواندن آن ثواب و اجر دارد. 

ic‏ و شرع متظاهرند و مراد از کارهای > که در احادیثی که ياد شد آمده یا از 
قبیل نماز مخصوص در وقت معيّن است و یا دعا و دکر و یا فضایل معصومین BOL‏ 

Lol‏ فضایل معصومین» پس علاوه بر اينكه به دلایل عقلی در علم کلام به ثبوت 
رسيده. روایات آن هم به درجه‌ای فراوان است که تواتر معنوی آن مسلّم است؛ جه 
آنان فرد اکمل انسان كاملء و مَكّل اعلای حق‌اند که ABS ¡y‏ شیء4 متخلّق به 
اخلاق ll‏ و متحّق باللّهاند که وجودشان ذکر خداست که فرمود: إن یجَاعِل فی 
E N‏ 

لیس ين الله بمستنكر أن یجمع العالم فى واحدٍ 

و هر چه پیرامون فضايل و مناقب OUT‏ گفته شود کم است. 
كتاب فضل تو را آب بحرکافی نیست که ترکنم سر انگشت و صفحه بشمارم 

و اما نماز پس: «الصلاة خير موضوع؛ فمن شاء استقل و من شاء استکثر» و 
همچنین دعا که: 32 Besa E‏ إذا A en mcs‏ 

بويزه که عبادات مطلقاً بی‌قصد تقرّب و انقیاد پذیرفته نيست. پس حديث 
ضعيفى که ما را به عمل خير رهنمایی می‌کند» در حقیقت مارا به ياد خدا وا 
می دارد. از این روست كه گویند اگر در کو چه ورقه‌ای يافتيد و در آن نوشته بود که اگر 
این دعا یا این نماز را بخوانيد. ثواب جنين و چنان خواهید داشت. اگرچه آن ورقه 
در حقیقت ساختگی باشد.' 


۰ برخی از کسانی که به زهد و صلاح معروف بودەاند مانند yl‏ عصمه نوح بن مریم مروّزی: احادیٹی در 
کردداند از اين قبيل است (نگاه كنيد به شرح دراية الحدیث شهید دوم. جاب طهران: ۹ء صص ۷۱-۷۵ 


ولى البته روايت این قبیل احادیث که موضوع است؛ چایز نيست. 


اهل معرفت ذکر را دلاله می‌گویند؛ جه دلاله آن است که طالب را به مطلوب 
Are‏ جاروب گفهاند؛ زر اكول اد توح يا م Bere‏ 
و 1355 الله Saul aS SS‏ کاو اعد د کر اه رت ھی ے تار ات 
دانشمندان» به صورتهای معلومات ممثّل و از دیگر نفوس ممتاز می شود و پس از 
جدا شدن از بدن ملكات او تجوهر بيدا می‌کنند. لهذا اهل معرفت کوشش می‌کنند 
كه اين مرتبة علمی به ذ کر رفعت یابد» و دایره‌اش وسیعتر شود Elo alll Si Vip‏ 
4 برای هر عبادتی دی sl‏ شده انمع گر ذکر دا فرمود: وها ay Mtl‏ 
lal ga eas LS AMS‏ آری ون at‏ 
مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبرل ز ورد نیمشب و ol‏ صبحگاه رسيد 

فى عذٌۃ الداعی: «آنا جلیس من ذ کرنی» و فى نهجالبلاغة فی خطبة همّام فی وصف 
المؤمن: دو يصبح وهته الذکرہ إن كان فى الغاقلين کتب فى الذاکرین و ن كان فی 
الذاکرین لم يكتب من الغافلین». N EN EN E yp‏ 

ای برادرا فرمود: چو جعل لکد الح و re‏ 
برابر ھا كه بر تو ارزانی داشت. سپاسگزار باش: و قل ES‏ )53 او ان5 
e Ass‏ و علی GIs‏ و بر پیشامدهای روزگار شکیبا باش و به 
قضای & تعالى رضا دہ و به هوای نفس تن در مده كه فرمود: 3p‏ لا تلو 
Slat‏ عَنْ Jo‏ الله 'وگفت ke ¡AE y:‏ 


۱ هر یک از قرای ما توانایی دارد که مدرکات بر ی‌شماری را دریابد و هر مدرکی در ما اثری می‌کند که ما را به 
سوی جهان مادی می‌کشاند و در اين هنكام نفس امّاره به سرکشی می‌گراید. این ن است که گفته‌اند: ياد خدا دل 
را حیات می‌بخشد. زیرا چون مواد فاسد از رهگذر حواس در آمده و دل در آن بسته و خویهای زشت به دل 

در آید دل از das‏ غافل گردد. زیرا آنچه دل در پی آن رود. آن اله او وست و این بر حسب خواهشهای نفسانی 

گوناگون مختلف می‌شود: : برخی از پی جماد مانند سیم و زر و نسخه‌ها و عتيقههاى گرانبها روند و دل در 

اينها بندند. و بعضی از پی نباتات و كلها و جانوران چون سك و گربه روند. و گروهی مسر درندگان و 


e 


سی و هشت [] مناجات الهیات و مانزل من القرآن فی LE UL‏ يوط زو و eases‏ 
TS‏ تست بت AAA‏ ی دی BRETT‏ 


پس بر تو باد که هميشه دعا كنى و براستی به خدا يناه بری و به پروردگار خود 
OLS‏ نیک داشته و به وعدۂ وی مؤمن باشی واز وی شرم کنی. 
ای el‏ ! دست از les‏ کردن مدار با قپول وبا sy‏ الت ¿Ur‏ 


SPANK خواهى نسبت ظلم بدهی» به نفس امّارۂ خويش نسبت کن كه: «إن‎ S| 
نفسك الناطقة التى بين‎ She «أعدئ‎ di Ali مَهُم‎ A e یم الاس‎ 
جنبیک.»‎ 


نفس را هفصد سر است و هر سری از فراز عرش تا تحت القّرى 
A‏ و Lee dle‏ که اگر قسمت است. به من می دھند؛ و 
گرنه» نخواهند داد هر چند سؤال کنم بلکه هر جه می‌خواهی و به هر چه 
نیازمندی -از نیکی دنیا و آخرت از او بخواه که در خزانۀ پروردگار تعالی کمی 
نیست که چنانکه دیدی خود وعدۂ اجابت داد. 
پیغمب SE‏ فرمود: از خدا بخواهید و به اجابت دعا يقين داشته‌باشید؛ زیرا ذهو 
call‏ تو «Kady‏ ماست؛ جه هر گاه قسمت نباشد تو را بی‌نیازی دهد به مقام رضا 


رساند که برترین مقامات است. وگرنه در حديث آمده که مؤمن در نام عمل خود 


er 
چارپایان باشند.‎ 

اگر خشم بر این کس جيره است: بيروى آن باشد و در باطن سگ است؛ و اگر خودخواھی: پلنگ است؛ و 
اگر شهوت حلق و جلق. الاغ است؛ و بر همین قياس كن که به مقتضاى آية شريفة: رت من اد Za‏ 
هرا پیرری هر یک از ایٹھا متابعت آلهه است. روان مردمی چون جسمانية الحدوث و روحانية البقاء است؛ 
بتاچار این ملکات تجرهر بيدا می‌کنند. جه اين ملکات به منزله فصولند. آن كاه كه جان از تن جدا شد؛ روان 
مردمی با این ملکات از همدیگر شناخته می شوند: چنانکه صورت برزخی حاجیان SAL UI,‏ نشان داد و 
فرمود: Silo‏ الضجيج و أقلالحجیج» و راری به چشم خود دید که هركس به صورت جانوری بر وی نمودار 
شد. 

نیک و بد هر جه کنی. بهر تو خوانی سازند جز تو بر خوان بد و نیک تو مهمانی نیست 


كك از کی كي هئ "EUREN‏ ا جز تو بر نفس بداندیش تو شیطانی نیست 


نیکیهایی می بیند که نکردہ و از آن آگاه نیست؛ و گویا مراد درجات است؟ یعنی 
کاری نکرده است که سزاوار چنان درجاتی باشد. 

پس از وی می‌پرسند که: آيا می‌شناسی اين نیکیها را؟ 

گوید: نمی‌شناسم اين نیکیها را که از کجا فراهم شده است. 

گویند: این همه عوض أن سوّالی است که در دنیا کرده بودی. 

و هرگاه قسمت باشد آن را به تو می‌رساند» يس از آنکه سال می‌کنی و به 
حقیقت اين سؤال را نیز تقدیر کرده است؛ پس ایمان و يقين و یگانه‌پرستی تو افزون 
می شود و روی سؤال از HE‏ بر می تابی. 

و در همه حال بدو باز می‌گردی و از وی حاجت می خواهى که نیازبردن به درگاه 
بارى تعالى و در خواستن از وی. مايه توجه و روکردن به جناب عرّت و Ne‏ 
BE‏ د کرو اجات و tous jelous‏ وشا سف امبت که مقو دو wijlles‏ 
در دعا همین باشد و همّت بر روا شدن مذعی مقصور نبود تا موجب افزایش 
دوستی گردد: 

دل ز حرص su‏ خالی شده ذوق عجز و بندگی Sle‏ شده 

گر اجابت کردشان فهو المراد Gata a lua Las‏ 

هيج نبود از دعا مطلویشان. جز سخن كردن به آن شیرین زبان 

BS 5‏ زو لت pes‏ بهرتقريب سخن بار دگر 

مگر نبينى که چون به موسی گفتند: جه چیز در دست راست تو است؟ ( که شايد 
در دست چپش چیز دیگر بود و yl‏ مشتبه می‌شد) به جای اينكه كويد «عصا»» 
سخن به درازا كشانيده گفت: هی عَصَاى tele SR‏ و هش بها عَلَیٰ coal‏ ولی Ves‏ 
مارب أَخْریٰ4 ol‏ عصای من است. یه آن تکیه کنم» و ہرگ درخت بر گوسفندانم 
ریزمء و مرا با این عصا کارها و نیازهاست. 


ابوالحسن شاذلی گوید: be‏ و بهرة تو در دعا ذوق و فرح به مناجات دوست 


rad: مناجات الهيات و مانزل من القرآن فى عل نافلا‎ er 
س س‎ _ 


نمانی. خلاف مروّت بود که اوليا o‏ کنند از خدا جز خدا. 
كل ذنب لى مغفور سوی الاعراض عى 

چون شنید بيهوش شد و بر زمين افتاد. 
هر آن کو غافل از Ge‏ یک زمان است دران دم كافرست اما نهان است 
اكر آن غافلى پیوسته بودی در اسسلام بر وی بسته بودی 
Gall‏ ید کون الله تام و مود وَعَلَى As o‏ 
الأرئض Sloat WU ie CHE GE‏ قَقِنَا ole‏ الثّار>. 

اگرگویی: سوّال از DE‏ را بر من حرام كرد و سال از خود را واج ب كردانيد» ولى 
چون او را می خوانم و او اجابتم نمی‌کند.مرا دشوار افتاد که نه پای رفتن و نه ياراى 

گوییم: حق تعالی» مالک حقيقى کل است و مالک را رسد که در ملک خود 
هرگونه بخواهد تصرف کند و ستمگر آن است که در ملک غیر بی اذن مالک تصرف 
کند. ولی چون مالي کل است. مى بايد تصرف او با نظام کل اواد رات 
SS‏ تم اصلح بوده» به حال تو هم اصلح است ۶ «و اللّه 

سی WES‏ که OG‏ ات و ويال از کرم می‌نشنودشان ذوالجلال 

در حدیث آمده که اگر دعای مؤمن در Woo‏ قبول نیفتاده خدای تعالى آن را برای 
روزی که نیازمندتر است ذخیره می نھد؛ جه او سوّال کنندۂ خود را در دنیا و آخرت 
نوميد نمی‌کند. 
ale‏ نومید نباشی» كرت أن يار براند که گر امروز براند. نه که فردات بخواند 


= قلبی پیش او مردود نیست. 


ای برادر! ا کی ا دو ر ا او اکر calar‏ او کریم و عزیز 
است. و کریم هرگز خواهنده را محروم نگرداند. به چیزی نیاز ندارد تا بخل ورزد و 
نتواند داد. گفته‌اند: رحمان آن است که اگر سوال کنند» بدهد و رحیم آن که اگر سؤال 
نکنند در خشم اید. ۱ 

Sr wits كه‎ AB “a. Z w Y. . 

این فهد در مقدّمه cdo‏ الداعی گوید: de coil ¿es SUED‏ خداوند 
شماگفت مرا بخوانيد و فریادرسی از من جویید تا پاسخ دهم شما را إِنْ الذِینَ 
رم سره ای 7 FF‏ - رت 7 - 
يَسْتَکبرُون عن عِبَادَيَى سَيّد خلون جهنم din Sl‏ همانا انان که گردن کشند از 
پرستش من» بزودی درشوند در دورخ بیچارہ و خوار «فجعل الدعاء عبادة و 
المستكبر عنه بمنزلة الکافر» جه دعای بنده غايت Us‏ وبختواري sa‏ 
پروردگار و محبوب پروردگار است. 

يس هرگاه بنده کاری کند که محبوب پروردگار است؛ > تعالی او را به اجایت 
دعا Sip‏ دارد؛ و اگر در دنيا اجابت نکرد. در آخرت عوض دهد؛ و چون اظهار 
كردند» OUT‏ را بغايت خوارى و بيجاركى رساند و به دوزخ يعنى ۔دار ذلّت در آرد 
در حالتی که آن چنان خوار باشند که هرک dis‏ 

من همی دانم که می‌خواهد دلش كه بود غوغابه گرد منزلش 

چیست ادعونی کدام است اسألوا گر نمی‌خواهد گدایان را علو 

دعا به معنی سوال است» و استجابت به معنی بخشش. پیغمبر اکرم GE‏ 
فرمود: کسی که از خدا حاجت dal dd‏ بر او خشم گیرد. آن روز که این آیه فرود 
آمد. ياران گفتند: یا رسول اللّه! ما را می فرمايد تا او را بخوانیمء نزدیک است به ما تا 
به راز خوانیم يا دور است که به آواز خوانیم. به پاسخشان این آيه نازل شد: «و اذا 
سالک عباوی IEE‏ قَرِيبٌ أجيبُ دَغْوَةَ الداع 5( دعان». 


چھل و 93 مناجات الهيات و مانزل من القرآن فی على ِل Shai ee agrees Sindh eee‏ 


يار نزدیک‌تر از من به من است وین عجبتر که من از وی دورم 
جه كنم با که توان كفت که يار در کنار من و من مهجورم 
AAA‏ 
او به تو از تو به تو نزدیکتر تو ازو غافل چرایی در به در 
ما در جهانی زندگی مىكنيم که پیوسته در معرض حوادثیم؛ و مصیبتھا و رنجها و 
محنتها و دردها و پیشامدهای ناگوار گرداگرد ما را فرا گرفته» ما را پریشان خاطر 
می‌کند و به خود مشغول می‌سازد و آزار می‌دهد و زيان می‌رساند -يا از درون مانند 
بیماری و انحراف مزاج و یا از بیرون همانند جانوران مردم آزار و دوستان یا 
همسایگان یا فرزندان يا خویشان و بستگان جفاکار یا تصادفات و تصادمات و 
اتفاقات ناگهانی مانند زمین oh‏ یا سیل و ویران شدن خانه -و اگر اتفاقاً کسی از همه 
پیشامدهای بد برکنار مانده» بايد بداند که اين حال پایدار نیست و روزگار بر این 
وضع نمی ماند وممکن نیست که جرخ فلک همیشه به کام او بگردد. حوادث تلخ در 
انتظار انسان است که اميرالمؤمنين لا فرمود: Len‏ من أحدٍ ابتلی و إن عظمت بلواه 
Gol‏ بالدعاء من المعافی الذی لا يأمن البلاء.» و هر کس نیازمند به دعا است» 
درعافیت به سر برد يا مبتلی باشد و فایدۂ آن رفع بلا وگرفتاری موجود یا جلب نفع 
مقصود یا پایدار ساختن خير موجود و جلوگیری از زوال آن است که در حديث دعا 
راكاهى سلاح نامیده‌اند و ALF‏ ترس که حوادث و بلا را دور می‌کند. 
اميرالمؤمنين ا گوید: دعا ترس (سپر) مؤمن است و هنگامی در را زياد بکوبی, به 
روى تو باز می شود که: «من قرع باباً و «ese‏ 
كفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون dul‏ سری 
SR pote‏ فرمود: آیا راہ نمایم شما را به سلاحی که از شر دشمنانتان برهاند و 
روزی شما را فراوان کند؟ 


گفتند: en‏ ای رسول laz‏ 


فرمود: پروردگار خود را به شب و روز بخوانيد كه سلاح مؤمن دعاست. 
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود 
در حدیث امد که مؤمن در Les‏ چون امان خواهد ز دوزخ از خدا 
دوزخ از وی هم امان خواهد به جان ای دای دور دارم از AS‏ 

المناجاة الالهیات به سند صحیح روایت شده و در حجّت بودن و CEE‏ نبودن 
اخبار آحاد که از قرائن قطعیه مجرّد باشد و در کتابهای معتبر مشهور مانند کتب اربعۂ 
متقدّمه از محمدون IME‏ متقذمه یافته نشود دو رأى است: 

سيّد مرتضی و چند تن از پیروان او اخبار آحاد را حجّت نمی‌دانند و دلیل 
آورده‌اند Sb!‏ را که از پیروی غير علم نهی کرده و اخباری که دلالت دارد بر اينكه 
چیزی که معلوم الصد ور نیست. نباید پذیرفت یا خبری که از all GUS‏ گواه ندارد يا 
موافق قرآن نباشد يا OLS‏ أن را تصدیق ننموده باشد. باطل است؛ و نيز سیّد در 
ذریعه و غير آن بدین مطلب دعوی اجماع کرده است. ولی ظاھراً از آیاتی که عمل 
به غير علم را نکوهش می کندہ بيش از این مستفاد نمی شود که عمل به غير علم در 
اعتقادیات و اصول دين حرام است و اگر آیات اطلاق داشته باشد. به دلیلهای 
حجّيت خبر واحد تخصیص داده می‌شوند. 

و امّا روایات يس آنکه می‌گوید خبری که معلوم الصدور نباشد. حجّت نیست. 
خودخبر واحد است و با آن حجّت نبودن اخبار آحاد ثابت نمی شود و اخبار دیگر 
هم هر یک خبر واحد است و قدر متیمّن که از مجموع آنها به دست می A‏ این است 
که خبری که مخالف کتاب باشد حجّت نیست؛ و کسانی که خبر واحد را حجت 
می‌دانند هم در متام تعارض. به خبر مخالف کتاب عمل نمی‌کنند؛ ولی اين اخبار 
دلالت ندارد پر اینکه خبر واحد اصلاً حجّت نیست؛ و اما اجماع محصّل که در 
مسأله نيست و اجماع منقول هم که سيّد poe‏ شده در حکم خبر واحد است. 
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اما کسانی که خبر واحد راجت می‌دانند از Bol‏ اربعه دلیل آورده‌اند. گویند آية: 
Up‏ جاء کم قاس BIS‏ هم از جهت وصف بر حجّت بودن خبر واحد دلالت 
دارد (اگر جه برخی مفهوم وصف را حجّت نمی دانند) و هم از جهت شرط. 

و مفهومش اين است که اگر Sole‏ خبری آورده id‏ واجب نیست. مفهوم شرط 
در آيه این است که اگر فاسق خبری نیاورد. تبیّن واجب نیست و این منهوم در سه 
حال حقیقت بيدا می‌کند: 

۱. اينكه هيج كس هیچ چیز نیاورد که سالبۀ به انتفای موضوع باشد. 

۲. اينكه فاسق چیزی جز خبر -مثلا کاری يا جسمی - بياورد. 

٣‏ اينکه عادل خبر بیاورد؛ كه در دو شقٌ اخیر موضوع قضیه منتفی است و از 
تعلیلی که بعد از این جمله در al‏ آمده دانسته می‌شود که خبر Sole‏ از جهالت 
خارج است و شارع OT‏ را جانشین علم قرار داده است؛ و نیز al‏ ظاهراً در مقام بیان 
۱ حکم عام است و با خصوصیت مورد کاری ندارد؛ و تبیّن به معنی استیضاح خبر و 
وقوف بر بیان حقیقت و واقع و خواستن بیان حال است. 

lal,‏ اخباری که بر حجيت خبر واحد دلالت دارد. فراوان است که در کتب 
اصول فقه ايراد شده و پیرامون آنها به بحث و تحقیق پرداخته‌اند. مانن حديث 
زراره دربارۂ دو حدیث مشهور که با هم ناسازگارند و تعارض دارند که فرمودند: «آن 
را برگزین که پیش تو عادل‌تر و موثّق تر است» و حدیث حسن بن جهم از حضرت 
Mls,‏ دربارۂ دو حديث مختلف که فرمودند: «به هر یک خواستی عمل کن» و 
همچنین است حدیث حارث بن مغیره از حضرت Bolo‏ و جز ul‏ دلیلهای 
عقلی این مطلب هم در کتب اصول ياد شده و اینجا مناسب نیست. 
اما اجماع پس شيخ طوسی درعدّة صريحاً بر حجّت بودن خبر واحد دعوی 
اجماع کرده؛ و نیز ¿ES‏ که گوید: «أجمعت العصابة على تصحیح ما يصح عن جماعة» 
مقصود او از تصحیح مجمع عليه اين است که خبر آنها را صحیح شمرده یعنی با آن 


معاملةٌ صحيح كرده و بدان عمل کرده‌اند؛ و همچنین نجاشى که می‌گوید: «مراسيل 
ابن ابی عمیر نزد اصحاب مقبول است» معنى آن این نيست که صدور آنها قطعی 
است. بلکه چون می‌دانند که او جز از ثقه نقل نمی‌کند. روایت وی را صحیح 
می شمارند؛ و همچنین صاحب کاشف الرمو زگوید: «اصحاب به مراسیل بزنطی 
عمل کرده‌اند.» 

ابن طاووس به سیّد مرتضی طعن زده گوید: «در شگفتم که چگونه بر سيّد مشتبه 
شده که شيعه در امور شرعی به اخبار آحاد عمل می‌کند. و کسی که از تواریخ و 
اخبار آگاه باشد و اشخاص صاحب اعتبار را دیده باشد. خواهد SL‏ که مسلمانان 
و اشخاصی که مرضي اند و دانشمندان پیشین شيعه به اخبار أحاد عمل می‌کنند و 
اين بر fal‏ معرفت پوشیده نیست. همچنانکه شيخ طوسی درعدّة و جز او BLS‏ 
که در اخبار شيعه تفخص می‌کنند و مصلفین دیگر ذکر کرده‌اند.» و از این سخن به 
دست می‌آید که جز شییخ؛ علمای دیگر هم بر عمل شيعه به اخبار آحاد دعوی 
اجماع كردهاند؛ و محّق حلّى در مسأل فوریت قضاء و علامه در نهاية الوصول هر 
یک جماعتی از قدما را نام می برند که به اخبار آحاد عمل می‌کرده‌اند. 

ghee‏ در معتب ركويد: «اخباری که اصحاب پذیرفتەاند يا قراین بر درستی آنها 
گواهی می دهد» بدان عمل می‌شود؛ و آنچه اصحاب بل DER FE‏ شناد اث 
(یعنی با آنچه مشهور روایت کرده‌اند» مخالف است) از آن صرف نظر می‌شود.» 

شيخ بهائی در مشرق الشمسین گوید: «خبر صحیح نزد پیشینیان أن است که 
محفوف بود به آنچه موجب اعتماد نفس باشد» و از موجبات رکون واعتماد 
چیزهایی را ياد کرده که مفيد بیش از GB‏ نیست. 

ورنیز مرحوم مجلسی در برخی رسائل خود كويد که: dandy‏ در doe‏ اعصار به 
خبر واحد عمل می‌کرده و اخبار آن متواتر است» و نیز در جلد نخستین بحا ركويد 
که: Jus»‏ اصحاب ائمّه به اخبار آحاد معنیع متواتر است و چنان نیست که بتوان 
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انکارکرد» باز در جای دیگرگوید: «حجيت اخبار و وجوب عمل به آن چیزی است 
که به اخبار متواتر روایت و عمل شيعه بلکه doe‏ مسلمانان در همه اعصار به Ol‏ 
استوار شده است.» 

سیّد نعمة الله جزاثری در شرح تهذیب الا حکام گوید: «موئّق ترين مشایخ من مرا 
حدیث کرد كه سيّد اجل سيّد محمد صاحب مدارک چون به نجف اشرف آمد 
Asa‏ علمای نجف به زیارت وى شتافتند و از کسانی که به دیدارش آمدند مولی 
عبداللّه شوشتری یرد سیّد از همه بازدید کرد جز مولی AUIS‏ پس بر وی خرده 
گرفتند كه چگونه daw‏ فضلا را بازدید کردی واز دیدار فاضل ترين و پرهیزکارترین 
همه خودداری کردی؟ سیّد پاسخ داد که مولی عبداللّه عمل به اخبار آحاد را جایز 
نمی داند و من گمان می‌کنم او خطا کرده» بلکه بدعت در دين گزارده و کسی که 
بدعت گزاری در دين کند. به ویران كردن دين کمک کرده است» و از این سخن بيدا 
است که حجّيت خبر واحد را از ضروریات دين می‌شمرده‌اند و از این رو سيّد 
منکر حجیت اخبار احاد را مبدع پنداشته است. 

حالا برگردیم به مطلب و گوییم: نظر به اينكه راویان المناچاة الالهیات همه به 
اصطلاح کتب رجال و درايه ad‏ (یعنی عدل و امامی) هستند. يس این مناجات 
صحیح السند است؛ و چون نقل ادعیه و اذ کار و اوراد و مناجات و فضایل اعمال به 
روایت ضعیف به موجب اخبار cen‏ بلغ» و به دلیل قاعدة اصولية (تسامح در Js!‏ 
سنن» روایت و خواندن آنها ثواب دارد؛ از این رو علما و محدّثين ما واهل سنّت؛ 
بسیاری از ادعیه و فضایل اعمال را در کتب خود آورده‌اند. هر چند اسناد آنها 
ضعیف بوده است. پس به طریق اولی فضایل و ادعیه‌ای که به طریق Sige‏ يا به 
طریق حَسّن به ما رسیده در کتابهای دعا فراوان است. Lol‏ دعاهایی که به سند 
صحیح به اصطلاح ما بخصوص صحیح به معنی اخض که سند rate OF‏ و روات 
آن همه عدل و امامی هستند» روایت شده باشد. کم است؛ و چون سند این 


مناجات متصل و همه راویان آن از مشاهیر ثقات روات هستند» پس صحيح السند 
است. و چون عين این مناجات را بتمامه کفعمی یکبار در ab‏ الا مين بعد از زيارات 
و بار دیگر در فصل ۳ از مصباح مرسلاً و مرفوعاً آورده است و یقین داریم که آن ر 
از یکی از کتب دعا نقل کرده که هم در آخر بلد الامين در فهرست مآخذ OF‏ مذکور 
است و هم در فهرست آخر مصباح. 

و نیز علامه (و به قول صاحب جواهر حجّة alll‏ على الخلق) مولانا محمّد باقر 
مجلسی -رضوان alll‏ تعالی عليه -در جزء دوّم از مجلّد ۱۹ بحار در ادعیه و اذکار 
٩۰ ini‏ جاب کمپانی همین مناجات را بی‌کم و بيش عیناً از بلد الامين به عنوان 
مناجاة أميرالمؤمنين Wh‏ مرويّة عن العسکری عن آبائه كك آورده. و بی شك اين هر 
دو از کسانی هستند که بر آنها صادق است جملہ «لایرسل الا se‏ شقة» بس با 
اطمینان کامل مىكوييم: از آنجا که المناجات الالهیات از روی دو نسخۂ de‏ معتبر 
كهنه جاب شده که یکی از آن دو متعلّق به قرن ششم و ديكرى در سال ۸ به خط 
کات BETTEN A‏ آن تيده فط او است ان اش ده و در هر دو تسخه 
با یک سند صحیح روایت شده و نیز عيناً آن را کفعمی در دو OLS‏ معتبر خود و 
مجلسی نیز در بحارالانوار نقل كردهاند. پس روایت أن صحیح و مستفیض است. 

پس از صحيفة سجّاديه و معدودی ادعیه که در بسیاری از کتب حدیث به 
روایات صحیحه نقل شده اين مناجات معتبرتر است. و حتی اين مناجات از بیشتر 
دعاهایی که ابن طاووس و مجلسی و شيخ عبّاس قمی در کتب Aca)‏ خود ايراد 
کرده‌اند. معتبرتر و معتمد تر و خوش مضمون‌تر است؛ و با اطمینان خاطر می توانید 
آن را به قصد ورود و به عنوان اينكه مستحب است بخوانید؛ و از آن قبیل دعاها 
نیست که بگوییم از باب انقیاد ثواب دارد. بلکه خواندن آن از باب Obs!‏ مأمورٌ به و 
از باب اطاعت امر مولی ثواب دارد. 


و اگر این مطلب در وقتی سوّال می شد که فرصت بیشتری می داشتم» یقیناً در 
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برخی ماخذ معتبر دیگر هم اين مناجات را به شما نشان می‌دادم» ولی alisios‏ 
فعلاً قرصت این کار را ندارم و همین قدر هم برای اثبات اعتبار آن کافی است و از 
خوانندگان گرامی التماس دعا دارم. 

پوشیدہ نيست كه اين مناجات اميرالمؤمنين A an SE‏ به تمام وكمال در سه 
OLS‏ معتبر موجود بود. ولی در هیچ كدام سند روایت ol‏ معلوم نبود و با جاب 
OLS‏ دو نسخه معتبر (دریک مجلّد) که هر دو با هم متتاً y‏ سنداً ASI Gee‏ سند 
مناجات هم دانسته شد؛ و با مراجعه به کتاب لمعة النور و الضیاء تألیف فقیه ناب 
عالم جلیل بزرگوار اقای سيّد شهاب الدین النجفی المرعشی -دامت برکات وجوده 
الشریف - روشن مى شود که روات سند أن همه عدل و ll‏ هستند؛ و بعد از 
اصول اربعمائه. سند اين مناجات از بسیاری از کتب مشهور که سند روایت دارد. 
ماتند تفسیر ابن عكامن به روایت كلب مععبزتر است. 

اميد است این حدمت جناب GUT‏ میرزا فخرالدین نصیری امینی -زاد الله فى 
نصرته -دارای اجر و ثواب جزیل باشد؛ و به مناسبت اينكه برخی کتابهای نفیس که 
هم اکنون در GAS‏ اهدایی این ضعیف در دانشگاه موجود است. به وسیلۂ اين 
بزرگوار و پدر عالیقدر ایشان نصیبم شده بود لازم می داند که در اینجا مراتب امتنان 
و سپاسگزاری خویش را اظهار دارد. بویژه كه چندی از محضر شریف يدر جلیل 
القدر آقای میرزا مجد الدین -دام مجده اديب اریب فاضل و حکیم فقیه کامل 
آقای شيخ لطفعلی صدر الافاضل نصیری امینی -رضوان اللّه عليه In).‏ میرزا فخر 
الدين نامبرده) مستفید شده بود. 

و الحمد all‏ و كفى» و السلام على عباده الذين اصطفی؛ و کتب ذلك بیمناه 
الداثرة العبد الضعیف. سيّد محمد مشکوة فى الخامس و العشرین من شعبان 
المعظّم سنة ۱۳۸۴ من الهجرة Tull‏ على هاجرها آلف.صلاة و تحيّة. 


ترجمه کهن مناجات الھیات 

با بررسیهایی که به عمل آوردیم دریافتیم که این ترجمه تنها برگردان پارسی 
مناجات الهیات است که از سوی خواجه عبدالحق بن محمّد سبزواری از مترجمان 
و کاتبان زبردست سده‌های ۹ و ۱۰ به سال ٩۸‏ . ق نگاشته شده است۔ 

ثثر ترجمه یکدست ٹیست: 

كاه بسیار روان» شیوا و جذاب است مانند: «اگر در آوری مرا در دوزخ» بشناسانم 
اهل دوزخ را که هميشه دوست تو بوده‌ام». «بار خدایا! اگر عفو کنی. به فضل 
توست؛ و اگر عذاب کنی به عدل توست. ای آن که اميد ندارند مگر فضل توراو 
نمی ترسند مگر Jas‏ تو jbo ul)‏ خدایا! LI‏ برای دوزخ پرورد مرا مادر من» پس 
کاشکی که نپروردی مرا؛ يا برای بدبختی بزاييد مراء بس کاشکی نزاییدی مرا»؛ و گاه 
متکلفانه مانند: «كراهت می دارم معصیت تو را و اگرچه را کبم آن را»» «اگر بنشاند مرا 
بازپس ایستادن از پیشی‌گرفتن با نیکان...» «ای خدای من! زبانی كه پوشیده‌ای LO‏ 
از تعظیم‌های خود به عجب آرنده جامههاى أن چگونه فرواندازی به او از آتش 
شعله‌های زبانه‌های آن.» 

كاه مترجم به شیوۂ ترجمۂ واه به واژه عمل کرده و گاه با افزودن عباراتی سعی 
در روانی متن نموده است. 

گاه در به کار بردن معادلهای فارسی کامیاب بوده مانند: ونی = سستی, كلالة = 
درماندگی» سجل = دلو فزع = گریختن؛ وگاه عين واژه را به کار برده» مانند: فضل: 
عدل» (Oo‏ عاقبت. 

در گزینش معادلها نیز ناهمسانی‌هایی به چشم می خورد؛ بدین معنا که برای 
برحی از واژه‌ها معادلهاى متعدّد به کار بردہ مانند: ای خداوند eye‏ بار خداياء بار 
خداوندا» يا رت برای «الهی»؛ و دوزخ» آتش دوزخ برای «نار»؛ و برای برحی دیگر 
معادل واحدى را بركزيده است. 


پنجاہ ٦‏ مناجات الهيات و مانزل من القرآن فی على اا cae teas‏ زاو کا تحت 


با تو at‏ به کهن بودن ترجمه و نکاتی که ياد شد. تحليل OF‏ برای محفّقان زبان و 


روہ در پایان کتاب. فهرستی از معادلهای برگزیدۂ مترجم را ارائه داده‌ایم. 


معرّفى دستنوشتهاء و شیوه تصحیح 

از متن مناجات الهیات دو دستنوشت در اختیار داشتیم: 

۱. دستنوشت «ق» یعنی نسخۂ متقدّم: در ۱۴ صفحه ۱۰ سطری که به خط نسخ 
در اواخر قرن ۶ ه. ق کتایت شده و عناوین صفحات ۱ و ۲ یه خط کوفی اسست. 
نسخه مذهّب و اوراق آن شامل دو جدول = لاجورد است.' این نسخه از طریق 
على بن فضل alll‏ بن على بن عبداللّه حسنی راوندی (پسر) روايت شده و تفاوتهای 
بسیاری با روايت پدردارد. 

آغاز OT‏ يس از سلسلۂ سند: «إلهى صل على محمّد و آل محمّد و ارحمنى إذا انقطع 
من الدنيا أثرى و امتحی من المخلوقين ذكرى.» 

و انجامشر- «و ¿el‏ بها رجوت قضا حاجتى يا أرحم الراجمین. تخت 
المناحات و AN‏ الحمد.» 

٢‏ دستنوشت «خ» یعنی نسخه متأخر: در ۷۴ صفحه. ۶ سطر متن و در ذیل هر 
سطر ترجمۂ آن قرار دارد. عناوين صفحات 3 و" به خط رقاع متن به نسخ» سه 
سطر يايانى صفحة ۷۳ به خط ترقیع» و ترجمههاى فارسى به خط نستعلیق» توسّط 
خواجه عبدالحق بن محمّد سبزوارى به سال ۹۰۸ھ. ق كتابت شده است. 

برگهای اين نسخه نيز تذهيب شده؛ استاد نصيرى در اين باره می‌گوید: 


Als)‏ استاد» در سرلوحه‌های öl‏ دقت بليغ نمودد» و متن و اسليمىهاى اطراف 


١‏ ر.ک: مقدمه آقای نصیری بر مناجات الهيات. 


0ییی۳ک ی AR‏ مقدّمة مصحح ٦‏ پنجاه و یک 


خطوط رقاع را با قلم بسیار لطیف پرداز زده» و دور اسلیمی را که به الوان مختلف 
رنگآمیزی كرده. با مشکی بسیار ظریف زینت داده است و فواصل خط و تذهیب را 
با سه نقطه‌های لاجوردی متمایز ساخته و در سرلوحهای صفحات Y‏ و ”اكه مطالب 
آن با زر کتابت شده اطراف آن را با مشکی بسیار نازک تحریر کرده و اعراب و 
تقظه‌های آن را با مداد مشکی ترسیم و بر زیبایی و رونق آن افزوده است.»! 
اين نسخه نسبت به نسخة پیشین کاملتر و حجیم‌تر است و از سوی ابوالرضا 
فضل الله بن على بن عبدالله حسنی راوندی (پدر) روایت شده است. 
آغاز آن يس از سلسۂ سند: glo‏ صلّ على محمّد و آل محمد و ارحمنی إذا انقطع 
و ا es‏ 
و انجامش: Sch‏ على کل شىء قدير و JS‏ شىء محيط یا أرحم الراحمین. تثت 
ال اجات وهی المعروفة بالالهیات علی ید العبد المذنب الراجی إلى رحمة الله اٹیازی: 
AAA‏ بن محقد السیزواری» فى العشر الا وسط من شير شوال -ختم بالشير و الاقبال- 
سنة ثمان و تسعمائة» سپس کاتب اییاتی را به عربی و فارسی بدان افزوده است. 
از آنجا که نسخة «خ» -یعنی نسخة متأخّر_كاملتر و عمدتاً از حیث صحّتِ متن بر 
نسخة «ق» -یعنی ns‏ متقدّم - ترجیح داشت. اساس تصحیح را بر همان گذاشتم 
و تفاوتهای نسخه «ق» را در پاورفی ذ کر کردم؛ و در موارد اندک نیز که متن نسخة 
)3( ترجیح داشت. عبارت نسخه (خ) را در پاورقی درج نموده‌ام. 
در ترجمة کهن مناجات الهيات نیز برای روانی نر و تسھیل دراستفادۂ از ol‏ 
تصرّفات Sul‏ انجام دادم تا به نثر امروزی نزدیکتر شود: خذا ے خداء خذايا > 
خدایاء چون آنک ے AS ge‏ آنک ‏ آنکه. حرف ربط «را» و «به» به شکل متصل 
استعمال شدہ بود که آنها را جدا كردم مانند: ترا > تو راء آنرا > آن راء باتش ے به 


آتش: ے له A‏ ببهشت > به بهشت» بسبب ے به سبب. 


.۴ المناجات الالهیات؛ ض‎ ١ 


پنجاہ و دو ٦‏ مناجات الهیات و مانزل من القرآن فی UL‏ م شش بد ان ای tual wet‏ و بان 


؟. ما نزل من القرآن فى Weds‏ 

همان گونه که در منابع تاریخی آمدہ على رغم تصريح و تأكيدهاى Er‏ 
بر مسأل خلافت و جانشینی» پس از وفات OLE!‏ ميان مسلمانان اختلاف افتاد و 
سرانجام» جریانی انحرافی توانست با اهداف سیاسی ۔دنیایی به حاكميت برسد؛ و 
بدين ترتیب دو جریان فکری شیعی و سنّی نضح گرفت. از همان ابتدا بحثهای 
علمی و غیرعلمی فراوانی ميان اين دو رخ داد. بتدریج کتابهای کلامی بیشماری 
تأليف شد که تمام یا بخشی از آنها به Ys‏ امامت اختصاص داشت. جریان شیعی 
درکنار بحثهای فتی IS‏ کتابهای بسیاری در اثبات فضایل و مناقب حضرت امیر 
و سیمای وى در قرآن نگاشتند که در مقاطمی تأثیر شگرفی بر جریان ستی گذاشت. 

از آن جمله در کتابهای تراجم و منابعی که به ذکر و معرّفی آثار مسلمانان 
پرداخته‌اند» به آثار فراوانی برمی‌خوریم که تحت عنوان «ما نزل من القرآن فى 
ale‏ و عناوین مشابه» به انگیزۂ اثبات منزلت Bede‏ و سخافت دشمنان 
اهل E‏ از دید قرآن» تألیف شده‌اند که به شماری از آنها اشاره می‌کنیم: 

۱. ما نزل من القرآن فی A ll‏ نگاشتة ابواسحاق ابراهیم بن محمّد بن سعيد 
بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود ثقفى درگذشته به سال ۲۸۳ھ. ق.' 

٢۔‏ ما نزل من القرآن قی E a‏ ;248 حافظ ابونعیم احمد بن عبداللّه بن 
اسحاق بن موسی بن مھران حافظ اصفهانی دركذشته به سال ۴۳۰ھ . ق۔' 

۳ ما نزل من القرآن فى اميرالمؤمنين ا نگاشتة ابواحمد عبدالعزیز بن يحيى بن احمد 
بن عیسی جلودی درگذشته به سال ٢‏ ھ. ق۴٣‏ 

۴۔ ما نزل من القرآن فی ja‏ ابوالفرج علی بن حسین اصفهانی 
زیدی صاحب الأغانى درگذشته به سال ۳۵۶ ه. ق.؟ 


Ao و معالم العلماء ص‎ YA الذریعف ج ۱۹ء ص‎ Y VA ص‎ MA الذریعة. ج‎ ٢ 


YA الذريعة؛ ج ۹ ص‎ Y 


tes pta ti‏ ىف اروك ا ee‏ وه أو ل ل ب لخ م ل مقدمة مصحّح ٦‏ پنجاه و سه 


۵ ما نزل من القرآن فی Sala‏ ودک سر 
ابى الثلج عبداللّه بن اسماعيل درگذشته به سال ۳۲۵ھ. ق 

۶ ما نزل من القرآن فی nel‏ نگاشتۂ ابوجعفر محمّد بن اورمه قمی.۲ 

۷ ما نزل من القرآن فى ll‏ نكاشتة محمّد بن عباس بن علی بن مروان 
معروف به ابن حجام poles‏ كلينى. " 

۸ ما نزل من القرآن فى ¡edo‏ نگاشتۂ ابو موسى هارون بن عمر بن عبدالعزیز بن 
محمّد مجاشعی» از اصحاب امام LS,‏ 

و عناوین مشابھی چون: 

.١‏ ما نزل من القرآن فی iS MA‏ احمد بن حسن اسفراینی صاحب 
کتاب المصابيح. ° 

۲. ما نزل من القرآن فى ENT‏ بن عبّاس بن على بن مروان. * 

۳. ما نزل من TA‏ نكاشتة ابواحمد عبدالعزیز بن يحيى بن احمد 
جلودى درگذشته به سال ۳۳۲ ه .ق.۷ 

نر رو سا a‏ 

۵. خصائص أميرالمؤمنين TBE‏ من القران: نگاشتة حسن بن احمد بن قاسم بن محمّد بن 
de‏ بن ابی طالب .۱ 

ع. أسماء Bala‏ من AA‏ حسين , بن قاسم بن محمد بن ايوب بن 


و 


۶۸ الذریعة ج ۹ء ص ۸ و معالم العلماء: ص‎ .١ 


ا الذريعة؛ ج 6 ص Ay TI‏ الذریعة: ج ۰۱٩‏ ص ۲۹ و رجال نجاشی, ج٢‏ ص ar‏ 
۴ الذریعف ج ۹ ص oO TA‏ معالم العلمای ص NO‏ 

۶ الذریعةف ج ۹ء ص Ya‏ ۷ الذريعة؛ ج ٩‏ ص Yo‏ 

۸ معالم العلما ء؛ ص AFF‏ 4 همان. ص VA‏ 


NAS رجال نجاشى؛ ج ۱ء ص‎ No 


پنجاہ و چھار lau ٦‏ الهيات و مانزل من القرآن فی out El‏ وی DE FERIEN PER‏ ونم اٹ 


۷ خصائص علی بن أبى طالب فى القرآن: نگاشتۂ حاکم ابوالقاسم عبیداللّه بن عبداللّه 
حسکانی۔' 

۸ إماعة أمير المؤمنين HB‏ من القران: نگاشتة شيخ مفید مفید.۲ 

٩‏ خصاثص الوحی eal‏ فى ora cs‏ الابات AWW‏ فى حقه: نكاشتة يحبى 
بن SE‏ بن حسن بن محمّد بن بطريق. " 

ll,‏ حاض توشنعار مو جوی است که تال ورای أن رعیبداللد محتد بن 
عمران مرژیانی به قل از اساتید روایی خوینی نگاشته و سلسلة سند را دفیقاً ذ کر 
نموده است. 

اين رساله» حاوی روایتهایی پیرامون آیاتی از سوره‌های: بقره» آل‌عمران» >¿ 
نمل» سجدہہ احزاب. مریم lo‏ ص» زمر مؤمنون» جائیه مجادله. صف» 
تحریم» هل أتى» مطفُفین و بيّنه می‌باشد که در Mode OLS‏ نازل شده‌اند. 

در منابع کتابشناسی از اين | ثر با عناوین دیگری چون: ما نزل من القرآن فی 
آمیرالم و منين ہلا "ما نزل من القرآن فی آمیرالممنین علي بن أبى طالب لا "ما نزل 
من القرآن فى علی ين آبی‌طالب څا * نیز ياد شده است. 
موف 

ابوعبیداللّه ۲ بويا ابوعبداللّه"- محمّد بن عمران مرزبانی. خراسانی hel‏ به 
سال ۲۹۷ھ سر سس وی . ق -و pls‏ رواية بی دیگر در سال 
۱ء یا ۳۷۸ ه. ق ۔ در همان شهر چشم از جهان فروبست. زین رو؛ وی را 
خراسانی بغدادی نیز نامیده‌اند. 


۱ معالم العلماء: ص ٢ NA‏ رجال نجاشی: ج ۲: ص YW‏ 
۳ الذریعف ج N‏ ص \VO‏ ¥ الذریعة:ج 8 ص AN‏ 
۵ صفحات آغازین نسخه اساس. ۶ nS.)‏ معالم العلماء ص MA‏ 


۷ الأنساب: ج ۵ ص ۶: الفهرست (ابن نديم)ء ص ۶ لسان المیزان: ح ۵ ص ۳۲۶. 
A‏ أعيان الشیعق ج ۱۰ ص ۳۳و طبقات أعلام الشیعة: القرن الرابع: ج ۱ ص ۲۹۵. 


A ERT ale a TEE ORME‏ مس ی مقذمة مصخح ٦‏ پنجاه و ينج 


درسه حوزة تاريخ. روایت و ادبیات. انديشورى گرانمایه بود و در هر سه زمينه. 
¿dol sel‏ از خود به يادكار نهاد: 

bl.‏ تاريخى مانند: المونق در تاریخ شعراءمعجم الشعرای آخبار البرامكة. 
آخبار السیّد الحميرى» المستنیں الریاض» أخبار آبی مسلم الخراسانی, أخبار شعبة 
بن الحجّاج. آخبار ملوک کندق shel‏ آبی تمام. 

uly‏ ادبی همچون: المفضل -نخستین کتاب در علم بیان -آشعار النسای تلقیح 
العقول, الشعر أشعار الخلفاء دیوان يزيد بن معاویة الأموى. المرائى. به دلیل عمق 
وكثرت آثار ادبی‌اش» برخى وى را جاحظ زمان خويش دانسته‌اند.۱ 

Y‏ و اما در گسترۂ علوم روایی» می‌توان به رسالهٌ حاضر اشاره کرد. گویند از 
مشايخ روايى شيخ مفيد بوده و سیّد مرتضى به یک واسطه از او روايت مىكرده. 
مرحوم شيخ Ul‏ بزرگ تهرانى به نقل از ابننديم مىكويد: «و هو آخر من رأينا من 
الأخباريين المصتّفین راويةً. صادق اللهجة, واسع المعرفة بالروایات, كثير السماع.»" 

همان گونه که از کتاب بسياز مبسوط آخبار المعترلة وی برمی‌آید. نخست از 


پیروان اندیشه‌های معتزلی بوده. 


معرّفی دستنوشت. و شیو تصحیح 

تا آنجا که ما PALI‏ يافتيم» تنها دستنوشت اين اثر همان نسخۂ نفیسی است که 
در کتابخانة مجلس شورای اسلامی به شمارۂ ۴۰۱ نگهداری می‌شود. با ۱۷ برگ» 
هر صفحه دارای ٩‏ سطر ۸ × ١١‏ و ۱۶ × ۲۶؛ كاغذ سفید. جلد تیماج آلبالویی 


ضربی مقوّایی به خط نسخ و ثلث.؟ 


MER - ۱۴۷ ر.ك: الاعلام (زرکلی): ج ۶ء ص ۳۱۹و الفهرست (ابن ندیم صص‎ .١ 
.۲۴۲ - ۲۴۳ ر.ک: فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة مجلس سناء ج ۱ء صص‎ Y 


پنجاه و شش 7 مناجات الهيات و مانزل من القرآن فی Pe eee eee eee U‏ 


معأشفانه نسخه يه حلت قدمت» سيار فرسوده ath‏ و صفعه یا صفحاتی از آن 
افتاده " و آنچه باقی‌مانده به صورت مغشوش و جابجا صځافی شده و همین باعث 
گردید تا نگارنده وقت زیادی را صرف منظم كردن آن نماید. 

به هر حال» آنچه بر اهمّیت و ارزش این دستنوشت می‌افزاید. آن است که به 
be‏ خوشنویس شهیر سده‌های ۵ و ۶ هجرىء یعنی ابو الدرٌ جمال الدین ياقوت 
مستعصمی ملقّب به «قبلة الکتّاب» در ۱۹ رمضان ۶ هجری‌قمری برای کتابخانه 
Aide‏ عبّاسی کتابت شده است. " در صفحات آغازین این نسخه آمده است: 


«اين کتاب را ياقوت جهت خزانة الکتب المستنصر ADL‏ ابوجعفر, منصور بن AUS‏ 
باللّه العبّاس مرقوم داشته. از قراری که در تواریخ نبشته‌اند المستنصر در سنه ۶۳۰ 
دارفانی را بدرود گفته. در اين صورت اين کتاب را ۳۴ سال قبل از وفات او یاقوت 
نبشته است؛ فلایخقی «als‏ 


و در صفحه‌ای دیگر شخص دیگری چنین نوشته است: 


.١‏ اميد آنکه نسخة دیگری از این اثر CSL‏ شود و کاستبها بدان جبران گردد. 

۲. یکی از شعب عمد صنایع مستظرفه که مخصوصاً مقارن استبلای مغول در ممالک شرق اهمیت فوق‌العاده 
720صو 
در خزانة الکتبهای دارالخلافه مبالغ بسيار خرج می‌کردند و مشهورترین خطاطان اين دوره دو نفرند: یکی 
صفی‌الدین عیدالمومن ارموی است و دیگری شاگرد او که در فی خط به مراتب از استاد خود معروف‌تر 
شده؛ یعنی جمال الدین یاقوت مستعصمی (متوفای سال ۶۹۸ھ. ق) که هر دو سابقاً از خطاطان مخصوص 
مستعصم -آخرین خليفة عبّاسی ۔بودہ و بعد از برافتادن دولت عبّاسيان به خدمت خاندان جرینی 
پیوسته‌اند؛ و ياقوت که استاد خط نسخ محسوب می شود ابتدا از غلامانی بوده که او را مستعصم خریده و به 
شاگردی صفی‌الدین عبدالمژمن واداشته و او بزودی در ادب و حسن خط مهارت بسیار یافته و در این فی 
اخير بر استاد خود نیز پیشی گرفته است. عطاملک جوینی او را بسیار محترم می‌داشت و پسران خود و 
برادرزاد؛ خويش شرف‌الدین هارون را برای آموختن حسن خط پیش او به شاگردی واداشت.» تاریخ مغول؛ 
ص ۵۶۱ به نقل از لغت‌نامه: ج ۱۴ء ص ۴۲ این جملة وى بسیاری مشهور لست که: الخط هند‌سبة روحانية 
ظهرت al‏ جسمانية. 


تال تال شا 
اگرچه این LS‏ خود رقم دارد و محتاج به تصدیق نیست که آفتاب آمد دلیل 
آفتاب» ولی بر اهل بصيرت و آشنایان این صنعت ظریف پوشیده نيست که اين 
اسامی سور قرآن را که در بالای سوره‌ها مرقوم داشته Lally‏ اعجاز نموده. چون 
نسخ آميخته به ثلث است و از هیچ نویسنده جنين اعجازی صادر نشده است. 
خود نسخه هم که در باب خود بی‌نظیر است. بخصوص که در فضايل حضرت 
امیرالممنین علی بن آبی طالب ‏ می‌باشد. 


بی شک چون از این اثر نفیس تنها یک نسخه در اختیار بوده تحقیق حاضر بر 
اساس همان نسخه و به شیوۂ قیاسی انجام گرفت. در موارد اندکی که کلمه‌ای به نظر 
نادرست می hel‏ احتمال راجح در متن و واژهۂ نسخه اساس در پاورقی با حرف رمز 
(س؛ مشخص شدہ است. 


NN يشم‎ 


ll مُحَمّدٍ وَ آل‎ le صّل‎ ail 
ee 
و‎ del oils مِنّى‎ ail و تال‎ de و دق‎ et 


. 
e”. 


A‏ و دهت شهویی و ت تی gules tao‏ وبلن جشمی و 
do tds‏ نرق أَعْضَابَى. 

E JN uds „A lt!‏ رجڑتی: 
اتر EN N N BLL‏ 
ZN‏ عن قطدی, Jad y EN‏ عَلَى محر و آل MES‏ وَارْحَمْنِى 
پرخمتک. و SG 5 ints Eg‏ 

إلهى! إن کان صر فی جلب Je Selb‏ فقدگبر فى جنب SS‏ 

إلبى! كيف الب ِن Sto‏ مَحْدُومَاً وَقَدْكَانَ Tb‏ بجُودك El‏ 


٦ ۴‏ مناجات الهيات O‏ و 


Ladys sadly 

إلهى! ل:أصلط عل خشن لی پک قوط الابیین؛ Glee A‏ رای 
Cube 25 C5‏ 

A E إلهى! اکا تاه کت‎ 
e وَجَدْثُ‎ SI phe و‎ att BOS 

IÓ J Ue Lode JE 
SNE خسن‎ 304 

إلهى! ET el il‏ بالیقین مَكَارِمٌ 


. 


oF 4 ve 


إلهى! إن Fee] se‏ عن الإسْتِعْدَادٍ للقاكىك فقد انه pal E‏ 4 ا سيدق 
يكن الت 
AS‏ تفویم ما Li IS O thet‏ 


Gath فبالایتان‎ Ui rt il 
av من‎ Er 
Su عدم قاقیی و آقامیی مقام الاذلاء‎ ES 


Sal BE من شوّالک؛ و جُدت بالعغروف‎ ES US 
ترالک.‎ 

إلهى! مشکتتی لایجبرها الا عطاژک. و آمیتیی SEIEN‏ 

¿de td‏ باب ین أَبْوَابٍ Soke‏ الا و عَنِ N‏ یواک 


Sp Ey Shinty مَلْهُوفٍ‎ ke عَادِلاً؛ و لیس ین جمیل رَد‎ thea, 


3 


a or و‎ 


إلهى! e Ve Cail‏ بالاغمال و الاغتبار: فنا الال 
a ee‏ الاوزار. 

إلهى! أ ین آهل A‏ فاطیل بُکائی من Jol‏ السّعَادَ zb HE‏ 
eS‏ 

le de AN‏ و له فی دا ٍ الام و 
طَوَافَ الوْضَفَاءٍ مِنَ الخْدَّام و صرَفت وجه ار رت 
یی یی یلک با ذا RENTEN‏ ۱ 

Kee Ll‏ ین بَيْنٍ 
ےج ےت ےت 
عاق مت و لا ضولث gel oo Medley‏ عنکت. 

إلھی! لو لَْتَهدِنَى ll A‏ الایمان پک مَا آمَنْتُ؛ و 
a ll‏ ما دَعَوْتُ؛ و لَوْلمْتُعرفْنِى حلاوة عفرفقیک ما عَرَفْتُ؛ و 
Españ Se ai JE}‏ 

gi aldo ee 
E لی ما‎ ABU SU و هو‎ SAN 

Sail; ge bs Selb bolt gl‏ و ان رک ها فتفضّل 
Zul Je‏ وان لمكن le Wal‏ 

إلهى! إن ¿ CAS atl‏ عَن البق ء KGB EN‏ عَلَى 
مَدَارج JBM‏ 


1; 


۶ مناجات الهيات een‏ ما سی RSE‏ سم جم a hag‏ 


سر الم 


JB pe 50 ale abs GS ÓN فى ذار‎ SE من‎ ia إلهى! کلب‎ 


> 


Stl 58 ES AA‏ کیت Gb‏ ٹن ¢ باق نیزانک؟ 
إلهى! By SL‏ ین تعاجیدک SIA Gal‏ هی a‏ من الا 
مُشْعَلاتُ glg‏ 


Se asis et 
Se و‎ PASS SUE لها ! سَمِعَ العَابدُونَ بجزیل‎ 
Sau فَرَغْيُوا؛ و یحاون و‎ Saabs واه و سمح المُدنْبُونَ بسعة‎ 
slat و سیم المُجْرِمُونَ بکرم عفوک فَطْيعُوا حَنَّى ازدحَمت عَصَائْبُ‎ led 
NS نهم عچیج الطّچیج‎ SU EEE من عباوک و‎ 
مُهتاجاً و‎ Ke وجیب خَوْفٍ العنع‎ BG به لک مُحتاجا و ِكَل فلب‎ Bole سای‎ 
الَو ول الّذِى لاتشوه 34 جُوهُ ال طالب و ۲ 53 بتزیله قطیعات‎ cil 


bu 
Ad izo ee: إلهى! إن‎ 
فیه ملامتها.‎ a | 


الهى! إن كانت تفيى ee GA‏ بودیها E‏ 
SE‏ على ما Madd‏ 

إلهى! ان عدانی الاجتهاد فی er‏ يك بعا فيه کطلحتی. 

ee‏ حشرئها فعّد اف Eb‏ الان 

¡Gál GÚN Sub ِن‎ BU La 

ei zul Az, یکمن‎ te iz! ییا‎ 


ین فضل تَعْوِيلِى Sie‏ 

کت A erg‏ 
ی یت 9 ¿de‏ عبر 0900 
بجودک RE‏ كلالة الونى. 

et‏ بذعائه: و آزجوک رجاء من ل 
إلهى! cad‏ ار a a Re‏ 
del‏ عَيَالىَ؟! 

ae Esad aS | gl‏ صَرَاعَتَى ¿AÑ‏ هم Ble‏ ین مَصِيرٍ 
عاقبتی. 

لهی! قد عیشت حاجة تفیی إلى ما JCMS‏ به من الاژن تی خا و 
ك 
NÓ Y ell‏ شَوَامِدِ تغتاء الکریم PU‏ 
Besen‏ ی آلاء RE slau‏ آلائه. ۱ 
A‏ کرت غتراتی. واولا ما ڈکزٹ ین فیط 
ما „ige Code‏ 

Al AA SI tae و امح‎ tl و آل‎ ated de إلهی! صل‎ 
SE تون ین‎ eas 

JE SE YET‏ من يَفْرَعٌ المُقَصّدُونَ؛ و 


. of o 


إن كُنْتَ لاتقل إلا ين المجتهد ين JG‏ من re‏ 


OA‏ مناجات الهيات کی مهف ee‏ ند 


1 و ee‏ لاوز یوم الحشر AMS‏ ,3 
ERSTER:‏ مض 
bial! EN 50‏ إلا HE ee‏ بالجواز 
ری ليك قل یاب 
ee‏ 
ae Et)‏ عَنْ Kab ls SEA‏ بَيْنَ 
رک فى فان 
إلھی! ن تلا ی إِحْسَانِك یرم الورُودٍ A‏ الجَراءِ وى A‏ 
لھی! فأب T‏ بالإشلام Sula 5 e‏ استطفب ما كدر Eon‏ 
ELA A ehe)‏ 


Y 
„75 7۶ 


eee ۳ e 

pal o‏ و ye‏ فی د تار وم TAE‏ و ِى یلم 
Er‏ 

إلهى! إذا جثتاك DUE‏ تین تف الا نات وو شتا al‏ 
تراب العلاجید A‏ و خاشعَة من أَهْوَالٍ لقِيَامَةِ A al‏ من شدة 
و ہد جات سس Ka‏ کات بش he‏ 5 
450 ین EN JB‏ مَشْعُولِينَ VS a‏ عَنْ Wal‏ وَ dar‏ 
E ll el‏ پاغراض op SU Rebs‏ و سلب عایدة ما Wha‏ 
WLess‏ 


a‏ 0 م 


إلھی! E‏ هزم اون ای E y NEE‏ و لا آشهرها 
پتجیب الا کلات 1 lo‏ إلا ما ll‏ من عَمْدِهَا gs‏ و ما ASES‏ 
ER Cale‏ القَادِرُ یا عریژ عَلَى کش GE‏ 

إلھی! إن كنا مجرمین انا o) ¿de SS‏ ين خومیک ما Metts‏ و ان 
See‏ ووک ا کا 

JI ea‏ من المَنْطقٍ فی بلاغته A‏ بَرْفَعْهُ 
N‏ 

ERS‏ اك به الَأمورین؛ مت Spt tle‏ رات 
al‏ 

SL gl‏ نول a‏ س عن ng E SUN‏ بطلابه وَ EI‏ من 
UL‏ ياك snl‏ أنْوَابه. 

إلهى! إذا هَرّتِ E A‏ الْقَلَعَتْ من الاضول 63634 615 
es el ba‏ بتلقیح أَثْمَارُهًا. 

إلهى! إذا تَلَوْنَا من صفاتک «شدید العقاب» tl‏ و ادا 656 sul Ga‏ 
ESS SS 3 eH‏ و لا رخعتک تيتا 

elas ld‏ عَنِ stas ES‏ عَنْ 
وفاع نقميك. 

I‏ بخظوظ صنایمک its tale‏ ولا بن الأقَالِيمٍ مُكْرِماً و 
لک عَادئک ¿ul sl‏ ات 0 وَغَارَاتِهَا و SE‏ 
eat; IÓN‏ 

إلھی! قاجعَل ما ie‏ ور هدایتک دَرَجَاتٍ تَرْقیٰ 658 


V+‏ مناجات الهيات دراو کات re ee ee‏ ار ا نہ 


إلهی! كيف تفرح A‏ صَدُورنًا؟! و کت تلم فى IBA‏ 
ARES‏ نا Ga‏ سُرُورُنًا؟! و alll, ay GS‏ 5 اللَّمْبِ عُدووْنًا وَ ESS‏ 
JEM Oil‏ 3 563( 

إلهى! کیت تهج بدار قد حقرت Gs‏ ماب eso‏ و CS‏ یی SI‏ 
Js‏ غدرتهاء و Ee Bese‏ مُكْرَهِينَ جرع ] موَارَتهاء و دا افش عَلَى الْقِطَاع 
gate‏ ولا ما pal ae nasi‏ ين gis‏ لا EL WES‏ 
tole‏ زبتيها. 

إلهى! A eS rt‏ 
بك تَسْتَفْطِمُ الجوارح من Si‏ نَسْتَكْشِفٌ من جلاہیبِ حنرتهاء و 
$58 ین لوب اشتطعاب le‏ 

لهی! کیت SÍ A‏ من فیها من A A Glob‏ فی کل دار 
فی ین هم الا 

لهی! ما al‏ من RBI‏ عن AN‏ إن * لو Ee‏ هتالک من ÍA‏ 
AGN‏ 

A SE SA UA 

إلهى! ما GEE‏ من cls‏ الدَجَاءِ مَجَارى لَهَوَاتنَا ان لم حم o ED‏ 
És‏ 

ی عبت بخ ها THF‏ إن جعي هة 
Sr, allen‏ 

Jas I و لا وضُول‎ escitas الي إلا‎ AN Neid 


الخَيْرَاتِ إلا BEL ES‏ ما SE el‏ و کیت لى 
پالاخیزاس Ne‏ ما ل درکن ad‏ عط ا 

إلهى! آنت IS‏ عَلَى وال ال قبل A‏ بَعْدَ العِرْفَانٍ 
AA‏ 
ما a‏ الجّلال؟ 

انا LS‏ غير Jl‏ لعا gs te Aol‏ آهل آن یود على 

A Ae NA 

ھی کانی تی RO‏ یکت و قداضلها خشن توکلی cele‏ تصلقت 

لپیا ما آشوقیی إلى ew‏ و أخطه es‏ لجرایک و E‏ الى 
لايَخِيبٌ JAS‏ و hy‏ عندک شوق ends EN‏ 

إلھی! ان کان قَدْ دنا أَجّلی As‏ ملک عَمَلِى dr‏ الاغتراف I‏ 
Me les SÍ‏ 

إلهى! ان عَنَوْتَ قعن dol‏ منک يذَلِكَ؟! و إِنْ عبت فَمَنْ SEN Jarl‏ 
منک ISSUES‏ ۱ 

EA‏ ها و بقی نک ag‏ فَالوَيْلُ لها إن 
piel‏ به. 

إلهى! انک لَمْتَرَلْ پی بارا e‏ بوک ¿e de‏ 

GU aS‏ ین خُشن SB‏ لی gla‏ و نت یی إلا الضپیل 
E‏ 


۲ ل مناجات الهيات شس ساس مس سی نس u er‏ 


إلهى! إن دوہی BENS‏ مَحَبتَى لک قد آجازئنی؛ ول SAN ty‏ ين la‏ 
de ses Abad el‏ عر جهلة تا من o A‏ 


E‏ و آل hs‏ و E AS Gel‏ لاس من آمری. 
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ٰھی! سوت ale‏ فى WHI‏ با و rn‏ لصا ین نیت وا لی 
سترها py‏ القيامَة Slag) a eig‏ من المُسْلِمِين؛ 
فلا تفص ly a‏ القِيَامَةٍ عَلَى وس | لعَالِمِينَ. 

Mod و آلِ‎ shod de عَمَلِى؛ فصل‎ Et 
Aol عِنْدَ قراب‎ SL شرّنی‎ 

لهی! لت اغتذاری إِلَيِكَ اغتذار من يَسْتَعْنِى عن JS‏ غذرهه قافبل sdb‏ یا 
خَيْرَ مَنِ A‏ 

Sb عُٹری فی‎ PRESTA 

Bi, Bitty TUN et 
ABS و لین‎ SÓN بجلیک: و لین جَازنتیی بلزمی‎ A 
SNES AA 

AS لَمْتَهْدِنِى؛ و لو أَرَدْت قضیختی‎ AAA 
itis و ادم لی ما به‎ ER 

إلهى! ما Edo‏ من بَلاءِ تیه أو Se. ghd)‏ 
el‏ فک تام ote sc‏ 

SaaS ne ce es ge مافرفث‎ Sill إلهى! لذلا ما اذ فترفث‎ 


ER‏ الأكْرَمِينَ Jal Gabe‏ لایلین وحم اششرجم 


EE‏ ا 
فى 23515 عَنِ القذنیین. 

رتو ہج یع 
A TEE,‏ 

een cd‏ می تا Spe ued‏ و 
یریک Att ns‏ 

Seal peg See a Ses RIA 
موعووک؟‎ id GS لايتهج‎ A Jolss 

de Dl‏ عل شن A CABS SB‏ او جن 
ملک ski‏ 

إلهى! ن SL OB‏ 5 سخطیک Labs‏ عَنِ le‏ مها عون 
رَحمتک. 

إلهى! إِنْ عَدَضَنِى ذَنِْى NS‏ رَجائی لک من توایک. 

ا وت Seil‏ کا امت ال Salas‏ 

حن إلا The‏ صل على ated‏ و آل مختد وان غا e‏ 
e‏ 

لھی! alma les Line ¿ESE‏ و 
با و Sp‏ و جَعَلت لی من کسی e oh Nie‏ و کی دارا قد بلقت 
مِنَ AREA‏ 

إلهى! يكت جر و Aaa‏ 
و یکت Septal‏ پ eld‏ 9 کٹ cost‏ و آشالک فان شوالی 
لابُحفيك. EN gi aed SEN‏ دعاءه Se‏ ضَرَاعَةَ مود 


- 


له 


7 یی ۰00 تن 
¿E ae 95125‏ دغواه. 

إلهى! آو Ese‏ اغتذارا من SEN EN N:‏ 
Sie‏ مُجتلباً لخاجتی منک ات من الاستخداء de Ji‏ مُحَمّدٍ و 
te JI‏ وَهَبْ لی دنبی IIL‏ و ll, BEN‏ عِنْدَ 
الانصراف. 

ی سَعَت تَفْسِى A‏ َتحت آفواه آمالها تخو تَظرَۃ منک 

sed إلى أ‎ och تب هاما الث وج ايها‎ NY 

Cong dal oF فی تجاوّزه‎ erg E و‎ gi En 

و اھر ihr shy dee iu‏ كد علشت؛ 
Uline de‏ طائعاً Kin ole ut‏ 
AA N |‏ 
aa lene‏ ہہ" و GS AL SE‏ المُشْنِقُونَ ین 
اح ee:‏ المعادی لها فى الحَيَاةٍ 

عند ete‏ و Pur‏ بن Lal‏ عِنْدَ ذلک re‏ لاعلی موه 
INE A Li ele Be sio "0‏ 
وَوَچیڈ il AN‏ فى دار 


og 


1555 lee لک‎ te راچیا فَتَحْسْنْ‎ pill له فی هذا‎ ee 
من آهلی وَقَرابتی‎ ge Gs 
و خَرَقّتِ الوم و بت‎ SA ADS 
dj e A 
رضوانک.‎ 


100 U و حضرت على‎ ee 


a ee et 
SIN Ge مَحْمُودَ‎ J و من تمایها آن توجب‎ SES dy A 

إلھی! و Se‏ و جلالک SÓ‏ حلاوئها فى قَلبی و 
صَدْرِى؛ و ART‏ ضایر میک عَلیٰ آنک تُبْفِضٌ مُحِبیک. 

NEN EN oles alas N‏ من JN‏ و 
ere‏ بی سالک عَلّی كَل حال. 

li gle Lisi و‎ sab de tool Cab لهی) لاب عَلَيَ؛‎ 


aan و لش آیش ین زمیک ی‎ A pal 

ee ود یی‎ AN lle Á A إلهى!‎ 

إلهى! he Chg‏ حِينَ dos ARES‏ اتیل ما آذری إلى تا 

BS‏ مَصِيرِى و عَلَئ مَاذا he pt‏ البلاغ مَسِيرِى؛ و أرَئ تَفْسِى MES‏ و 

oll‏ تتا شين و فد کلت قوق de‏ اطع 

Sy غذری و قد حَشَا مسایعی رَافِمُ‎ ol 

sale‏ ول رجوت ¿Ai‏ دب عافیته آن لابغرینی مله ب 

al بجُود‎ GN 

eel ما جَنّٹ: و ذو‎ is io AA 

sal. at 
كل‎ BUG e Allg TEE حِمِينَ! یا‎ oN حم‎ 
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nes‏ إِرْحَمْ فى القَبْرِ وَحْدَتَى؛ و یا عالم الم وَالنَجْوَئ! و یا کاشف N‏ و 
a so ET‏ ال حشَة و 
المفضلین فی آلائه! 

Stall‏ ياديک te‏ فَعَجَرْتُ عَنْ glad‏ و legs Eis‏ فى 
لک بجزاتها: لک الحَمْدٌ علی ما ریت و لك REN‏ عَلَىْ ما ri‏ 
ا اع Bas al‏ اجا تيز si By hl eM‏ 
اتمه sde‏ و ee‏ گر جار نتر 44551 stad de jo: sl‏ و ال مُحَمَّدِ وَ 
15 ذه گی یبا بت قضاء cats gle‏ و شتیک با قري ki,‏ 
مُحِيبُ! SY‏ علی کل شىء قَدِيرٌ وبکل د Ls et‏ يَا أَرِحَم الوَاحِمِينَ! 


هت الناجاة و هی العروفة بالإلهيات Us‏ العبد الذنب الراجی إلى رحمة اللّه 
الباری, عبد الحقّ بن ar‏ السبزواری, فى العشر الاوسط من شہر شوّال - 
ll,‏ الاقبال -سنة كان و تسعبائة. 
یا داعی هذه المناجاة! Le‏ بدعائک البریّات 
و احْصٌص لجماعة المحبّين کی یقضیک AN‏ حاجات 
شع اذغ لمحسن المترجم ER‏ )| من خطیئات 


ترح ع 
dom‏ کھن مناجات ١‏ 
جات الهیات 


[ به نام خدای مھرگستر مهربان ] 


ای بار خدایا! صلوات ده بر محمّد و آل محمّد؛ و رحمت کن بر من چون 
منقطع گردد از این جهان نشان من و محو شود از مخلوقات ياد من. و گردم من 
از جملة فراموشان چون آن که فراموش شد پیش از من. 

بان خدایا! کبیر شد سال من. و تنگ شد يوست من. و باریک شد استخوان 
من» و دریافت روزگار از من غرض خود. و نزدیک شد أجل من. و فانی شد 
روزهای عمر من, و برفت آرزوی من» و باقی ماند گناہ من» و محو شد نیکیهای 
من و کهنه شد بدن من» و پاره شد بندهای من» و پراکنده شد عضوهای من. 

خداوندا! درمانده ساخت مرا گناهان منء و بریده ساخت گفتار مرا كه هیچ 
حجتى نماند مرا و هیچ عذرى. يس منام اقراركننده به گناه 
خود؛ اعتراف‌کننده به بدی كردن خود؛ اسیرکرده به جرم خود؛ گرو کرده به کردار 
خود؛ واقع شده در دریاهای خطای خود؛ حیران و سرگشته از راه راست خود؛ 


بریده شده به خود. پس صلوات ده بر محمّد و آل محمّد. و رحمت کن بر من به 
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رحمت خود و درگذر از من به آمرزش خود. 

ای خدای من! اگر خرد است در پهلوی فرمان تو کردار من بدرستی که بزرگ 
است در پهلوی امیدواری به تو امید من. 

ای خدای من! چگونه بازگردم به ناامیدی از پیش تو بی‌روزی شده و حال 
آنکه گمان من به ُرَم تو آن بوده که بازگردانی مرا به رستگاری آمرزیده. 

ای خدای من! نگماشته‌ام بر گمان نیک خود به تو ناامیدی ناامیدان را. پس 
باطل مکن راستی اميد مرا به تو در ميان امیدواران. 

بار خدایا! عظیم شد گناہ من چون تویی ASST‏ با او به جنگ بیرون آمده باشم؛ 
و بزرگ شد خطای من چون تویی طلب‌کرده به ان مگر آنکه من چون ياد كنم 
بزرگی گناہ خود را و عظیمی آمرزش تو راء بیابم آنچه حاصل است مرا از ميان 
.این دو چیز عفو كردن خشنودی تو را. 

بار خدایا! اگر بخواند مرا به آتش دوزخ به شومی گناہ من ترسیدۂ عذاب» يس 
بتحقیق ندا کرد مرا به بهشت به سبب اميد نیکویی واب تو. 

بار حدایا! اگر به وحشت آرد مرا گناهان از لطف نیکیهای تی بدرستی که آنس 
داده است مرا به یقین» مهربانی کرمهای تو. 

بار خدایا! اگر در خواب کرد مرا غافلی از مهيّا شدن برای رسیدن به توء پس 
بتحقیق که بیدار کرده است مرا شناختن تو ای خواجه من به عظیم نعمتهای تو. 

بار خدایا! اگر غایب شد عقل من از راست كردن آنچه به صلاح آورد مر دور 
نشد یقین من به نظر عنایت تو به من در آنچه نفع کند مرا. 

بار خدایا! اگر آخر شد بجز آنچه دوست داشتی از سعی كردن عمر من پس 
به ايمان گذرانید گذشته‌ها از سالهای عمر من. 


بار خدایا! آمدم به تو غم رسیده که پوشیده‌ام لباس فقر و فاقت و بازداشته مرا 


در جای ذلیلان در پیش تو سختی حاجت. 

بار خدایا! کریمی تو؛ يس گرامی كن مراء چون من هستم از سؤال کنندگان تو؛ 
و جوادی به عطاء پس در رسان مرا به اهل عطای خود. 

بار خدايا! مسکینی مرا جبر نقصان نمی کند مگر عطای تو؛ و آرزوی مراغنی 
نمی‌کند الا جزای تو. 

بار خدایا! هر صباح گشته‌ام بر دری از درهای عطای تو سائلی و از 
تعر ضكردن غير تو به سؤال كردن عادلی؛ و نیست از نیکویی رد كردن سائلی 
درمانده‌ای و فروماندهاى برای انتظار خير تو الفت كرفتهاى. 

بار خدايا! بر ياى كردم نفس خود را بر پل خطرهاء در فتنه افتاده به عملها و 
اعتبار؛ يس اينكام من هلاكشونده اكر يارى نكنى بر آن به سبک كردانيدن 
كناهان. 

بار خدایا! آيا از اهل شقاوت آفریده‌ای مرا تا دراز كنم گریهۂ خود را يا از اهل 
سعادت آفريدهاى مرا تا بشارت دهم اميد خود را. 

بار خدايا! اگر محروم كنى مرا از ديدار محمّد مصطفی که صلوات خداى بر 
او و آل او باد در سرای سلامتى؛ و نیست کنی مرا طواف كنيزكان از خادمان؛ و 
برگردانی روی اميد داشتن مرا به ناامیدی در سرای بهشتیان بجز اينكه گفته AS‏ 
در آرزو افکند مرا نفس من از توء ای خداوند فضل كردن [و انعام ]. 

ای خداوند من! به حق عرّت تو که اگر بازداری مرا در بندها در روزهای دراز 
و منع کنی مرا از عطای خود در ميانة خلقان. و دلالت کنی بر فضیحتهای من 
چشمهای حاضران [را] و منع کنی le‏ من و ميانة نیکان نبّرم اميد خود را از تو 
و نگردانم روی انتظار خود را برای عفو از تو. 

ای خدای من! اگر هدایت نمی‌کردی مرا به ¿Al‏ هدایت نیافتمی؛ و اگر 
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روزى نکردی مرا ايمان به توء ايمان نیاوردمی؛ و اگر گویا نمی‌کردی زبان مرا به 
دعای خود. دعا نکردمی؛ و اگر شناسا نمی کردی مرا به شيرينى شناخت خود 
نشناختمی؛ و اگر بیان نمی کردی برای من سختی عذاب خود يناه نگرفتمی. 

ای خدای من! فرمانبرداری کردم تو را در دوست داشته‌ترین چیزها به تو و 
آن توحید است؛ و عاصی نشدم تو را در دشمن داشته‌ترین چیزها به تو و آن کفر 
است. پس بیامرز مرا آنچه در ميان این دو است. 

ای حداوند من! دوست می‌دارم طاعت تو را و اگر چه قاصرم از آن؛ و کراهت 
می دارم معصیت تو را و اگر جه راکبم أن را. پس فضل کن بر من به بهشت و اگر 
جه نیستم اهل آنجا؛ و خلاص ده مرا از دوزخ و اگر جه سزاوارم آن dy‏ 

Gl]‏ خدای من!] اگر بنشاند مرا بازیس ایستادن از پیشی گرفتن با نیکان 
پدرستی که به پای داشته است مرا اعتماد به تو بر راههای نیکان. 

ای خدای من! Jo‏ که پر کرده‌ام او را از دوستی تو در سرای دنیاء چگونه 
مستولی کنی بر او آتش سوزان در دوزخ لظی؟ 

ای خدای من! نفسی که عزیز کرده‌ای آن را به تقویت ایمان خود؛ چگونه 
خوار کنی آن را در ميان طَبّقهاى آتشهای سوزان؟ 

ای خدای من! زبانی که پوشیده‌ای آن را از تعظیمهای خود به عجب‌آرنده 
جامه‌های آن» چگونه فرواندازی به او از آتش. شعله‌های زبانه‌های آن؟ 

ای خدای من! هر رنج رسیده‌ای به تو يناه می‌گیرد و هر غمزده‌ای به تو اميد 
می‌دارد. 

ای خدای من! شنودند عبادت‌کنندگان ثواب عظیم تو راء پس خشوع نمودند؛ 
و شنیدند زاهدان جزای کریم تو راء پس قناعت کردند؛ و شنیدند گناهکاران 


وسعت رحمت تو راء پس رغبت کردند؛ و شنیدند اعراض‌کنندگان از راه راست 


AT ee 


جود تو راء پس رجوع کردند؛ و شنیدند گناهکاران کرم عفو تو راء پس طمع 
كردند؛ تا آنکه بسیار شد جماعتهای گناهکاران از بندگان تو و برداشته شد به تو 
از ايشان فریادِ فریادکنندہ به دعا در شهرهای توء و هر یکی را امیدی است که 
کشیدہ است صاحب أن را به تو در حال احتیاج» و هر کسی را دلی است که 
گذاشته است بددلی ترس منع كردن از تو در حال اضطراب و تویی که از تو 
سوال کنند آن که سياه نشود پیش او رویهای مطلوبات. و عیبناک نشود به مهمان 
او رمه‌های مهلکه‌ها. 

ای خدای من! اگر خطا کردم راه نظر را برای نفس خود به آنچه در او کرامت 
نفس است. بدرستی که یافتم و رسیدم به راه گریختن به سوی تو به آنچه در 
اوست سلامت نقس. 

ای خدای من! اگر هست نفس من که مساعدت کند با من در حالی که سرکش 
باشد بر آنچه هلاک LS‏ او راء بدرستی که Gob‏ کردم او را اکنون به GED‏ تو بر 
آنچه نجات دهد او را. 

ای خدای من! اگر فوت شود از من جهد كردن در طلب منفعت من. فوت 
نشد از من نیکی تو به آنچه در اوست مصلحت من. 

ای خدای من! اگر ظلم کردم در حکم بر نفس خود به آنچه در آن حسرت 
اوست. بدرستی که عدل کردم اکنون به تعریف من نفس را از رحمت تو؛ شفقت 
كردن رحمت او بر نفس. 

ای خدای من! اگر تنگ گردانید به من كمى توشه در راه رفتن به جانب توء 
بدرستی که وصل کردم او را به ذخیره‌های آنچه Ego‏ کردم أن را از فضل اعتماد 
HRS‏ 

ای خدای من! هر گه ياد كنم رحمت تو راء خندان شود به طرف او رویهای 
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وسيلتهاى من؛ و چون ياد كنم خشم تو راء بگرید برای او جشمهاى مسئلههاى 
من. 

ای خداى من! بریز به دلوى بزرگ از دلوهاى خود بر بنده‌ای كه خشک كرده 
آب دهان او را تلفکنندۂ تشنگی؛ و بميران به کرم خود از او درماندگی سستى. 

ای خداى من! می خوانم تو را خواندن آن کسی که اميد ندارد غير تو را به 
دعاى خود؛ و اميد مىدارم تو را اميد آن كسى كه قصد نكرده غير تو را به اميد 
خود. 

ای خداى من! جكونه رد كنم ابر نگریستن خود را به عطاى توء و من در 
روزى خوردن خود اين بدن را يكى از عيال توام. 

ای خداى من! چگونه خاموش كنم به عاجز كردن زبان تضرّع خود راو حال 
آنكه مضطرب كرده است مرا آنچه پوشیدہ است بر من رجوع عاقبت من. 

ای خدای من! دانستى حاجت نفس مرا به آنچه ضامن شده‌ای برای من به آن 
از روزى در زندگانی من ؛ و شناختى كمى بی‌نیازی من از او از بهشت از پس 
وفات من. يس ای آن که بخشیدی مرا به آن فضل‌کننده در دنیاء منع نکنی مرا آن 
در روز حاجت من به آن در آخرت. يس از جمله حجتهای نعمت کریم تمام 
كردن نعمت اوست. و از نیکیهای نعمتهای کریم کامل كردن نعمتهای او. 

ای خدای من! اگر نه آن بودی كه جاهل بودم به کار خود. شکایت نکردمی 
گناهان خود thy‏ و اگر نبودی آنکه یادآوردم از تقصيرء نریختمی اشکهای خود را. 

ای خدای من! صلوات ده بر محمّد و آل محمّد؛ و محو کن در زحمتاندازۂ 
زلات را به فرستاده‌های اشکها؛ و ببخش مرا گناهان بسیار به نیکیهای اندک که 
حسنه‌ها می‌برد سيّئهها. 

ای خداوند من! اگر هستی که رحم نکنی مگر جذ کنندگان را در طاعت خود 


پس به که و در که گریزند تقصیرکنندگان؛ و اگر باشی تو که قبول نکنی مگر از 
جهدکنندگان. يس به كه التجا کنند تقصیرکنندگان؛ و اگر تو چنان باشی که اكرام 
نكنى الا اهل احسان راء پس چگونه کنند بدکاران؛ و اگر چنان است که نجات 
نیابد روز قيامت الا متّقیانء پس به که استغاثه کتند گناهکاران؟ 

ای خدای من! اگر چنان است که نمی‌گذرد بر پل صراط مگر آن کسی که 
بگذراند او را برات عملش. يس چگونه باشد گذشتن آن که توبه نکند به تو پیش 
از انقضای أجلش. 

ای خدای من! اگر تو جود نکنی الا آن را که معمور کرده است به زاهدی 
پوشیده‌ای سر خود راء پس چیست درمانده‌ای كه خشنود نکند او را در ميان 
عالمیان کوشش پرهیزکاری او؟ 

ای خدای من! اگر منع نکنی از موخدان خود نظر گناه پوشیدن خود برای 
جنایتهای ایشان» واقع گرداند OLE!‏ را خشم تو در ميان مشرکان در زحمتهاشان. 

ای خدای من! اگر ندهد ما را دست احسان تو در روز وصول به توء آمیخته 
شویم در جزا به خداوندان انکار کردن. 

ای خدای من! واجب گردان برای ما به مسلمان شدن» ذخیرۂ بخششهای 
خود؛ و صافی ساز آنچه مکذر ساخته گناهان ماء به صفاهای عطاهای تو۔ 

ای خدای من! رحمت کن بر ما در حالی که غریبان باشیم. چون در برگیرد ما 
را شکمهای لحدهای ما و پوشیده شود به خشت سقفهای خانه‌های ما و بر پهلو 
خفتانند ما را که مسكينانيم بر دستهای راست در قبرهای ما؛ و بايس گذارند ما را 
تنها در تنگ‌ترین جاهای خفتن, و بیھوش گرداند ما را مرگها در عجب‌ترین 
محلهای صرع. و گردیم ما در سراهای گروهی که گوییا که اهل دارند و حال آنکه 
آن از ایشان SLE‏ است. 
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ای خداوند من! چون ما پیش تو آییم تن‌برهنگان پابرهنگان» گردآلودگان از 
خاي گورها سّرهاى ما و غبارآلودگان از SLE‏ لحدھا رویهای ما و 
فروتنی‌نمایندگان از هولهای قیامت چشمهای ماء و خشکشلگان از سختی 
تشنگی لبهای ماء و گرسنگان برای درازی مقام كردن شکمهای ماء و آشکارا در 
آنجا برای چشمها بدیهای ماء و گرانبار از كرانى جنرمها پشتهای ماء و 
مشغول‌شدگان به آنچه به ما رسید از زنان و فرزندان He‏ پس مضاعف مگردان 
مصيبتها را بر ما به اعراض كردن روی بزرگوار خود از ما و نفی فایده آنچه 
مانندگی داده آن را اميد ما. 

ای خدای من! مشتاق نشد اين چشمها به گرية خود؛ و جود نکرد در حالتی 
که روان شده به آب خود و بی خواب نکرده او را به آواز زنان گم‌کرده فرزندان را 
همچو گم كردن عزا؛ مگر آنچه پیش فرستاده است OT‏ را از عمد نفس و خحطای 
او؛ و آنچه خوانده است نفس را به آن عاقبتهای بلای Ol‏ و تو توانایی ای 
بی‌مانند بر وابردن غم او! 

ای خدای من! SI‏ ما گناهکارانيم» يس ما مىكرييم بر ضايع كردن حرمت تو 
آن را که سزاوار آن شده‌ایم؛ و اگر محرومانیم» يس ما گریه می‌کنیم که فوت شد ما 
را از کرم تو آن را که می‌جوییم آن را 

ای خدای من! آمیخته كن شیرینی آنچه خوش دارد آن را زبان من از سخن 
گفتن در فصاحت او به زهد ورزیدن آنچه برداشته آن را دل من از نصیحت در 
دلالت او. 

ای خدای من! pl‏ کردی به نیکی و تو سزاوارتری به آن از آنها که امر کردی 
ايشان tl‏ و فرموده‌ای به عطادادن سوال‌کنندگان و تو بهترین أن كسانى که از 
انشا مؤال قد 


ای خداى من! چگونه منتقل شود به ما ناامیدی از نگاه داشتن از آنچه حريص 
شدیم به طلب Ol‏ و بدرستی که زره پوشیدیم از اميد داشتن خود به تو تمام‌ترین 
جامه‌های Ol‏ 

ای خداوند من! چون بجنباند بیم تو شاخه‌های ترسندگی ما را برکنده شود از 
بیخهای درختان آن؛ و چون بوی كشد بویهای رغبت را شاخه‌های اميد ماء برسد 
میوه به جفت كردن و پیوند دادن مده میوه‌های آن. 

ای خدای من! چون می خوانيم از صفتهای تو «شدید العقاب) ;| see‏ 
می خوریم؛ و چون می خوانیم از آن «غفور رحیم» را فرح می‌کنیم. يس ما در ميان 
اين دو امریم. پس نه غضب تو ایمن می‌کند ما راء و نه رحمت تو ناامید می‌کند ما 
را۔ 

ای خداى من! اگر کوتاہ باشد کوششهای ما از مستحق شدن نظر عنایت تو 
u‏ نيست رحمت تو ما را از دفع كردن بلیّت تو. 

ای خدای من! بدرستی که تو هميشه به بهره‌های صنعتهای خود بر ما 
انعام‌کننده‌ای و مارا از ميان هفت اقليم اکرام‌کننده‌ای» و این Sole‏ لطیف توست 
در اهل دين اسلام در زمانهای گذشته و آینده آن و شبهای رفته و ماندۂ آن. 

ای خدای من! بگردان آنچه داده‌ای ما را از روشنی راه راست نمودن خود 
درجه‌ها که بالا رویم به آن به غرفه‌های بهشت تو. 

ای حدای من! چگونه شاد ASL‏ به صحبت دنیا دلهای ماه و چگونه جمع شود 
در سختیهای او کارهای ماء و چگونه خالص شود برای ما در او خوشدلی ماء و 
چگونه مالک شود ما را به بازی خُرد و بزرگ فریفتن ما و حال آنکه خوانده است 
ما را به نزدیک شدن آجَلها قبرهای ما؟ 

ای خدای من! چگونه خوشدل باشیم به سرایی که بکنده است در او 
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گودالهای افتادن آن, و بکشته ما را به دستهای مرگها دامهای مكر آن» و جرعه 
جرعه داد ما را در حالی که به اکراه رسیده بودیم جرعه‌های تلخی آن, و دلالت 
کرد ما را نفس بر بریده شدن زندگانی و عيش او اگر نبودی آنچه ميل کرد به او 
نفسها از لذت نعمتهای او و در فتنه افتادن او به چیزهای فانی از زینتهای فاحش 
al‏ 

ای خدای من! به تو يناه مىكيريم از مکرهای فريب دنیاء و به تو استعانت 
مى جوييم بر گذشتن پل دنیاء و به تو طلب می‌کنيم جداشدن اعضا را از 
بس ماندههاى آرزوی دنیاء و به تو می‌خواهيم کشف پرده‌های حیرانی دنیاء و به 
تو راست می‌کنیم از دلها دشواری نادانی دنیا را. 

بار خدایا! چگونه باشد حال سراهایی که منع كنى هر که را که در اوست از 
حوادث مصیبتھاء و حال آنکه رسیده است در هر سرایی تیری از تیرهای مرگها؟ 

بار خدايا! اندوهناک نمی ‌سازیم نفسهای خود را از JE‏ كردن از این سراهاء 
اگر به وحشت نیندازی ما را آنجا از هجر رفیقی كردن نیکوکاران. 

بار خدایا! ضرر نکند ما را فراق برادران و خویشان, اگر نزدیک گردانی ما را 
به خود ای خداوند عطیّه‌های آن. 

بار خدایا! خشک نشود از آب امیدواری محلهای آب کامهای cle‏ اگر طواف 
نکند مرغ شومیها به حوضهای رغبتهای ما. 

بار خدایا! اگر عذاب کنی مرا پس من بنده‌ام که آفریده‌ای او را برای آنچه 
خواستی أن dy‏ پس عذاب کردی او را به عدل خویش؛ و اگر رحمت کنی مراء 
يس من بنده‌ام که یافتی او را بدکردار» يس نجات gals‏ او را به رحمت خویش. 

بار خدایا! هيج راهی نیست به نگاهداشتن نفس از گناہ الا به نگاهداشت تو؛ و 
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فایدہ رسانيدن آنچه بسيارد مرا در آن ارادت تو؟ و چگونه باشد مرا به محافظت 
از گناہ مادامی که درنیابد مرا در آن لطف تو؟ 

بار خدایا! تو دلالت کردی مرا بر سوال كردن بهشت پیش از شناختن آن. يمن 
روئ آورد نفس از يس شناختن بر سوال كردن خود. آیا تو دلالت کنی بر نیکی 
خويش سائلان ره پس منع کنی ایشان را عطا و حال آنکه تو ستوده‌ای در هر جه 
می‌کنی أن را ای خداوند بزرگی! 

بار خدایا! اگر من نیستم اهل آنچه اميد می دارم از رحمت توء تو اهل آنی که 
کرم و بخشش کنی بر گناهکاران به فضل با وسعت تو. 

بار خدایا! اگر آن است که گناہ من مرا بترسانید. بدرستی که نیکی گمان من به 
تو مرا ایمن گردانید. 

بار خدایا! گویی که به نفس خود ایستاده‌ام در پیش تو و حال آنکه گمراه کرد 
او را نیکی اعتماد کردنش بر تو؛ پس کردی به من آنچه مناسب حال توست و 
پوشیدی مرا به عفو خود. 

بار خدایا! جه مشتاقم به ملاقات تو و جه عظیم است اميد من به جزای تو و 
y‏ صاحب کرمی که ناامید نشود به پیش تو امیدِ امیدواران و باطل نشود 
نزدیک تو اشتیاق مشتاقان. 

بار خدایا! اگر نزدیک گشته است اجل من و نزدیک نمی‌سازد مرا به تو عمل 
منء پس بدرستی گردانیدم معترف شدن را به گناه به سوی تو وسیله‌های علتهای 
خود. 

بار خدایا! اگر عفو کنی. پس کیست سزاوارتر از تو به آن؛ و اگر عذاب gS‏ 
پس کیست عادلتر در حکم كردن از تو آنجا؟! 


بار خدایا! بدرستی که من جور کردم بر نفس خويش در نظر كردن برای 
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نفسء و باقى مانده است نظر تو برای او؛ يس واى این نفس را اگر سالم نگردانی 
به این نظر. 

بار خدایا! تو هميشه به من نیکویی کننده‌ای در روزهای زندگانی من؛ پس 
قطع مکن نیکویی خويش را از من بعد از مُردن من. 

بار خدایا! چگونه نوميد شوم از نیکویی نظر تو به من بعد از وفات من» و تو 
نمی دھی مرا مگر نیکویی در ایام حیات من. 

SS ae ee‏ می دساف مرا وکو من ly go‏ ایهم 
گردانید مرا. يس بده از کار خود به من آنچه تو اهل آنی» و عود كن به رم خود بر 
آن کس که پوشیده است او را نادانی او. ای آن که پوشیده نیست بر او هیچ پنهانی 
و غایب نیست از او هیچ غایبی» صلوات ده بر محمّد و آل محمّد. و بیامرز مرا 
آنچه پوشیده است بر مردمان از کار من. 

بار خدایا! پوشیدی بر من در دنیا گناهان را و ظاهر نکردی أن را برای 
جماعتی از مؤمنان و من به پوشیدن او در روز قیامت محتاجترم؛ و تو احسان 
کردی به من» چون ab‏ نکردی أن را برای جماعتی از مسلمانان؛ پس فضیحت 
مکن مرا به آن در روز قیامت بر سرهای dam‏ عالمیان. 

بار خدایا! کرم تو گسترانیده است اميد مرا و شکر تو قبول کرده است کار مرا 
يس صلوات ده بر محمّد و آل محمّد. و خوشدل ساز مرا به وصال خود وقت 
نزديكى أجل من. 

بار خدايا! نیست عذر خواستن من به تو عذر آن کسی كه مستغنى باشد از 
قبول عذرش. پس قبول كن عذر مرا ای بهترين آن كس که عذر آرند به او 
بدكاران! 


بار خدایا! به عزت تو که اگر مطالبه كنى مرا به جرم منء من مطالبه كنم تو را به 
عفو تو؛ و اگر مؤاخذه كنى مرا به جهل من. من مطالبه كنم تو را به حلم تو؛ و اگر 
مجازات کنی مرا به لئیمی من مطالبه كنم تو رابه کریمی تو؛ و اگر درآوری مرا در 
دوزخ بشناسانم اهل دوزخ را که هميشه دوست تو بوده‌ام. 

بار خدایا! اگر خواهی اهانت dy,‏ هدایت نكنى مرا؛ و اگر خواهی فضیحت 
مراء ستر نکنی مرا. پس برخوردار کن مرا به آنچه برای آن هدایت کردی مرا و 
همیشه ہداز برای من أن را که به OF‏ ستر کردی مرا. 

بار خدایال آنچه وصف کردم از بلايى که مبتلا کردی مرا به آن یا احسانی که 
بخشیدی مرا به آن» هم آن به منت توست از آنچه کرده‌ای öl‏ را؛ و عفو تو plas‏ 
آن است اگر تمام GS‏ آن Ay‏ 

بار خدایا! اگر نبودی آنچه كسب کردم از گناهان» نترسیدمی از عذاب تو؛ و 
اگر نبودی آنچه دانستم از کرم تو اميد نداشتمی ثواب تو را و تو سزاوارترین 
کریمانی به تحقیق اميد امیدواران و رحیم‌ترین آن کسانی که طلب رحمت کنند از 
ایشان در فراگذاشتن از گناهکاران. 

بار خدایا! نفس من به آرزو می‌اندازد مرا که تو بیامرزی مرا. يس اكرام كن به 
این آرزویی که بشارت دادی به عفو خود. و راست گردان به کرم خود 
بشارت‌دهنده‌های آرزوی این نفس راء و ببخش او را به کرّم خود مهلکات 
جنایت كردن او را۔ 

يا ربّ! بینداخت مرا حسنه‌ها در ميان جود و کرم تو؛ و بینداخت مرا سيّئهها 
در ميان عفو تو و مغفرت تو و حال آنکه امیدوارم كه ضايع نشود ميان آن دو و 
اين دو بدکاری و نیکوکاری. ۱ 
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بار خدايا! چون گواهی داد ايمان من به توحيد تو و گویا شد زبان من به 
تمجيد تو و دلالت کرد برای من قرآن بر زیادتیهای جود تو. پس چگونه شاد 
نباشد اميد من به وعدۂ نیکویی تو؟! 

بار خدایا! پیاپی شدن احسان تو به من دلالت می‌کند مرا بر خسن نظر تو. پس 
So‏ نه شق شود مر دی که تيكو ABU‏ او را از تر انظ ؟! 

بار خدایا! اگر نظر LS‏ به من به هلاکت چشمهای غضب توء پس نخسبد از 
رهانیدن من از آن چشمهای رحمت تو. 

بار خدایا! اگر نزدیک کرد مرا گناه من به عذاب توء بدرستی که نزدیک کرد مرا 
اميد من به تو به ثواب تو. 

بار خدایا! اگر عفو کنی: به فضل توست؛ و اگر عذاب کنی» به عدل توست. ای 
آن که اميد ندارند مگر فضل تو را و نمی‌ترسند مگر عدل تو راء صلوات ده بر 
محمّد و آل محمّد و منّت نِه بر ما به فضل خود و استقصا مکن -یعنی به نهایت 
ريما دور 0" 

بار خدايا! آفریدی برای من تنی و گردانیدی در او التهابى كه فرمانبردارى كنم 
تو را به آن و نافرمانى كنم و به خشم آرم تو را به آن و خشنود كنم تو را به آن» و 
گردانیدی برای من از نفس من داعيهاى به شهوتهاء و ساكن ساختى مرا در 
سرابی as‏ امت از افا یس کف مرا که باز ارسٹ 

بار خدايا! به توفيق تو منزجر می‌شوم و به کرم تو متمشک می‌شوم» يس 
نگاهدار مرا؛ [و به تو] احتراز می‌کنم از گناهان» پس نگاهدار مرا؛ و به لطف تو 
يناه می‌گیرم از دوزخ» پس پناه ده مرا؛ و می‌خواهم توفیق تو را برای آنچه خشنود 
کند تو را و سژال می‌کنم تو را۔ بدرستی که سژال من مبالغه و الحاح نمی‌باشد تو 


را 


بار خدایا! می‌خوانم تو را به دعای الحاح‌کننده‌ای که ملول LS‏ دعای او 
مولای او راء و تضرع می‌کنم به تو تضرّع أن کسی که اقرار کرده است بر نفس 
خود به حجت در دعوای خود. 

بار خدايا! اگر بدانستمى عذر گفتن را از گناہ در بيزارى نمودن از گناه بليغ تر 
از اعتراف به آن» هر آينه كه به آن آمدمی؛ و اگر بدانستمی با خویش گیرندۂ 
حاجت مرا از تو لطیف‌تر از خضوع برای توء هر آینه كه بکردمی أن را. يس 
صلوات ده بر محمّد و آل محمّد. و ببخش مرا گناہ من به معترف شدن. و رد 
مکن مرا در مطلوب من به ناامیدی در بازگشتن. 

بار خدایا! سعی کرد نفس من به تو برای نفس من که ببخشی او راء و بگشاد 
دهنهای امیدهای او را به جانب یک نظر از تو به رحمتی که مستوجب نیست أن 
را۔ يس ببخش او را آنچه سؤال کرده است. و بده او را آنچه طلب کرده است که 
تو كريمترين کریم‌ترانی به تحقیق اميد و رحیم‌ترین آنان كه از ایشان رحمت 
خواهند در فراگذاشتن او از گناهکاران. 

dy‏ بدرستی که کرده‌ام از گناهان آنچه تو می‌دانی. و اسراف کرده‌ام بر 
نفس خود آنچه تو می‌دانی. يس بگردان مرا بنده يا فرمانبرداری که اكرام کنی او 
را و یا نافرمانبرداری که رحمت کنی او Ay‏ 

بار خدایا! كوئيا که من به نفس خودم كه خسبانیده‌اند او را در گورش و 
بازگشته است از او تابعان جنازه‌اش از همسایگانش و گریسته است غریب بر او 
برای غربتش و جود کرده‌اند به اشکهای ريخته بر او مهربانان از خويشانش و ندا 
کرده است او را از کار قبرش خداوندان محبّتش و رحم کرده است بر او 
دشمنی کننده‌اش در زندگی در وقت مُردنش و نپوشیده است بر نظرکنندگان به 


سوی او نزدیک OT‏ نیستی فاقه‌اش و نه بر آن کس که دیده باشد او را که بالش 


DEU REN ON ANDI vader haan Rae Aaa SER ER: ترجمة كهن مناجات الهيات‎ PF 


كرده است خاک را عاجزى حيلهاش. يس كفتهاى كه: ای فرشتگان من! اين 
تنهايى است كه دور شده است از او خويشاوندان او و يكى است كه جفا كرده 
است او راهمۂ اهل او فرود آمده است به بر من در این زودی» و گشته است در 
لحد خود غریبی و او بود برای من در دار دنیا دعاگویی» و رحمت مرا برای او در 
این روز امیدواری که نیکو باشد نزدیک Of‏ مهمانی من و تو باشی مشفق‌تر بر من 
از اهل من و خویشان من. 

بار خدايا! اگر پر شد گناهان من آن چیزی راکه در ميان آسمان تا زمین است و 
دریده است زیر زمین را و برسیده است به پایین‌ترهای خاک. وانگرداند مرا 
ناامیدی از چشم داشتن مغفرت تو و بازنگرداند مرا ناامیدی از انتظار خشنودی 
$ 

ای بار خداى من! دعا كردن تو به „les‏ است كه آموزانيدهاى Lye‏ به 101 يس 
محروم مكن مرا از جزای خود آن که وعده كردهاى مرا به آن. يس از جمله نعمت 
توآن است كه راه راست نمودی مرا به نيكويى دعاى خود؛ و از تمام آن آن است 
كه واجب كردى برای من ستودۂ جزاى خود. 

ای خداى من! به حق عرّت تو و بزركى تو که به حقيقت دوست می‌دارم 
همچنان دوستی که قرار يافته است شيرينى او در دل من وسينة من و آنچه بسته 
شده است ضمیرهای موخدانت بر آن که تو دشمن داری دوستانت را. 

بار حدایا! مشابهت ندارد سؤال من مسأله‌های سائلان را. برای آنکه سائل را 
چون منع کنند. بازایستد از سؤال و من‌ام که استغنا نیست مرا از آنچه سژال کردم 

خداوندا! خشم مگیر بر من که نیستم که قوی ہباشم بر خشم گرفتن تو؛ و 
غضب مکن بر من که نیستم راست‌شده‌تر برای غضب تو. 

خداوندا! می ترسم از عذاب تو همچنانکه می ترسند از آن گناهکاران؛ و انتظار 


می‌کشم عفو تو را همچنانکه انتظار م ىكشند OF‏ را گناهکاران؛ و نيستم که نااميد 
باشم از رحمت تو آن که چشم می‌دارند آن را نیکوکاران. 

بار خدایا! آيا برای دوزخ پرورد مرا مادر من يس کاشکی که نیروردی the‏ يا 
براى بدبختى بزاييد مراء يس كاشكى كه نزاييدى مرا. 

بار خدايا! روان شد اشکهای من وقتى كه يادكردم كناهان خود راء و جه بوده 
است او راكه روان نشود؟! نمىدانم به جه جا باشد بازكشت من و بر جه وجه 
باشد كه هجوم كند وقت رسيدن مرگ سير من و مىبينم نفس خود را که فريب 
می‌دهد و روزهاى عمر من فریب مىدهد مرا و حال آنکه حركت کرد در SVL‏ 
سَرٍ من بالهای مرگ و نظر كرد مرا از نزدبک مرا جشمهاى موت. يس چیست 
عذر من و حال آنکه پر كرد كوشهاى مرا بردارندۂ آواز؟ 

بار خدايا! بدرستى که اميد دارم از آن كس كه تولى كرد مرا در زندگی خود به 
احسانش آن كه فرا كيرد مرا در وقت وفات من به آمرزش خود و بدرستى که 
اميد مىدارم از آن کسی كه بيوشانيد مرا در ميان زندگان جامة تن آسانی آنکه 
عارى نگرداند مرا از او در ميان مردكان به جود و بخشش رحمت او. 

بار خدايا! امر كردى مراء يس من تقصير كردم؛ و نهى كردى مراء يس من 
ارتكاب كردم. يس اين است دست من به آنچه جنايت كرده است. و اين است 
موی بيشانى من به آنچه آمده به آن. اگر عذاب كنى مراء پس تو راست راہ آن؛ و 
اگر sie‏ كنى از من. تو اهل تقوایی و اهل غفرانى. 

ای رحيمترين راحمان! ای مونس همه غریبان! أنس ده در كور غربت مرا. 

و ای دوم هر تنهايى! رحم كن در قبر تنهايى مرا. 

و ای دانای پنهانی و Ub‏ و ای بردارندۂ سختی و بلاا چگونه است نظر تو به 
سوی من از ميان ساکنان خاک؟ و چگونه است کار تو با من در سرای وحشت و 


۶ [] ترجمة كهن مناجات الهيات ee Nez‏ میس اور ےس رس O‏ 


کهنگی؟ 


بدرستی که بودی به من لطیف‌کننده در Sle ell‏ دنیاء ای فاضل ترین منعمان 


در نعمت خودا و منعم‌ترین فضل‌کنندگان در نعمتهای خود! 

بار خدایا! بسیار شد نعمتهای تو پیش من که عاجز شدم از شمردن آن؛ و 
JUSS‏ شدم و عاجز در شکر كردن من تو را به جزای آن. يس تو راست شکر و 
سياس بر آنچه عطا کرده‌ای؛ و تو راست شکر بر آنچه نعمت داده‌ای» ای بهترین 
آن که خواند او را دعاکننده‌ای و فاضل‌ترین آن که اميد دارد او را امیددارنده‌ای! 
پس به dd‏ ایمان fog‏ می‌کنم به تو و به عرّت قرآن اعتماد می‌کنم بر تو و به 
محمّد و آل محمّد شفیع می آرم به تو. صلوات ده بر محمّد و آل محمّد. و شناسا 
گردان برای من 465 مرا [ای] آن که به او امیددارم برآمدن حاجت و نیاز خود را؛ و 
رحمت كن بر من به رحمت خود ای نزدیک! ای اجابت‌کننده! بدرستی که تو بر 
همه چیزی توانایی و به همه چیزی فرارسنده‌ای ای رحیم‌ترین راحمان! 


نو ررض کات ا اس Mires del.‏ 


سم الله الرحمن الرحيم 
حسبی a‏ 


ھا ابن دال مدن اد ال ale O‏ 
محمد بن عبدالحافظ قرائة ale‏ على باب منزله فى قطیعة جعفر, يوم الأحد 
Seren‏ 
lei‏ کیک سول اسر اعت اعد اننا 
فی قلوبکم vd‏ -صلوات الله Zst ade‏ عند رسول الله یسل ال 
عليه قطّ؛ فطلع علی الا رب بین کتفی Al‏ -صلی الله عليه شم قال: با 
سلمان! هذا و حزبه هم المفلحون.» 


as A Fe 
ما نزل من القرآن فی علي ليه‎ 
الحسين بن الحَکم الجبری, قال: حدّثنا حسن‎ he بن محمد قال:‎ the Wie 
بن حسین عن حسين بن سلیمان عن أبى الجارود عن الأصبغ بن ثباتة عن‎ 
عدونا و ری‎ Bab -عليه السلام-قال: «نزل القرآن أربعة أرباع: رُبعٌ فينا و‎ e 
ولناکرائم القرآن.»‎ ¿sl فرائض و‎ Bo و حرام‎ De 
الحسين بن الحَکم الجبرئ» قال: حدّتنا‎ We علی بن محمد قال:‎ Whe 
عيسى بن راشد عن علی بن بذيمة عن عكرمة‎ Whe يحيى بن عبدالحمید قال:‎ 
عل شریفها‎ A عن ابن عبّاس, قال: «مانزل فى القرآن ايا‎ 


واميرها.» 


من سورة البقرة 

Eso‏ علق بن cone‏ قال: حدّئنی الحبری قال مدا حسن بن حسين: قال: 
We‏ حبّان بن على SEN‏ عن الکلبی عن أبى صالح عن ابن le‏ قال فى ما 
نزل من القرآن فى خاصّة رسول الله alll on‏ علیه و le‏ و del‏ بيته دون 
الناس من سورة al‏ لین وا و Le‏ الصَالحات) IT‏ 
نزلت فى gle‏ و حمزة و جعفر و عَبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب. 

حدّثنا علي بن محمّد. قال: حدّثنى الحبری, قال: Whe‏ الحسن بن حسينء 
قال: ol WL‏ عن الکلبی عن أبى dle‏ عن ابن [عبّاس قال:] Ge Whe‏ بن 
al‏ عن ابن عبّاس قوله: SAY‏ نها نزلت فى رسول الله 
alll Lo‏ عليه -و علی بن أبى طالب -علیه‌السلام-و هما أوّل من dhe‏ و ركع. 

و قوله: استعیئوا بالَبر و ENT‏ الخَاشِعين) الخاشع 


۱۳۱۰۳۱ As A ireicae eaten 


الذليل فی صلاته المقبل علیهاء يعنى رسول -صلی alll‏ عليه -و le‏ علیهالسلام. 
و قوله: Nr 1 TE‏ راجعون4 نزلت فی على و 
عتمان بن مَظعون و is‏ بن یاسر و أصحاب لهم. 
و قوله: لی من کسب سا نة و bil‏ بو CELE‏ الایة نزلت فی آبی جهل 
cp‏ و یلوا testi‏ ولیک EA Gea th od‏ 
نزلت فى de‏ -علیه‌السلام le‏ مؤمن و أوّل مصل بعد ¿ol‏ صلّى 
ade alll‏ 


a ds de is‏ عدالعت 
قال: حدّثنا أبو عوانة عن gl‏ بلخ عن عمرو بن ميمون عن ابن عبّاس فى Ze‏ 
-عليهالسلام -: لما انطلق za‏ -صلى الله عليه إلى الغار فأنامه النين -صلى all‏ 
عليه-فى مكانه و ألبسه بُوْدَه؛ فجائت قريش تريد أن تقتل Zell‏ -صلی All‏ عليه 
فجعلوا يرمون We‏ وهم يرون أنه النبی -صلى الله عليه فجعل یتضوّر فنظروا 
فإذا هو علی, فقالوا: نک لنائم لوكان صاحبک ماتضوّر لقد استنکرنا ذلك منه. 

ا A ele‏ فال ماف AA‏ و اه 
قال: We‏ حبّان عن الکلبی عن أبى صالح عن ابن عبّاس: قوله: AE‏ 
الیل Es‏ راو Eade‏ نزلت فى gle‏ خاطة فى أربعة دنائیر كانت 
له. تصدّق منها نهاراً و بعضها ليلاً و بعضها سرا و بعضها علانية. 


و من سورة آل عمران 
We‏ علىٌ بن محمد قال: حدّئنی الحسين بن الحكم الحبری, قال: Whe‏ حسن 
بن حسین, قال, حدّثنا حبّان عن الکلبی عن أبى صالح عن ابن عبّاس: ad‏ 


۳۲م ا نزل من القرآن فی LOS ERR O ane ML‏ ترا 
EN ee‏ 
lis Gs‏ د اداع Sig 3 Holt‏ ين الله alll‏ 5 اليح شر 
ESA‏ و قّا عَذَ PEA‏ على و حمزة و عبيدة 
بن الحارث. 

و قولد: ts ls RI‏ وَيِسَائَكُمْ و سنا SoS‏ نہ 
E NES‏ نزلت فى رسول الله -صلّی الله عليه -و 
Se‏ -علیه‌السلام-نفسه «و نساءنا و نساکم» فاطمة و «آبنائنا و آبنانکم» حسن 
و حسین و الدعاء على الکاذبین العقاب و السيّد وعبد المسیح و أصحابهم. 

حدتنا علخ بن محشد, قال: حدئتی الحیری. قال: حدتنا Lye ban!‏ بن آبان, 
قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم عن آبی ھارون عن أبى سعید الخسر ی قال: لٹا 
a ode cls‏ تعَالوا BEI PH‏ و نانکد> ' فخرج رسول الله صلی الله 
عليه le‏ و فاطمة و الحسن و الحسین. 

tle le‏ بن محانر قال: حدئنی.الحبری, قال: حدئتا حسن بن حسین, 
قال: We‏ حبّان عن GAS‏ عن أبى dhe‏ عن ابن عبّاس فى JA‏ 
ASE‏ من Bu en:‏ كه الآية نزلت فى علخ 

-عليهالسلام غشيه النعاس al Ir»‏ 

و قوله: و تشر ین اليح USI Fal‏ من کم ر من لین شاه 
oS‏ نزلت فی رسول الله صلى الله عليه خاصة و فی أهل ay‏ 

oe CAS si G ار من کر‎ dl fees lp و قوله:‎ 


۱ س : + قال. 


A nee 
على -عليهالسلام-و‎ A RARA 
fl Be حصلی‎ alll مسا تفر سای زسول‎ 

Sle Lt‏ بن محمّد. قال: حدتنی الحبری, قال: عدا حسن بن حسین, 
قال: WL‏ حبّان عن N‏ عن أبى dhe‏ عن ابن عبّاس فی قوله تعالی: AY‏ 
ae‏ لَهُمْ امن ودا نزلت فی علن بن 
أبى طالب -علیه‌السلام - abla‏ 

و عن ابن 2A SELL le‏ به ad‏ نزلت فى 
علی خاصّة و تُنْذِرَ 4 MULE‏ فی بنیأَميّة و بنى المغيرة. 


و من سورة الحج 
سام وو مت اله گی | لع شقان E‏ هين بن سس فان 
We‏ حبّان عن GAS‏ عن أبى lle‏ عن ابن عبّاس فى قوله تعالی: id‏ 
آمنوا» e‏ و حمزة و عبيدة «والذين كفروا» عتبة وشيبة والوليد يوم بدر. 

و قوله: Sp‏ له ید خل لین آمَنُوا و KOEI Le‏ إلى قوله: و eid‏ 
es‏ حَرِيرٌ4 فی علىٌ و حمزة و عبيدة. 


و من سورة التمل 
Whe‏ علىٌ بن محمد قال: حدّثنی الحبریّ, قال: حدّئنی إسماعيل بن آبان عن 
فضیل بن الزمر عن أبى داود السبیعی عن أبى عبداللّه الجدلی, قال: دخلث على 
Sie‏ علیه‌السلام فقال: يا آبا عبداللّه! ألا تک بالحسنة التی من cle‏ بها أدخله 


۴۳ ناما نزل من القرآن فی U‏ ہیر A EN‏ ی 


الله Meal‏ وفعل به و فعل؛ و السيّئة التى من جاء بها ¿AS‏ النار و لميُقبل له 
معها Jus‏ $ 
قال: قلت: پلی يا أميرالمؤمنين! فقال: الحسنة E‏ و السیكة بغضنا. 


و فى تنزیل السجدة 
ا ع ی ال خد ee‏ کسی ين حسیں وال 
We "‏ حبّان عن GIS‏ عن آبی dhe‏ عن ابن عبّاس فى قوله تعالی:٭أَقَمَنْ کان 
de‏ علی بن أبى طالب -علیه‌السلام- کمن CEN BE‏ الوليد بن عقبة بن 
a‏ 
¿A srl,‏ 
e‏ _غليهالسلام - > أا الذِينَ SÓ A‏ نزلت فى الوليد بن عقبة. 


و من سورة الأحزاب 
the Ln‏ ی عد قال جدفنی الحبری قال gl We‏ غشان ملک بن 
إسماعيل عن فُضیل بن مرزوق عن عطيّة عن أبى سعيد عن ll‏ قالت: نزلت 
هذه الاية فى SUL gle‏ يد Se‏ 
تطهيراً». 
قالت: قلت: يا رسول اللّه! الست من أهل البيت؟ قال: نک على خير؛ لک من 
آزواج Sul‏ -صلی الله عليه [-فقالت ام سلمة: و [Ul‏ منهم أو معهم. قال: اٹک 


۱ افتادگی نسخه. 


وماساواىۃ٘م ااا ا ا ل ۳۵ 
على خير. 

حدثنا ¿de‏ بن محمد ¿JU‏ حدتنی الحبری, قال: Se Wie:‏ بن إسماعيل 
عن جعفر الأحمر عن شهر بن حوشب و عبدالملک عن عطاء عن أمسلمة قالت: 
جائت فاطمة Ab‏ لها إلى أبيها و هو على منام له؛ فقال: ايتنى بإبنيَ و ابن ASS‏ 
فتانت: کلف آو قالت: ISS‏ علیهم الکساء و قال اللي هولاء ایل بیتی و 
cle‏ فاذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا؛ فقالت أَمٌسلمة: یا رسول اللّه! و 
آنا معهم؟ فقال: Sil‏ زوج النبی -صلی alll‏ عليه -و أنت ide‏ أو إلى خير. 

حدتنا الحبری, قال: Le‏ مالک بن إسماعيل عن أبى شهاب BUS‏ قال: 
آخبرنی Gye‏ الاعرابت عن the Al ol‏ الطفاوی عن aul‏ عن اة قالت: 
كنت مع رسول الله Lo‏ الله عليه و سلّم -فی البيت» فقالت الخادم: هذا علىٌ و_ 
فاطمة معهما الحسن و الحسين قائمين بالشدّة؛ فقال: قومى تنحّى عن آهل بیتی 
e‏ فجلستٌ ناحيةء فأذن لهم فدخلوا؛ فقبّل فاطمة و اعتنقها و قبّل Whe‏ و 
اعتنقه و Allan‏ الحسن و الحسين صبيّين صغيرين ثم أغدف عليهما خميصة له 
سوداء و قال: الله إلیک لا إلى النار؛ فقلت: و انا یا رسول اللّه؟ قال: و أنت. 
tle Lite ۱‏ بن لت قال: عد الحبری, قال: حدّتنا پسماعیل بن آبان عن 
إسحاق بن إبراهيم عن أبى هارون عن أبى سعید. قال: نزلت هذه الآية: LI}‏ 
بريد الله يذهب APA SBN ASHE‏ رسول الله 
ade alll Le‏ و سم -و فاطمة و gle‏ و الحسن و الحسین فى پیت مامت 

Lite‏ عله ين محتد. قال: حدثنی الحبری, قال خد تنا حسن بن حسین, 
قال: Lie‏ بان عن N‏ عن آبی صالح عن ابن عباس: UY‏ رید الله 
دیب عنم اج cad Jl‏ هرك تطهيرأ» نزلت فى رسول الله shen‏ 


۶ ما نزل من القرآن فی اا ب انطو اه نما مس مہ چس ا اليف ار اہ 


all‏ عليه و سلّم و فاطمة [وعلی ] و الحسن و الحسين؛ و الرجس الشک. 

We‏ علی بن محمد قال: حدّثنى الحبری, قال: Whe‏ إسماعيل بن ضبیح 
عن all>‏ عن ابن قسطاس عن يونس بن خبّات عن آبی داود عن cal‏ الجّمراء, 
alll E‏ عليه تسعة أشهر ما من يوم يخرج فيه إلى الصلوة 
ال جال باب y gle‏ فاطمة,فأًخذ بعضادتی الباب. مع ول «السلام علیکم و 
رحمة الله و arly‏ الصلاة رحمکم الله الما بريد الله ذهب عنکم الرجس أجل 
البیت و یطهرکم als‏ 

حدّئتا عل بن محمد قال: حدّثنی cdg poll‏ قال: حدّثنا عفان بن أبى مسلم 
قال: حدتنا حماد بن سلمة عن علی بن زيد عن انس بن مالک BE‏ وسول AD‏ 
Lo‏ الله عليه و سلّم -كان إذا خرج إلى صلاة الفجر ينادى: «الصلاة هل البیت, 
ما يريد اله لیذ ھب عنکم الرجس Jab‏ ابیت و يطهركم تطھیرأء. 

Ze ie‏ بن محمد قال: حدّثنى الحبری» قال: حدّثنا إسماعيل بن صبیح, 
قال: أنبأنى yl‏ الجارودہ قال: ¿e‏ يحيى بن مُساور عن أبى الجارود عن أبى 
الحمراء, قال: نو الله Col J‏ رسول الله -صلی الله علیه-تسعة أشهر أو عشرة عند 
YS‏ صلوة فجر يخرج من بيته So‏ يأخذ بعضادتى باب علی. ثم يقول: السلام : 
عليكم و رحمة الله و بركاته»؛ فيقول le‏ و فاطمة و الحسن و الحسين: و علیک 
السلام یا نب الله و رحمة الله و بركاته. ثم يقول: الصلوة يرجمكم الله LEIP‏ 
یڈ الله لدب عَنْكُمْ الج cad Gi‏ و Seals‏ تطهیرآ4 قال: ثم ينصرف 
إلى مصلاه. 


y کر 0 0 اھر دی‎ teaeetes 
من سورة الصافات‎ 
حسین بن تضر: قال:‎ EN بن محشد. قال: حدتنی الحبری,‎ the حدثنا‎ 
آخبرنا القاسم بن عبدالفقار العجلى عن الأحوص عن مغيرة عن الشعبی عن ابن‎ 
عن ولاية علی بن ابی طالب‎ ee عبّاس‎ 
عليه السلام.‎ 
من سورة ص‎ 

¿JU حسن بن حسین,‎ le حدثنى الحبری. قال:‎ ¡JU بن محمد‎ te da 
Aly عن الکلبی عن أبى صالح عن ابن عبّاس:‎ ale Lie 
عُتبة و‎ EN و حمزة و عبيدة» كَالْمُفْسِدِينَ فى‎ ATA 
EJE) هولاء علي و صحابه,‎ N ET شيبة و الولید بن عتبة,‎ 
و ماك‎ due 


من سورة الرمر 
AA‏ عدف العری ا انتا سن بن sills Gime‏ 
We‏ حبّان عن ¿AS‏ عن أبى صالح عن ابن عبّاس: قوله: و cil‏ جَاءَ 
GAIL‏ و صَدَّقَ da‏ رسول dll‏ «جاء بالصدق» و Ze‏ «صدّق به». 


من سورة المؤمنون' 
Loe‏ عل بن محشد. قال: o‏ الحبری, قال: Lo‏ سعید ين عتمان عن ابی 


‘Oo 5‏ المؤمن. 


۸ لاما نزل من القرآن فی عل اقلا EEE‏ کسی جنر 
مریم قال: Se‏ محمد بن السائب قال: حدّثتی آبو صالح -مولی أمٌهانى_قال: 
Sie‏ عبداللّه بن عبّاس و ple‏ بن عبداللّه. قال: قال جابر: ماکان بینی و بین 
رسول الله صلى ade wilt‏ رجل أو رجلان اٹھما سط من رسول الله rn‏ 
all‏ عليه و سلّم -یقول فی Bm‏ الوداع و هو بمنی: «لاترجعوا بعدی کقاراً بضرب 
بعضکم رقاب بعض؛ و أيم الله لئن فعلتموها لتعرفننی فى كتيبة یضاربونکم». ¿JU‏ 
فغمز من خلفه» فالتفت من قبل منکبه الأيسرء قال: أو علي اه قال: فنزلت هذه 
os Boe‏ يُوعَدُونَ رب فلا تجعلیی فی ام امین . 


من سورة الجاثية 
A‏ علي بن an‏ البرک قال: حذثنا حصن ين سمسین. قال: 
Wie‏ حبّان عن AS‏ عن أبى dle‏ عن ابن les: le‏ 
ses 3‏ مَحَْاهُمْ و 
yapa E la‏ 6۶ هاشم و بنو عبدالمطّلب. و A IE FIRE) Ul‏ 


[من] سورة المجادلة 
gle Whe‏ بن محشد. قال: حدّثنی الحبری, قال: حدّئنامالک بن إسماعيل عن 
عبد السلام عن ليث عن مجاهد» قال : قال Je‏ -علیه‌السلام-:«آية من القرآن 
لم يعمل بها أحد قبلي و لم‌یعمل بها أحد بعدی» آنزلت AT‏ النجوی, و کان عندی 


to 5‏ آؤ علی. 


ads vp cae caterer einen a nde atanatavans Mhoatonph Wan‏ ا 
دینار, فبعته بعشرة دراهم. فكنثٌ إذا أردثٌ أناجى ll‏ -صلى الله عليه 
Se‏ بدرهم Fo‏ فنیت. ثم نسخت | لاية الاية التى ¿ly lose‏ ن لم تجدُوا4. 


و من سورة الصف 
Bl yl, ee ee‏ یو سی ال: 
We‏ حبّان عن GSI‏ عن أبى صالح عن ابن عبّاس: NO‏ بح الذي 
eo o as ¿AN‏ نزلت فى de‏ و حمزة و عبيدة و 
EEE AA‏ 


[من ] سورة لِم تحرّم 

Woe‏ علج ین محئده قال: خی الس ئ و AN‏ حسن ین عسین قال؛ 
حدثنا حفص ب بن آسد عن يونس بن أرقم عن إبراهيم بن حبّان عن أ جعفر بنت 
عبد اله بن جعفر عن أسماء بنت عُمیس قالت: سمعثٌ رسول الله Lo‏ الله عليه 
و سلّم- يقول فى هذه الایة: فو ان تظاهرا ale‏ فان Ek‏ 
io‏ قال: led‏ المُؤْمِنِينَ4 gle‏ بن أبى طالب علیه‌السلام. 

¿de Lo‏ بن محقد. قال حذتى Lo NET‏ حسن بن حسین» 
قال: حدّثنا حبّان عن الکلبیؿ عن آبی صالح عن ابن عباس فى ولہ: لو إن 
ele las‏ نزلت فى عائشة و حفصة Cys a AU EGP‏ نزلت فى رسول 
الله Le‏ الله عليه و سم و hte‏ و صالخ الغزینین» نزلت فى علی بن 
أبى طالب عليه السلام. 


۶۳م ا نزل من القرآن فی is pde UL‏ 
من سورة هل أتى 

حڈلنا علي بن محقدہ قال: حدّئنى الحبرئ» قال: Whe‏ حسن بن حسین, قال: 

os 4 عن أبى صالح عن ابن عبّاس فی قوله: و‎ Ne Whe 

2 Pr ER Las مشكيناً‎ da ec 

GUS UL, SAN‏ من ربا تما عَبُوساً قَخطريراً» نزلت فى “le‏ -علیه‌السلام- 

آطعم عشاه و فطر de‏ القواح. 


[من ] سورة المطففین 
AR A A A A‏ 
حدقا glia‏ عن CAS‏ عن أبى صالح عن ابن عبّاس فى قوله: A‏ 
کارا من الذي آکٹوا Sets‏ 4 إلى آخر السورۃ Gis‏ آعنواه علخ بن 
أبى طالب و e‏ قريش. 


[من] سورة لم يكن 
حا es e il Bier ctl he‏ 
We‏ حبّان عن الکلبی عن Gl‏ صالح عن ابن عباس: EN‏ آمَنُوا What‏ 
ro‏ [نزلت] فى gle‏ -عليه السلام -و شيعته. 
جو جو بد 

آخر ما نزل من القرآن فی أميرالمؤمنين le‏ بن أبى طالب عله السلا - جع الحبرئ؛ 
کتبه المفتقر إلى رحمة ربّه (gall‏ ياقوت المستعصمی, بالخزانة المستنصريةء رحمة الله de‏ 
منشئهاء فى تاسع عشر شهر رمضان سنة ست وستائة, حامداً و مصلياً. 


.١‏ ص ٣س‏ اللَهمٌ/ ق: الهى. 

۲. ص ٣س :١‏ انمحى | ق: امتحى. 

Y‏ ص ۳ س ۲: من المنسیّین / ق: فى المنسیّین. 
۴ ص ۳ س ۲: قبلی/ ق: - قبلی. 

۵ ص ۳ س ۴: انمحت | ق: امتحت. 

۶ ص ٣س‏ ۵: تفرّقت/ ق: تمزّقت. 

۷ ص ۳ س ۹: بمغفرتک/ ق: - بمغفرتک. 
۸ ص ۴ س ۲: لم اسلّط/ ق: + إذ. 

٩‏ ص ۴ س ۴: المطالب به | خ: - به. 
۰ص ۴ س ۵: کبر/ ق: کبیر. 

۱ص ۴ س ۵: عظم/ ق: عظیم. 

.ص ۴ س ۱۸ فألحقنی/ ق: فأخلطنى. 
۳ ص ۵ س :١‏ جمیل/ ق: + امتنانک. 
۴ ض ۵ س ۲ مألرف/ ق: المالوف: 


_ 


۶ ص ۵ س ۳ قنطرة/ ق: + من قناطر. 
AV‏ ص ۵ س ۴: الأوزار/ ق: الأثقال. 


ص ۵ س ۸ : طواف/ ق: تطواف. 
ص ۵ س ۸ دار/ id‏ دار. 
ص ۵ س ۱ و دللت على فضایحی Ope‏ الاشهاد/ ق: - و دللت على فضایحی عيون 


الاشهاد. 


ص ۵ س ١9‏ - ۱۶: إلهى آطعت... استوجبتها/ ق: -إلهى أطعت... استوجبتها. 
ص ۶س HA AA‏ 

ص ۶ س ۷ العايدون/ ق: العاتذون. 

ص ۶ س ۱۸: فلم یعدنی یرک بما/ ق: يعدنى Sh‏ لی فیما. 

Ge‏ ۶س ۱٩‏ الان/ ق: - الان: 

ص لاس ۲: سخطک | ق: سخطتک. 


. ص لاس ۴ Cul‏ بجودک عنه كلالة الونی / ق: أمط بجودک عن خیط جیده کلال الونی. 


.ص لاس ۶ واق: -و. 


VA 
۹۔‎ 


ve 


VA 
YY 
IT 
.۴ 
YO 


۶ 


۰ ص ۷س NA‏ متعبات | ق: مثبتات. 

۱۔ ص ۷س ۱۹: لى/ ق: لى. 

۲ ص ۷س 14 الحسنات يذهين السيّئات/ ق: إن الحسنات يذهين السيّئات. 
۳ ص ۷ سطر آخر: المفرطون/ ق: المخلطون. 


TF‏ ص ۸س ۲: فبمن/ ق: فیم. 


۵ ص ۸س Y‏ واق: -و. 
NF‏ ص ۸ س ۵: الا / ق: + علی. 


۷. ص A‏ س ۶: « بین العالمين» تا ص ۱۵ س ۱۲:«ذکرت عثراتی » در نسخة «ق » موجود 


ست. 


YA‏ ص ۱۵ س ۲٢‏ ما آدری/ ق: لا آدری. 


۹۔ ص ۱۵ س ۱۶: تولانی ... رجوت/ ق: - تولانی ... رجوت. 


۰ ص ۱۵ س ۱۷: آن لا یعرینی/ ق: الا بعزینی. 

۱ ص ۱۵ س ۱۸: رأفته/ ق: + لقد رجوت ممّن تولانی فى حیاتی باحسانه أن یشفعه لی عند 
JU‏ بغفرانه. 

۲ ص ۱۵ س :۱٩‏ «الهی آمرتنی » تا ص ۱۵ سطر آخر: « آرحم الراحمین» در نسخۂ «ق» 
موجود نیست. 

۳ ص ۱۶ س ۲: من/ ق: - من. 

؟؟. ص ۱۶ س ۳: و أنعم المفضلين فى آلائه الهى/ ق: ‏ و أنعم المفضلين فى آلائه الهى. 

۵ ص ۱۶س [ALIN‏ ق: بذمة. 

FF‏ ص ۱۶ س ۸: بمحمّد y‏ ق: Gow‏ محمّد آل. 

۷۔ ص ۱۶ س ۸ تشم | ق: اتقرّب. 

۸۔ ص ۱۶ س ۸ صل / ق: فصل. 

9 صن ١8‏ سن ۹ لا یہس لی 

۵۰ ص ۱۶ س :٠١‏ و ارحمنى برحمتک... محيط/ ق: و ارحمنى برحمتک... محيط. 

١.ص‏ ۱۶ س VV‏ و هی المعروفة... الخطئيات/ ق: و هی المعروفة... الخطئيات. 


OY‏ ص YA‏ س ۱۶: بار خدايا / خ: + اگر. 


TACA AR , 
ار دنر لیخ‎ ein Ten 


ir de ee Gy 
ده زا یت دوشن‎ 


رن مرک ی 


ADO Sa IR 7‏ رصم 
SS SU‏ 


\ 27° 


“at ہے‎ 
550 


0 Za Arye 
AS 


تصوير صفحة آغازین مناجات الھیات نسخة «خ» 


e e 


AT 
DAS 4 


lbs ۳ 


IA ہرس‎ Ue Tr. 
ار‎ us Y 


تصویر صفحة پایانی مناجات الھیات نسخۂ >¿« 


000. 


Age ۰ ہا‎ ۳ ۱ 
2 Bs 


i 2 aN | 


2 


اناخعفی اوا ک۷ vn‏ 
a 2.97‏ ا 


$ 
. اتا رق الف سا ii. dal‏ 


سوہ یہ ہس 5 
Ce Fee Sa‏ بسن ۱ 


تصوير صفحة آغازین مناحات الهيات نسخه «ق» 


7 ۱ ١ 
| وف ا‎ Ka Ren ۱ 


putas کے‎ AS اط‎ | 
2 re 
27 RG site ال‎ 7 

ET ce ہپ یا‎ De: 

كه كشي وكا | 

۳3 یسدع ان بای is‏ 
1 از 5\ cite‏ کہ 


ha 2 Se 


تصویر صفحة GLb‏ مناجات الهبات Gu‏ «ق» 


AA oes ے کے ے‎ A et nw ts ae nn 
ےہ ںی بے یں کے‎ Fre Zu a ar AR 


: : as اا١‎ 1 JE Ago Y ۱ ys as 2 » E 


۹ + 0ے‎ 
ےو وم‎ Bert) wc. Bf. 
EL: ET مه‎ en ی0‎ 
ner gas 7 ا ہت‎ 
۴ OE الس مايوه كرس وال‎ 
m حم‎ — e ro de, nen . میا‎ rn. ننس سا‎ 
50 0 7 9 0 “€ e 


ق 


۰ 
wes ما‎ red A dar orbs حمر جه‎ A y Y 


a. o mam = <° 


2 


3 مرو‎ 
Bayes, 
a Te N! 


وراد بو 
E‏ 
aS‏ 
Se ۱‏ 
br‏ 
== 
CE‏ 
>> 
ce‏ 
ام 


SER 
۷ \ 


1 8 ب۶ 

Ha EN اص‎ 0 
sae a er 2 ور‎ A 

| Sif, SORT 


i oe a N 
E م‎ Dy Asx 1 


موه سح 
yu E‏ 
\ 
8 € 
6 
N‏ 


or RETTET TEUER‏ هد وی رس تا 


i an Te 


تصویر یکی از صفحات رسالة ما نزل من القرآن فی على Pl‏ به خط ياقوت مستعصمی 


رہ 


EX 


نک Sl‏ 
ار ۱ 


2 


74 


A 
ZA, 


® 


یا 


NS حم‎ 2 i ہت نے‎ vs ٠ - 


تصویر یکی از صفحات Ulu‏ ما نزل من القرآن فی le‏ به Ls‏ ياقوت مستعصمی 


ur ie IN fod ہت‎ AEA 


E: A17 « ۱ de 

e 2 w‏ او و 

| ریما اف‎ sine we 
SE 


Tu Pe, ۱ 
5 ES PNG ور‎ ZO 


ir‏ ع ان اد 


ay ALU رسو‎ eI" 


= ١ 
+ ) er ۱ 
st ie ید‎ ne 


eo ee ae 1 


mann 


۰ 1 1 
یں سا‎ ive RET a دی شا سیئر‎ wig نے‎ er NEW 


تضویر یکی از صفحات رسالة مالل من القرآن فى على افلا به bes‏ پاقرت مستعصی 


5 واژه‌نامه! 


آجازت: بگذراند 
آجحف: تنگ گردانید 
آجداث: گورها 

آچر: يناه ده 

الأجنحة: بالها 

al‏ دوست داشتهترين 
أحبيت: دوست داشتی 
أحبيث: دوست می دارم 
¡Sia!‏ دوست تو بودهام 
الاحتراس: نگاه داشتن» محافظت 
الاحصاء: شمردن 
احفظ: نگاه دار 

آحوج: محتاج‌تر 
الاحیاء: زندگان 


آخاف: بترسانید 


الاجل: آخرت 

الالاء: نعمتها 

الاملین: امیدواران 
آنستنی: gal‏ داده است مرا 
آیسین: ناامیدان 

الإيتغاء: طلب كردن 
الأبرار: نیکان 

أبغض: دشمن داشتهترين 
أيليت: نعمت داده‌ای 
¿til‏ 
ie‏ م آرم 
الأثر: نشان 

Uso gua الاتمار:‎ 

الاثواب: جامه‌ها 


أجار: ایمن گرداند 


.١‏ برای تسهيل در استفاده» اين واژه‌نامه بد: ن توجه به ita)‏ واژه‌ها و «ال» و تنها براساس حرف اوّل تنظیم شده 


الاستنقان: رهانید 
استوجبت: سزاوارم 
آستوفق: می‌خواهم توفیق 
آسفتا: cash‏ می‌خوریم 
آسکت: خاموش كنم 
أسكنت: ساکن ساختی 
آسلقت: پیش فرستاده است 
saul‏ بسپارد 

آسهز: بی خواب کرده 
الأشايم: شوميها 

الإشفاق: شفقت كردن 
الأشهاد: حاضران 
آشهد: كراهى داد 

آصبث: رسیدم. كردهام 
أصبح: گشته است 
أصيحت: صباح گشته‌ام 
أصغت: ميل كرد 

الأصفاد: بندها 

أصول: بيخها 

ER‏ رسيده است 
الإضاعة: ضايع كردن 
أضجع: بر پھلو خفتانند. خسبانيده 


اطیع: فرمانبردارى كنم 
أطيل: دراز گردانم 


SRY)‏ از پس مانده‌ها 
الأخيار: نیکان 

ya‏ عنا: زره يوشيديم 
أيِم: هميشه بدار 

الأذلاء: ذليلان 

اُردت: خواسته‌ای» خواهى 
آرضی: خشنود كنم 
الأرواح: بویها 

ازدحمت: سيار شد 
الأسافل: پائین ترها 
الأسبغ: تمامترین 
الاستتمام: plas‏ كردن 
استجرت: oly‏ گرفتم 
آستجیر: پناه می‌گیرم 
الاستخداء: خضوع 
Dio‏ وحمت Bale‏ 
استرحم: طلب رحم US‏ 
الاسترزاق: روزی خوردن 
استسعد: مساعدت US‏ 
aaa cian‏ 
استصف: صافی ساز 
الاستعداد: مهیّا شدن 
استقرّت: قرار یافته است 
الاستکمال: کامل كردن 


IE este‏ ی 


آقلق: مضطرب كرده است 
أقمث: بر پای کردم 
الاقوم: راست شده‌تر 

el Si gia SI‏ کن مرا 
الالتهاب: زبانه‌ها 

آلجقنی: در رسان 
آلبست: پوشیدهام 

آلقی: بینداخت 

إلهى: بار خداياء ای خدای من» خداونداء ای 
خداوند من» يا رب ای بار خدای من 
الامال: امیدها 

آمت: بمیران 

امتنع: بازایستد 

الامر:کار 

hel‏ مرد 

آمرت: فرموده‌ای 
الامساک: نگاه داشتن 
الأمل: اميد 

الأمنيّة: آرزو 

الأنام: خلقان 

آنامتنی: خواب كرد مرا 
آنبهتنی: بيداركرد مرا 
انزچر: باز ایست 
أنزجرُ:منزجر می‌شوم 


4 
انس: انس دہ 


اعزف: پشناسانم 
آعرف: شناساگردان 
آعززت: عزیز كردهاى 
أعصيم: نگاه‌دار 
اعصی: نافرمانى كنم 
الاعوام: سالها 
أغضب: به خشم آرم 
اغفر: بيامرز 

الافتنان: در فتنه افتادن 
الافحام: عاجز كردن 
آقحم: درمانده ساخت 
آفض: بریز 

الاقتان: شاخه‌ها 
الافواه: دهنها 

آقامنی: بازداشته مرا 
آقبل: روی آورد 
الاقتراب: نزديكى 
اقترفت: کسب کردم 
أقسطث: عدل کردم 


الیشارة: مژده 
البطون: شکمها 
البكاء: گریه 

بکت: بگرید 

بکی: گریسته 
البلاد: شهرها 
البلاغ: رسیدن 

بلغ: برسيده است 
البلویٰ: بلا 

البلی: کهنگی 

بین: میانه 

بین یدیک: پیش تو 
التأمیل: اميد داشتن 
التأييد: تقویت 
تبعتی: گناه من 
تبغض: دشمن‌داری 
تجاوز: درگذر 


التجاوز: فرا گذاشتن» فرو گذاشتن 


التجنّى: جنایت كردن 
تجود:کرم و بخشش كنى 


الإؤنصراف: بازگشتن 
انصرف: باز گشته است 
انطلق:گویا شد 

انقرضت: آخر شد 

الإنقطاع: بریده OAS‏ 

آنقلب: بازگردم 

انقلعت: برکنده شد 

اتمحی: محو شد 

انهمل: روان شد 

الأنيس: مونس 
let‏ 

أوحشتنى: به وحشت آرد مرا 
الأوزار: جرمها 

mE‏ سزاوارتر 

آولیت: بخشیدی Une‏ کرده‌ای 
الأهالى: زنان 

آهل‌الحتيفية: اهل دين اسلام 
الایادی: نعمتها 

أيّامى: عمر من 

أييس: خشك كرده 

الایقان: یقین 

الایمان: 520 راست 
آینعت: برسد 

أدنا: نزدیک کرد 

الیاب: در 

البادية: آشکارا 


Versen و‎ 


تمذى: به آرزو می اندازد 
تنسم: بوى كشد 
التنصل: بیزاری نمودن 
تنلنا: اگر ندهد ما را (در e‏ شرطیه) 
نوحش: به وحشت اندازد 
توسد: بالش کرده است 
التوقع: چشمداشتن 
Kl‏ عتماد کردن 
تول: بده 

تولانی: توّی کرد مرا 
تهوی: فرو اندازی 

تؤمن: ایمن می‌کند 
تؤیس: ناامید میکند 
الثاکلات: زنان گم كرده فرزندان 
الثریٰ: خاک 

الثقل: گرانی 

الثقة: اعتماد 

الثوب: جامه 

جاد: جود كرد 

جازيت: مجازات كنى 
جد: بده 

الجرائر: گناهان 

جرٹ: جور کردم 

جرّع: جرعه جرعه داد 
الجرم: گناه 

الجسم: تن 


تخاتل: قريب می‌دهد 
تخادع: فریب می‌دهد 
التخفیف: سبک گردانیدن 
التخوم: زير زمین 
تدرک: blo‏ 

تذل: خوارکنی 

ترک: گذشته است 
تسلم: سالم گردانی 
تضمنت: در قر رة 
تطلع‌علیه: مستولی کنی بر او 
التعرّض: تعرّض كردن 
التعويل: اعتماد 

تغمّد: يوشيده است 
التغمّد: گناہ يوشيدن 
تقطع: ياره شد 

التقويم: راست كردن 
التقيّة: يرهيزكارى 
تکلفت: صامن شده‌ای 
تلتام: چمع شود 

التلقیح: جفت کردن. پیوند دادن 
تلونا: می خوانیم 
التماجید: تعظیمھا 


الخالیات: رفته 
الخدام: خادمان 
خرقت: دریده است 
خفقت: حرکت کرد 
jala‏ خلاصی ده 
خلف: با يس گذارند 
خلقتنی: آفریده‌ای مرا 
الخيبة: ناامیدی 
الخیر: بهترین 

الدار: سرا 

دارالمقام: سرای بهشتیان 
دعا: خوانده است 
دعانی: بخواند مرا 
دق: باریک شد 

دل: دلالت گرد 

دنئ: نزدیک گشته است 
الدور: سراها 

دها: رسید 

الدیار: سراها 

الذابلة: خشک شدگان 
ذرعت: عاجز شدم 
ذکرت: ياد کردم 
الذنب: جرم 

ذوا: خداوندان 


ذوالجلال: خداوند تزرگی 


الحبائل: دامها 

Se الحرمه:‎ 

حسن‌الظنْ: نیکی گمان 
حشوٹ: پر کردم 
الحظوظ: بهره‌ها 
الحفائر:گودالھا 
الحفاة: پا برهنگان 
حفر: بکندہ است 
الحفرة: گور 

حلت: منع کنی 

الحمد: شکر و سپاس 
حدّت: شتاق شد 
الحياض: حرضها 
الحياة: زندگانی» زندگی 
الخاشعة: فروتنى نمايندكان 


A esas 


سوال: OWL‏ سوال کنندگان 
سوی: غير 

السهم: تیر 

السید: خواجه 

الشاحبة: غبار آلودگان 
الشایقین: مشتاقان 

شبْٔ: آمیخته کن 

الشد5: سختی 

الشدید: سختی 

الشفاه: لبها 

الشفیر: كنار 

الشقاء: بدبختی» شقاوت 
الشواهد: حجّتھا 

الشوق: اشتیای 

الشهوة: آرزو 

الصدر: سینه 


صدق: راست گردان 


ذوی‌الجحود: خداوندان انکار كردن 
ذهب: برفت 

الراج: اميد دارنده 

الرافع: بردارنده 

الرأفة: رحمت 

ربٌ: يرورد 

الرجاء: اميد 

الرد: رد كردن 

الرزایا: مصیبتها 
الرضوان: خشنودی 
الرفایع: نعمتها 

رق: تنگ شد 

رکیت: ارتکاب کردم راكيم 
رمق: نظر کرد 

¿Laa‏ بيم 

الریق: آب دهان 

الرویة: دیدار 

الزاد: توشه 

الزهادة: زهد ورزیدن 
ساق: کشیده است 
السالفات: زمانهای گذشته 
السیق: پیشی گرفتن 
سترت: پوشیدی 

السجل: دلو 

السخط: خشم. غضب 
السیز: پنهانی 


العایدة: فایدہ 
العبرات: اشکها 
العبور:گذشتن 
العثرات: زلات. گناهان 
عجت: برداشته شد 
العجیج: فریاد 

عد: عود كن 

عدا: فوت شود 
العراة: تن برهنگان 
عوّض: نزدیک کرد 
العرفان: شناختن 
عرفت: بدانستمی 
عزب: غایب شد. دور شد 
العزیز: بی‌مانند 
العشیرة: خویشان 
العصائب: جماعتها 
العصابة: جماعت 
العصاة: گناهکاران 
العصمة: لطف 
العطف: مهربانی 
العقاب: عذاب 


¡e quo‏ بیهوش گرداند 
الصرعة: افتادن» مردن 


صرفت: برگردانی 
صغر: خرد است 
الخ lis‏ 

ضا صلوات دہ 
الصلات: عطاها 
الصلة: las‏ دادن 
الصنیع: کار 
الصوت: آواز 


الضجیح: قریاد کننده 


ضحک: خندان شود 
Saal‏ سختی 
الضراعة: تضرع 
اضقت: تنگدل شد 
الطاعة: فرمان 
طالبت: مطالبه کنی 
الطایع: فرمانبردار 
طبِقت: پر شد 
الطلاب: طلب 
الطوارق: حوادث 
الطیر: مرغ 

الظماً: تشنگی 
الظن: گمان 


لما اتج الس قي A‏ 


قتل: بكّشته 
قرنتنی: بازدارى مرا 
قسطت: ظلم كردم 
القصد: راہ راست 
قصر: کوتاه باشد (در Alar‏ شرطیه) 
قصّرت: تقصیر کردم 
القضاء: برا آمدن 
القطع: بریدن 

قطم: بریده ساخت 
القطیعات: رمه‌ها 
القلب: دل 
القلة:کمی 

القلیل: اندک 
القنطرة: پل 

القنوط: ناامیدی 
الکاشف: بردارنده 
La Sis‏ 

کبر: بزرگ شد 

كدّر: مكدّر ساخته 
الكربات: زحمات 
الكريم: بزرگوان عظيم 
كسوت: يوشيدهاى 
الکشف: بردن 
الکفر:کفر 

الکلالة: درماندگی 


لاتسوّد: سياه نشود 


علمتنیه: آموزانیده‌ای مرا به آن 


عمر: معمور کرده است 


العمل: کان کردار 


عند: نزدیک. در وقت 


العيشة: زندگانی و عيش 
الغایرات: زمانهای آینده 


الغدر: مکر 
الغرياء: غریبان 
الغرور: فریفتن 
الغفران: آمرزش 
الفقلة: غافلی 
a‏ 
الغمرات: سختیها 
غمیت: پوشیده شود 
eis‏ 
فرحنا: فرح میکنیم 
فرادیٰ: تنها تنها 
الفرقة: فراق 
الفرید: تنها 

القزع: گریختن 
فعلت: بکردمی 
كلظ واه 
الفواضل: زیادتیها 
القادر: توانا 

القبر: گور 


مافرقت: نترسیدمی 
المألوف: الفت گرفته 
المأهولة: اهل دارند 
المبارزة: جنگ 

المیلق: در فتنه افتاده 
المتحيّر: حیران و سرگشته 
متع: برخوردار کن 
المتعب: در زحمت اندازه 
المتلف: تلف کننده 
المتمزد: سرکش 

المتهوّر: واقع شده 

مكل مانندگی داده 
المجاری: محل‌های آب 
المجتلب: با خویش گیرنده 
المجتهدین: جهد کنننگان 
المجدّين: de‏ کنندگان 
المجرمین: گناهکاران 
المحاسن: LESS‏ 
المحبّة:دوستى 

المحرقة: سوزان 
المحروم: بىروزى شده 
المحزون: غمزده 


5 تغضب: خشم مگیر 


لاتقطع: قطع مكن 

لاتيته: به ان امدى 

اللاقع: خالى 

لايبتهج: شاد نباشد 

لایجبر: جبر نقصان نمىكند 

لایحفیک: مبالغه و الحاح نمی باشد تو را 
لاتسخط: غضب مکن 

لایعرینی: عاری نگرداند مر 

لایمل: ملول نکند 

اللبّ: عقل 

اللین: خشت 

اللجود: لحدها 

اللعب: بازی بزرگ 

اللقاء: رسیدن. ملاقات. وصال 
لم‌تربنی: نپروردی مرا 

un‏ عیبناک نشود 

لمتزل: هميشه 

لم‌تطلق: گویا نمی‌کردی (در جمله شرطیه) 
لم‌تعزّفنی: شناسا نمی‌کردی (در جمله 
شرطیه) 

ES SL لم‌تعن:‎ 

لمتولّنی: نمی‌دهی را 

ree RER CORE‏ اس 

لهج: حریص شد 

اللهو: بازی خرد 


VIII Nee 


المغبرّة: گرد آلودگان 
المغفرة: آمرزش. غفران 
المقالة: گفتار 

المقام: جای 

المکارم: کرمها 
المکروب: رنج رسیده 
RT‏ 
المکنون: يوشيده 

Lo‏ پر شده است 
الملائكة: فرشتگان 
الملاحيد: لحدها 

ملح: الحاح كننده 
الملهوف: درمانده» غم رسیدہ 
المماة: وفات 

منْ: در آرزو افکند 
المنایا: مرگ مرگھا 
TR,‏ 

المنسربة: روان شده 
المنستیین: فراموغنان 
المنطق: سخن گفتن 
الموذة: محبّت 
الموصرة:گرانبار 
الموعود: وعده 
المولون: اعراض کنندگان 


المرافقه: رفیقی كردن 
المرتهن: كرو کرده 
المرحوم: آمرزیده 
المساعی:کوششها 
المسامع: گوشها 
المسألة: سوال كردن 
المسيئون: بدكاران 
المسير: oly‏ رفتن» مسير 
المسيئ: بدكار 
المشعلات: شعله‌ها 
المشفقون: مهربانان 
المشيّة: ارادت 
المشيّعون: تابعان جنازه 
المصارع: محل‌های صرع 
المصير: رجوع 
المضاجع: جاهاى خفتن 
المضطر: فرومانده 
المطالب: طلب کرده شده 
المعادی: دشمنی کننده 


الهالک: هلاک شونده 
الهبات: بخششها 

هن: بجنباند 

الهلکة: ملاکت 

هویت: راه راست نمودی 
یتوقع: چشم می‌دارد 
یجون: می‌گذرد 

یخیب: ناامید شود 
يرتجى: اميد دارد 
يردى: هلاک مىكند 
يرضى: خشنود كند 
يستعذب: خوش‌دارد 
يشيه: مناسب است 
یشقی:شتی شود 
یصلح: به صلاح ارد 
یفزع: گریزد 

یفوز: نجات يابد 
یلتجی: يناه می‌گیرد 
یوم‌الحشر: روز قيامت 


مهتاجا: در حال اضطراب 
التار: آتش دوزخ» دوزخ 
الناس: مردمان 

الناصیة: موی پیشانی 
تال: دریافت 

sl‏ دور شده است 
نبتھچ: خوشدل باشیم 
نتفجع: اندوهناک می سازیم 
النجاة: رستگاری 
النجوی: راز 

نحو: جانب 

النحیب: آواز 

نزل: فرود آمذه: اسك 


النزيل: مهمان 


نستفطم: طلب مىكنيم جدا شدن را 


نستوجب: سزاوار شدهايم 
تطلب: می جوییم 
نقد: فانی شد 

النقلة: نقل كردن 
النقمه: al‏ 
تقوم؛ راست مىكنيم 
النوال: عطا 

الثیران: آتش 
الوجه: روی 
الوحیب: بد دلی 
الوحید: تنها. یکی 


الورود: وصول 
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Preface 


Since the distant past, as the informative, cultural and scientific 
centers, the libraries have been considered one of the most important 
spirtual and inspiritual development factors of the societies. The 
manuscripts, among the others, have been of a greater importance 
and the nations have taken pride in them. 

The library of the Islamic Consultative Assembly 
(Madjlis-e-Shoray-e- Eslami) is one of the richest and most valuable 
libraries of the world keeping over 22,000 manuscript volumes. 
During its long time life, the library has tried to collect, edit and 
revive them. We have got the honor to inform the dear researchers 
that, by the establishment of the Library's research center, we are 
trying to accelarate the process of editing and publishing the 
manuscripts. Meanwhile, through the critical editing of the texts 
remaining from our descendants and publishing them, we are going 
to strengthen the cultural development foundations of our society 
and introduce culture and civilization of Iran and Islam to the new 
generation more deeply. 

The present research contains two seperate treatises: The first one 
"The Elahyat" fervent prayer of the majesty Imam Ali (P.B.U.H.) 
with it’s old translation, and the second one, "Ma Nazal -a- min 
al-Koran fi Ali (P.B.U.H.)", a brief treatise on the vitues and 
characteristics of Imam Ali (P.B.U.H.) in the Holy Koran. 

It is edited by "Ali Owjabi" and is one of the most valuable 
editions in the Parliament Library.It has also helped us to gain one 
of our goals i.e. reviving the texts belonging to the past and presenting 
them to you dear reader. 


S.M.A.Ahmadi Abhari 

The Director of the Library, 

Museum, and Documentation Center 
2of the Islamic Consultative Assembly 


Editors Introduction 


The present work contains two valuable treatises: 

1. The Elahiat fervent prayer of the majesty IMAM ALI 
(P.B.U.H.) with it’s old translation which is considered as one of the 
most valuable and considerable among the existing prayers. This 
fervent prayer consists of high and profound ethical and mystical 
concepts. 

Based on the two manuscripts of the famous narrator Fadl-ol-lah 
Ravandi (6.A.H) and his son Ali Ravandi, which were copied from 
the original text by Mr. Fakhre-din Nasiri, the prayer is edited. At the 
end of this section the equivalents which have been used by the 
translator Khajeh Abd-ol Hak Sabzevari, are listed. These 
equivalents will be fruiful for the research of the linguistics and 
philology. 

2. Ma Nazal -a- min al-Koran fi Ali (P.B.U.H) is a brief treatise 
on the virtues and characteristics of Imam Ali in the Holy Quran, 
based on the traditions narrated by Abu Obeid-ol-lah Mohammad 
ibn Imran Marzobani, the famous historian, narrator of traditions 
and man of letter of 4.A.H. 

This work is edited on the basis of the unique, precious but 
defective version of the Library of the Islamic Consultative Assembly 
numbered as 13013. The above mentioned version has been written 
by one of the eminent calligraphists of 5-6 A.H., Djamal-edin Yakut 
Mosta “semi entitled as Kiblat-ol-Kottab, for the library of Khalifeh 
Abbasi in Ramadan 19 606 A.H. This considerable matter makes 
double the importance of this text. 


